
أ  



ب  

 
  دانشگاه آزاد اسلامي 

  واحد علوم و تحقيقات 
  

  
 (.M.A) پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم قرآن و حديث 

  
  

  موضوع 

  بررسي تحليلي گونه هاي تقليد در قرآن و حديث
  

  
  

  استاد راهنما  
  دكتر سيد محمدعلي ايازي

  
  استاد مشاور

  دكتر كاظم قاضي زاده 
  

  نگارنده 
  هما برنج كوبان

  
  
  1387 –88سال تحصيلي 
  



ج  

  
   : اريزسپاسگ
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سپاس خداوند . حمد و سپاس خداي متعال را كه كسب علم را فريضه اي براي درك معارف عالي الهي قرار داد
بيكرانش، و حمد و شكر خداوند رب العالمين را به خاطر توفيقي كه نصيب اين حقير منان را به خاطر الطاف و نعمت هاي 

  .گشت تا در زمينه معارف قرآني به تحصيل و تحقيق بپردازم
بعد از حمد و ثناي الهي، بر خود فرض مي دانم، احتراماً بدين وسيله مراتب سپاس و امتنان خود را از كساني كه 

  . نجانب متحمل گشته و مشوق بنده در زمينه تحصيل و تحقيق بوده اند، بنمايمزحمات فراواني را براي اي
جناب ابتدا تشكر و قدرداني خالصانه اي از دانشمند گران قدر و استاد ارجمند، حضرت حجه الاسلام و المسلمين 

 ارشادات و راهكارهاي ايشان در  كه داوري اين پايان نامه را پذيرفتند، مي نمايم كه هموارهآقاي دكتر سيد محمد باقر حجتي
  . زمينه علمي و معنوي سبب خير و بركت فراوان بوده است

جناب همچنين سپاسگذاري و قدرداني ويژه اي از استاد بزرگوار و ارجمندم، حضرت حجه الاسلام و المسلمين 
ل ياور من بودند و افتخار شاگردي ، الگوي علم و اخلاق، كه با دلسوزي تمام در همة مراحآقاي دكتر سيد محمد علي ايازي

و خوشه چيني از خرمن علمشان را داشته ام و تشكر خالصانه اي از ايشان كه راهنمايي بنده را در انجام اين پايان نامه متقبل 
  .گرديده و كمك و رهنمودهاي شاياني در به ثمر رسيدن آن نمودند
جناب آقاي دكتر كاظم حضرت حجه السلام و المسلمين و نيز كمال تشكر و قدرداني از استاد محترم و گرامي 

 كه افتخار شاگردي ايشان را در طول دوره كارشناسي ارشد داشته ام و زحمت مشاوره اين پايان نامه را قبول قاضي زاده
  .نمودند و از كمك و راهنمايي هاي راهگشاي ايشان بهره مند گرديده ام

 از همه كساني كه در اين سالها مرا ياري نمودند و از خانواده عزيزم، مادرم همچنين از تمامي اساتيد بزرگوار و نيز
كه هميشه دعاي خيرشان بدرقه را هم بوده، از همسر خوبم كه همراهي هاي ايشان قوت قلبم بوده، و فرزندانم كه همواره 

 از خداوند متعال طلب مغفرت و رحمت باعث دلگرمي ام بوده اند، تا به اين موفقيت دست يابم، تشكر و قدرداني مي كنم، و
در پايان از خداوند متعال . دارم براي روح پدرم كه كسب علم از آرزوهاي بزرگشان براي ما فرزندان بود، روحشان شاد باد

) عج(سلامتي و توفيق روزافزون اساتيد بزرگوارم را در راه گسترش و تعليم معارف اسلامي در سايه توجهات ولي عصر 
  .دارممسئلت 
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  تقديم به 

و » صلي االله عليه و آله و سلم« رسول اكرم، حضرت ختمي مرتبت محمد بن عبداالله :پيامبر بزرگوار اسلام 

خصوصاً دوازدهمين معصوم، پشواي مسلمانان و شيعيان، » عليه السلام«اهل بيت مطهر ايشان، امامان معصوم 

، روحي لَه الفداه و تمامي شيعيان و منتظران )عج(ان آن امام موعود و منتظر حضرت صاحب العصر و الزم

  .واقعي آن حضرت

را ) ع( آنان كه با ذره ذره وجودشان عشق به توحيد، شور به قرآن و محبت اهل بيت :پدر و مادر مهربانم 

و دستان مادرم را مي بوسم . در من پروراندند و هر آنچه دارم از دعايي است كه بدرقه راه زندگيم كردند

  .براي روح پدرم، طلب رحمت و مغفرت الهي را دارم

 او كه با مساعدت خالصانه خود در تمام دوران زندگيم راه را برايم هموار نموده و همواره :همسر عزيزم 

  .تكيه گاه و پشتيبان محكمي برايم بوده است

م باشند و از جان و دل دعا كه هميشه ستاره جان...  زهرا، محمد، احمد انشا ا:ستاره هاي درخشان زندگيم 

  .قرار گيرند) عج(مي كنم كه در ظل توجهات حضرت حق جزء ياران ولي عصر 
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  چكيده

مطالعات روان شناسي نشان .  ، از طبيعت تقليد كرده است انسان از بدو خلقت براي زندگي خود
مي دهد كه تقليد ، ريشه در روحيات انساني دارد و در قدرت يادگيري و توانائي هاي ذهني او مؤثر بوده 

 ضروري و مسلم است ، و نوعي مبادله از اين جهت تقليد و تخصص در جوامع بشري ، امري. است 
معلومات و ارزشهاي انساني مي باشد تا انسانها از استعدادهاي مختلف و نبوغ و معلومات يكديگر استفاده 

  . نمايند 
تقليد به معناي پيروي از قول و عقيده ديگري ، داراي ابعاد و اقسامي است كه برخي از آنها مطلوب 

صحيح استوار است ، و برخي ممنوع بوده و عبارت از پيروي كوركورانه و      و خردگرايانه و بر انديشه 
در اين نوشتار با ذكر آيات مرتبط با تقليد و . بي پايه و ناشي از جهل و وابستگي هاي غيرمنطقي است 

  . بررسي تفاسير شيعه در اين مورد ، ثابت مي گردد كه قرآن كريم به همه اين جهات توجه كرده است 
حث تقليد عامي از فقيه يكي از مباحث با سابقه و اساسي علم فقه به شمار مي آيد و بر اساس آن، ب

بخش اصول دين از طريق معرفت ، يقين و برهان قابل دريافت است و . تقليد در همه معارف ديني نيست 
ام فرعي فقهي ، جاري تقليد به ساحت آن راه ندارد ، بلكه صرفاً در بخشي از معارف ديني ، آن هم در احك

  . است كه طبق شرايطي خاص مجاز مي شود 
 تقليد هرگز به معناي اطاعت چشم و گوش بسته نيست ، بلكه عملي است كه از روي آگاهي و با 
ملاكهاي علمي و عقلي انجام مي گيرد و هدف اصلي تقليد مطلوب از ديدگاه اسلام ، با استناد به آيات قرآن 

  . ومين عليهم السلام ، دستيابي به حق و حقيقت است و احاديث ائمه معص
  

 . يث ، انسان ، فقه دحتقليد در  آيات قرآن ، آگاهي ، در تقليد :كليد واژه 
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  مقدمه 
   43آيه / سوره نحل  » ونلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إنِ كُنتُم لَا تعَلمَئجالًا نُّوحىِ إلَِيهِم  فَسو ما أَرسلْنَا مِن قَبلكِ إِلَّا رِ «

با توجه به اينكه زندگي انسان اجتماعي است و در زندگي اجتماعي و حركت تكاملي عمومي،   
  .نيازهاي گوناگون مطرح است، از طرف خداوند به انسانها نبوغ و استعدادهاي گوناگون داده شده است

  . طلبدرا مي » تقليد و پيروي « بنابر اين تكامل و هماهنگي جامعه، 
تقليد يعني پيروي و اطاعت انسان غيرمتخصص از متخصص، كه اين موضوع داراي جهات منفي و 

 زيرا نوعي  تخصص و تقليد در جوامع بشري امري ضروري و مسلم است،. جهات مثبت و مفيد است
مات يكديگر مبادله معلومات و ارزش هاي انساني مي باشد تا انسانها از استعدادهاي مختلف و نبوغ و معلو

هر چند راه تحقيق هم باز است و به آن توصيه اكيد شده است، زيرا كه خداوند به انسان . استفاده نمايند
  .  ارزيابي و شناخت بر انسان واجب است  پس بررسي، تحقيق، قدرت تفكر و نيروي عقل بخشيده،

اشد، پس بايد كسب علم و از آنجا كه انسان در تمام انتخابهاي خويش بايد داراي آگاهي لازم ب  
. دانش كند و با آگاهي و انتخاب و تحقيق لازم، راه و رسم زندگي فردي و اجتماعي خود را مشخص نمايد

لكن چون استعداد و توانايي و آگاهي انسان محدود است و نمي تواند در تمام رشته ها و فنون لازم، 
پس تقليد تضادي با روح . ران مطرح مي شوداطاعت و پيروي از نظريات ديگ تخصص كافي بدست آورد، 

  . تحقيق ندارد
برخي از آنها .  و داراي گونه هاي مختلفي است اساساً تقليد يعني پيروي از قول و عقيده ديگري،  

به همه اين جهات توجه شده و در قرآن كريم مطلوب و خردگرايانه و برخي تقليد ممنوع است كه در 
برخي از انواع تقليد بر مبناي عقل و فطرت . ده استگرديالسلام به آنها اشاره احاديث ائمه معصومين عليه 

تعصب و دنباله روي كوركورانه و وابستگي هاي غير منطقي بوده و سد   نيست و بر پايه جهل،ء و سيره عقلا
 گشته كه ياد شده و به شدت مورد مذمت واقع» تقليد ممنوع« راه پيشرفت و تكامل انسانهاست كه از آن به 

اهداف و پيامدهاي منفي آن با استناد به آيات قرآن كريم و روايات ائمه مصعومين  عوامل، به در اين نوشتار 
پرداخته مي شود و مصاديق آن را در اقوام گذشته در قرآن كريم  عليهم السلام، با تكيه بر تفاسير شيعه، 

  . خواهيم آورد
 تقليد جاهل از عالم است در آنچه مربوط به علم اوست، كه  ، نوع ديگر آن از ميان گونه هاي تقليد،

ايجاب و اقتضاء مي كند و رها كردن آن ، سبب از هم پاشيدگي  آن را منطق صحيح عقل و فطرت روشن، 
 پسنديده   و تنها اين نوع تقليد ياد شده ،» تقليد ممدوح « تمام پيوندهاي اجتماعي مي شود و از آن، به 

  . است 



 ٣

 منطق و فطرت در تعليمات ديني و قوانين الهي، ما را به تقليد از فقها كه در رشته فقه مهارت همين  
فقهائي كه ساليان دراز با استعداد سرشار و موفقيتهاي بسيار، در راه علم و دانش .  وادار مي كند  دارند،

 الهي را مي توانند از مدارك يعني قوانين. قدمهاي برجسته اي برداشته و به مقام شامخ اجتهاد رسيده اند
لذا هدف تقليد مطلوب از ديدگاه اسلام، . اصلي آن  استخراج و استنباط كرده و در دسترس مردم بگذارند

اثبات كننده ي مدعاي مزبور است،  دست يابي به حق و حقيقت است، و متون متعددي از قرآن و حديث،  
همچنين جهت خارج نشدن تقليد از مسير حق، به شناخت . مكه برخي از آنها را در اين نوشتار ذكر مي كني

اشتباهات در فرآيند تقليد و آفات آن پرداخته و براي جلوگيري از بروز اينگونه خطاها به برخي از مهمترين 
 همچون افزايش قدرت تفكر و تعقل مردم كه سبب تميز الگوهاي راستين و شايسته از  راهكارهاي اساسي،
 و ناشايست مي شود، تسليم در برابر حق و دوري از وابستگي هاي غير منطقي، شخصي، الگوهاي دروغين

عادات و رسوم و اهميت نقش الگوها در راهنمايي وتربيت انسان از ديدگاه اسلام و معرفي الگوهاي مثبت 
  . قرآني پرداخته ايم

هيم مختلفي پيدا كرده و به از آنجا كه در منابع ديني گونه هاي مختلفي از تقليد مطرح شده، و مفا  
حوزه هاي متفاوتي مربوط مي شود، جا دارد انگيزه ها وعواملي كه باعث تقليد مي گردد و ويژگيها و 

  . مرزبندي و تشويق ومذمت هاي آن بررسي شده و آثار و پيامدهاي هر كدام تبيين گردد
د در احكام اسلامي را زير تقلي امروزه عده اي از باصطلاح روشنفكران و خودباختگان فرهنگي، 

  تقليد با آزادي انسان تضاد دارد و چرا بايد تقليد كرد؟ : سؤال برده و مي گويند
آنها . ناشي از برداشت غلط و شناخت نادرستي است كه از تقليد دارند علت طرح اين سوالات، 

اينكه براساس همان جايگاه و ضرورت اجتهاد و تقليد در احكام دين را بدرستي نمي شناسند و جالب 
ضرورت ها و مباني ضرورت تقليد، مي بينيم كه خود آنان از تخصص هاي گوناگون جهان تقليد مي كنند و 

 به همين منظور در اين نوشتار سعي داريم بطور . در عين حال، ناآگاهانه به ضرورت تقليد مي تازند 
 در علم اصول و فقه و كلام از ديدگاه علماي خلاصه، ضرورت اجتهاد و تقليد را بيان كرده و جايگاه آنرا

الاتي را كه در زمينه تقليد مطرح است، با جواب اجمالي به آنها پاسخگو ؤشيعه بررسي نماييم و برخي س
  . باشيم

به هر حال اميدواريم مجموعه اين مباحث بتواند در مسير روشنگري و ابهام زدايي مربوط به مسائل 
از خداوند  . كوچك در جهت پاسخ گويي به پرسش هايي در باره تقليد باشدتقليد موثر گشته و گامي 

متعال براي همه دست اندركاران تعليم و تربيت و استادان گرانقدر و ارجمندم آرزوي توفيق مي كنم و 
دعايم اين است كه نوري از قرآن و عترت در پيش روي همه ما بگستراند و راه پر پيچ و خم زندگي ما را 

  .  بفرمايدروشن



 ٤

  موضوع تحقيق 
  

اين نوشتار با عنايت به آيات قرآن و روايات اهـل بيـت علـيهم الـسلام و عقـل، موضـوع تقليـد را                         
همچنـين در  . بررسي كرده و از اين لحاظ بحث از جنبه تعقلي و رواني و نقلي مورد كنكاش قرار مـي گيـرد            

اصل موضوع ارتباط دارد لذا مي توان از آنها      ضمن تحقيقات و مطالعات به مواردي برخورد شده است كه به            
در جهت تبيين و تشريح موضوع مدد گرفت كه در واقع جنبه فرعي موضوع محسوب مي شود و از آنهـا در             

نظـرات فقهـا     ,  مذموم  تقليد ممدوح و تقليد   , عناصر تقليد ,  مفهوم تقليد   :محدوده مطالعاتي مي توان نام برد     
د و ضرورت و اهميت و مضرات آن، پيامـدهاي تقليـد مثبـت و منفـي و روشـهاي                    در باره تقليد، اقسام تقلي    

لازم به ذكر است كه بررسي تحليلـي گونـه هـاي تقليـد در قـرآن و حـديث                    ... . مبارزه با تقليدهاي منفي و      
  .هدف تحقيق بوده است 

  

  اهميت مطالعاتي 
  

شري در همه اعـصار و امـور        غني ترين و مقدس ترين فرهنگ ب      , ترديدي نيست كه فرهنگ اسلامي    
  سيره پيـامبر اكـرم        كتاب آسماني و سنت و      ابدي است؛ زيرا كه با    , بشري است و اسلام دين جهاني و ازلي       

و آداب و روش ائمه معصومين عليهم السلام پي ريزي شده و بنا گرديـده اسـت و برتـرين ديـن در     ) ص  ( 
ه جهان بشريت از آن اسلام مي باشد و انـسانها  در مـسير               بين اديان الهي بوده و تنها دين برحق است و آيند          

اَلاِسلام يعلوا َو   ( تكاملي خود به آنجا خواهند رسيد كه در برابر اسلام تسليم شوند و سر تعظيم فرود آورند                  
بـا فرهنـگ غنـي خـود پـس از           , ؛ و مي دانيم كه اسلام متعالي كه عالي تر از آن ديني نيـست              )لا يعلي علَيه    

ارده قرن همچنان زنده و پوياست و حتي در آغاز ظهورش توانست بهترين عناصر و مايه هاي فرهنگهاي                  چه
تعالي بخشد و در بناي خلل ناپذير وحدت تمـدن          , باستاني از جمله فرهنگ غني ايران را به خود جذب كند          

 طـول تـاريخ و در       اسلامي بكار برد و آثار اين فرهنگ غني و درخشان اسـلامي در همـه جوامـع بـشري در                   
لذا اين تحقيق بر آن اسـت كـه علـل و            . همه جا ساري و جاري است و به چشم  مي خورد           , فراخناي جهان 

انگيزه هاي گونه هاي تقليد و پيامدهاي تقليد مثبـت و منفـي و روشـهاي مبـارزه بـا تقليـدهاي منفـي را در               
آثار و زحمات افراد بزرگي باشـد       فرهنگ اسلامي روشن و مشخص نمايد و در اين خصوص منعكس كننده             

 كه در راه غناي فرهنگ پوياي اسلام شـبانه روز عمـر شريفـشان را صـرف كـرده و خـود همچـون شـمعي                          
سوخته اند تا روشنگر راه ديگران باشند و اين مهم حاصل نمي شود مگر آنكـه مـا آينـه زحمـات و ايثـار و                          

   ر داده و هـستي خـود را وقـف رسـيدن بـه آن               صداقت و تلاش آن مفسريني باشيم كه خـدا را هـدف  قـرا              



 ٥

نموده اند ودر اين راه آثاري از خود به يادگار گذاشته اند كه نام وياد آنها را تا هميشه تاريخ جاودانه و نـسل        
 .به نسل منتقل خواهد كرد

  

  سابقه بحث 
  

ربـه انـساني،   تقليد از ابتداي خلقت حضرت آدم مطرح و مورد استفاده بوده و همواره بخـشي از تج              
زيرا از زمانيكه قابيل هابيل را به قتل رساند، در پنهان كردنش دچـار مـشكل                . محصول تقليد از ديگران است    

  كلاغي مي شود كه زمين را گـود مـي كنـد و              از اين رو متوجه   . مي شود و نمي داند با جنازه هابيل چه كند         
 امـا  .  آدم نيز مي آمـوزد چگونـه دفـن كنـد           بدين صورت فرزند  . شيء مورد نظرش را زير خاك دفن مي كند        

  نكته اي كه قابل ذكر است اين است كه آيا تقليد مانع شناخت درست انسان مي شـود يـا خيـر؟ در جـواب                        
مي توان گفت از اصول مسلم جوامع بشري اين است كه  جاهل مي بايست از عالم پيـروي كنـد زيـرا بـشر                      

مه زمينه هاي اجتماعي صاحب راي و محقق باشد لذا عقلاّ و منطقاّ             توانائي آن را ندارد كه در همه علوم و ه         
      بنظر مي رسد مريض از دستور پزشك پيروي مي كند تا شفا يابـد و ايـن پيـروي نيـز امـري بـديهي جلـوه                           

  .مي كند كه نياز به تأمل ندارد
  

  روش تحقيق
  

ديدگاه قرآن و حديث مورد در اين تحقيق سعي بر آن است كه تقليد و گونه هاي مختلف آن از 
بررسي قرار گيرد و از آنجائي كه اين تحقيق از مطالعات فرهنگي، اجتماعي محسوب مي شود، بنابراين 

 تحليلي، با استناد به آيات قرآن، و مطالعه كيفي و -روش مطالعه اين نوع تحقيق، از نوع مطالعه توصيفي 
ق يين محقق سعي دارد با استدلالات قرآني كه از طرو همچن. علت يابي و استدلالي در متون ديني است

  . تفاسير ارائه شده اند، به توصيف و تشريح موضوع انتخابي خود بپردازد
روش گردآوري اطلاعات، كتابخانه اي است، كه مبتني بر فيش برداري از اسناد و مدارك است و 

  .  ددر راستاي انجام آن از منابع اوليه و ثانويه استفاده خواهد ش
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  هدف از طرح موضوع 
  

پس از مطالعات و بررسيهاي انجام شده بر روي تفاسير عامه وخاصه و برخي كتب فرعـي و جنبـي                    
در خصوص مسئله تقليد اين  نتيجه حاصل مـي شـود كـه همـه انـسانها در طـول حيـات خـود خواسـته و                  

ليد و پيروي مي كننـد كـه چـه بـسا            ناخواسته در بسياري از موارد از حركات و سكنات افراد اطراف خود تق            
  حـال اگـر انـسان در طـول ايـن اثرپـذيري            . فكري و علمـي او را مـي سـازند         , ، سياسي ،شخصيت اجتماعي 

تدريجي يا دفعي خود متوجه اين تأثيرات باشد و با چشم بـاز و آگـاهي، نـوع پيـروي را انتخـاب يـا در آن                 
هـر كـه و هرچـه       ( تحصيل خواهد كرد وگرنه طرف مقابل        طبيعتاّ تأثيراتي با معرفت را       ،دخالت داشته باشد  

  .آنچه را بخواهد در تأثيرپذير اجرا خواهد كرد ) باشد 
لذا ما با توجه به مطالعات مستمري كه در آيات شريف قرآن داشتيم برآنيم كه در اين تحقيق ضـمن                    

تقليد و بررسـي تحليلـي گونـه      به مهمترين اهداف و انگيزه هاي          ،استخراج آيات و احاديث مربوط به تقليد      
 هاي تقليد و همچنين نفس تقليد ممدوح و مذموم و آثار و نتايجي كه در اجتماع و اخـلاق مـردم بـه جـاي                         
مي گذارد بپردازيم و روش و برخورد قرآن را در اين زمينه بشناسيم تـا بـه يـاري خداونـد متعـال كاوشـگر                         

  . ين در مراحل بعدي قرار گيردموضوعي باشيم كه شروع يك تحقيق جامع براي محقق
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 از ذكر مقدمه اي درباره تقليد، هدف از طرح موضوع و اهميت آن، مفهوم تقليد و                  فصل اول پس   در
 آن در كتب لغت و قرآن كريم، عناصر تقليد و دو مفهوم متباين تقليـد يعنـي مـذموم و                      هاي شناخت مترادف 

  .  ممدوح بيان گرديده اند
شناسي و مراحل تقليد در زندگي انسان از بدو تولد تا بزرگسالي خصوصاً در ايام جـواني            سپس روان 

و اهميت تقليد، بررسي شده و به ضرورت تحقيـق در مـسائل پرداختـه و ضـمن بيـان ارزش والاي علـم و                         
را معرفت در فرهنگ اسلامي و معارف ديني، ضرورت و فلسفه تقليد جاهل از عالم و گسترة محدود تقليـد                    

  . توضيح داده و همچنين اقسام مردم نسبت به اجتهاد و تقليد را برشمرده ايم
بيان ذكر اقسام تقليد در چهار قسم و توضيح هر يك از آنها با استناد به آيات قـرآن كـريم            دوم   فصل   مباحث

رانه و تقليـد  تقليد جاهل از جاهل كه از آن به تقليد كور كو   ) الف: شامل. است) ع(و روايات ائمه معصومين     
تقليـد  ) ب... از نياكان هم تعبير مي شود و بررسي عوامل آن در قرآن كريم همچون تعـصب، جهـل، رفـاه ،                     

) ج...   عالم از جاهل به عنوان بدترين نوع تقليد و اهداف آن مانند شيادي ، عوام فريبي ، و بـي تـوجهي و                        
  . تثبيت يك فكر رايج در جامعه عنوان گرديده استتقليد عالم از عالم كه منشاء آن سهل انگاري، سستي، و 

تقليد جاهل ازعالم كه از ميان چهار قسم ياد شده تنها اين نوع تقليد بر طبق سيره عقلا و پـسنديده اسـت        ) د
    در ادامه ديـدگاه اسـلام را در ايـن مـورد بيـان             . و بيان انواع آن به ممنوع و مشروع و توضيح هر يك از آنها             

 تنها تقليد صحيح و پسنديده را همان تقليد جاهل از عالم از نوع مشروع مي دانـد بـا توجـه بـه                        مي كنيم كه  
  : اينكه دو شرط اساسي در آن راعايت گردد

  . رجوع به عالم متخصص ، متعهد و شايسته كه راهنمايي درست مي كند)  الف
  . ي نباشدتقليدي كه با بينشي صحيح و عاقلانه صورت گيرد و از نوع سرسپردگ) ب

تقليد عرفي و تقليد شرعي تقـسيم نمـوده و          : سپس تقليد را از بعد ديگري بر مبناي عقل و فطرت بر دو نوع             
پس از توضيح آن دو، شرايط مرجع در هر كدام بيان شده و ملاك هاي تقليد پسنديده از ديدگاه قرآن كـريم                      

  . با مراجعه به تفاسير شيعه را برشمرده ايم
داف تقليد از ديدگاه اسلام پرداخته و هدف اصلي تقليد مطلوب دراسلام را با استناد بـه آيـات                   در ادامه به اه   

كه دست يابي به حق و حقيقت است بيان كرده ايم  و ضـمن يـادآوري   ) ع(قرآن كريم و احاديث معصومين     
شناخت اشـتباهات در  دليل نياز انسان به تقليد و الگو پذيري، معرفي الگوها در اسلام را متذكر شده و سپس         

و در . فرآيند تقليد و آفات آن، همچنين مهمترين راهكارهاي پيشگيري از آفات  تقليد منفي را ذكر كرده ايـم       
قسمت پاياني فصل، پيامدهاي تقليد كوركورانه از نياكان و مذمت آن را از ديدگاه قرآن كريم برشـمرده و بـا                     

اعـراض از آيـات خـدا،       : از جمله اين پيامدهاي منفـي     . ده ايم ذكر آيات و مراجعه به تفاسير شيعه توضيح دا        
 – استكبار در برابر آيات الهي و كفر ورزي به رسـالت انبيـاء               – شرك، گمراهي و انكار معاد       -اسلام، توحيد 
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مانع از ايمان آوردن، تاثير اتمام حجت، اصلاح پذيري، استغفار و آمرزش طلبي در پيشگاه خداوند و مانع از                   
  .ري و درك معارف الهيرشد فك

 شدن زندگي اجتماعي انسان و ضرورت اجتهاد و تقليد و اين كه چه شد كـه جامعـه       يادآوربا  صل سوم   در ف 
همچنين جهت تبيين جايگاه اجتهـاد و     .  است ادامه يافته به اقليت مجتهد و اكثريت مقلد تقسيم گرديد، بحث          

ليد در انديشة عالمـان شـيعه پرداختـه و ديـدگاه اخبـاريون              تقليد در علم اصول، فقه و كلام، به بيان دامنه تق          
 سپس نتايج اجتماعي اجتهاد و تقليـد         .افراطي و معتدل و ديدگاه اصولي ها را درباره اجتهاد تقليد آورده ايم            

و تكيه گاه هاي شيعه در اصول و فروع را يادآور شده و علت و انگيزة بحث درباره دين و شـناخت مـسائل                        
قليد در كسب شناخت، عدم جواز تقليد در اصول دين و دلائل عدم جواز را از نظر علماي شيعه                   آن ، سهم ت   

در مطلب بعدي به تقليـد در احكـام شـرعي پرداختـه و               . با استناد به آيات قرآن و احاديث بررسي نموده ايم         
 همچنـين بيـان ادلـه    .بررسي مهمترين مسائل تقليد در فروع دين از جمله اين كه اصل تقليد، تقليدي نيـست  

قرآن كريم و اسـتناد بـه آيـات         ) فطري و بديهي بودن تقليد ب     ) الف: جواز تقليد از سوي فقهاي شيعه شامل      
كـه بـه جـواز تقليـد اشـاره          ) ع(روايات معصومين   ) ج. الهي و حكم تقليد در آن با مراجعه به تفاسير شيعه            

عقـل و   ) د. از اين روايات شريفه از كتب حديثي معتبر       دارند و تقسيم آنها بر هفت دسته، و ذكر نمونه هايي            
  . سيره عقلا 

در ادامه به ديدگاه علماي اسلام در خصوص مسئله تقليد اشاره كرده و سپس ادلة مخالفان تقليد و نقـد آنهـا        
همچنين برخي پرسش ها و شبهاتي كه دربارة اصل مسئله تقليد مطرح است و جواب اجمـالي                 . را آورده ايم  

  . نها را مطرح كرده ايمبه آ
  

         
  
  
  
  
 

  
  



 ٩

  
  
  
  

 كليات : فصل اول
  
  
  
  
  

  



 ١٠

  مفهوم شناسي تقليد
  

در امر شناخت مفهوم تقليد و مطالعه و پژوهش براي رسيدن به معنا و تعريـف هرچـه دقيقتـر ايـن                      
  . لفظ، پرداختن به مفاهيم لغوي و اصطلاحي اين واژه از ضروريات مقدماتي است

   له برآنيم تا با مراجعه به منابع و مفاهيم مختلف و معتبر در اين زمينـه بـه معرفـي واژه   لذا در اين مقا  
         و سپس مترادفات آن از جمله اقتداء، اتِّبـاع و تأسـي كـه در فهـم بهتـر مفهـوم مـورد نظـر مـؤثر                          »  تقليد  « 

  .مي باشند بپردازيم
  

  واژه تقليد
  

  تقليـد كـردن بـه معنـي پيـروي         :  و در اصطلاح جديـد     چيزي به گردن آويختن است    : تقليد در لغت  
ضمناً تقليد عبارت اسـت از      . است) دنباله روي كردن و حكم فرمانداري يا استانداري به كسي دادن            ( كردن  

   ايـن كلمـه از قَلـَد و قَـلاده، گرفتـه شـده،             . منعكس ساختن چيزي از برون ذات به درون ذات و پذيرش آن           
ده و به معني طوق گردن گفته شده است و به اصطلاح هر كـس از كـسي يـا چيـزي                      يعني ريسمان تابيده ش   

ولي تقليد دراصطلاح علمي و فقهي به معني مراجعه افراد جاهـل بـه              . تبعيت و پيروي كند به او مقلد گويند       
رح  اكنون با اين توضيح اجمالي به سراغ اهل لغت مي رويم و آنگاه معناي اصـطلاحي را ش ـ                  1.عالم را گويند  

  . مي دهيم
  

   معناي لغوي -الف  
  در مفردات راغب 

نـق مـن                     لاَلقَ:  قَلَدبل فهو قليد و مقلود ، والقلاده المفتوله التي تجعل فـي العالح د  الفتل، يقال قَلدت
  . خيط و فضة و غيرهما و بها شبه كل ما يتطوق و كل ما يحيط بشيء يقال تقلد سيغه تشبيها بالقلاده

، اي مـا    63/ سـوره زمـر     » لَّه مقَالِيد السموتِ و الْـأَرضِ       «  الزمته وقلدته هجاء الزمته، و قوله؛        و قلدته عملا  
 يحيط بها، و قيل خزائنها، و قيل مفاتحها والاشاره بكلها الي معني واحد، و هو قدرته تعـالي عليهـا و حفظـه                       

  2.لها
  

                                                 
    . هـ ق١٣٨٢ ،   حوزه علميه،  قم ، مسئله اجتهاد و تقليد  ،  ناصر ، مکارم شيرازی 1
 .۴٢٧  ص ، معجم مفردات الفاظ القرآن  ،الراغب اصفهانی  2



 ١١

  قاموس قرآن
يعنـي ريـسمان را تابيـد،    » فتله : قلد الحبل « . تابيدن) زن فلس بر و:  ( قلد: در اين كتاب لغت آمده  
قلاده به كسر قاف تابيده ايست كه بگردن بندند و از ريسمان باشد يـا نقـره                 . قليد و مقلود بمعني تابيده است     

  . يا چيز ديگر
» ي و شَاءن يِقَ لمطُ الرِّزسبضِ  يالْأَر تِ وومالس قَالِيدم 12/ سوره شوري » ..... قْدِرلَه  
  

در مجمـع واحـد آن را       . جمع آن مقاليد است   ..... مقلاد بمعني كليد و خزانه      : در اقرب الموارد گويد   
مقليد و مقلاد و معني آنرا مفتاح و خزانه نقل كرده است ولي در كشاف  و جوامع الجامع آنرا كليـدها معنـي                       

  .اف بقولي مفرد آن را مقليد نقل مي كندكرده و گفته از لفظ خود مفرد ندارد و كش
پس مقاليد در آيه بمعني كليدها يا خزائن است و خزانه هاي آسمان و زمين براي خداست يعنـي او                    

  1.مالك امر و حاكم آنهاست
  

  لسان العرب 
د قلده قلادا و تقلدها، و منه التقليد في الـدين و تقليـد الـولاه الاعمـال، و تقلي ـ     : ابن منظور مي گويد   

  : ان يجعل في عنقها شعار يعلم به انها هدي، قال الفرزدق: البدن
  حلفت برب مكه والمصلي                         و اعناق الهدي مقلدات

  )چيزي را ملازم كسي يا شخصي قراردادن  ( 2.و هو مثل بذلك, الزمه إياه:  و قلده الامر
  

  فرهنگ معاصر عربي فارسي
ــد ــد،  – 1: تقلي ــصدر قل ــادات    م ــوم، ع ــوبرداري   – 2   آداب، رس ــري، الگ ــشق گي ــد، سرم                 تقلي

  3سنتي و سنتي گرا:  تقليدي- 5      حكم، حكم اعطاي مقام، جمع تقاليد– 4    جعل، تقلب  – 3
 بنابر اين در تمام اين كتابها، تقليد از تابيدن ريسمان گرفته، تا بستن و پيوند خوردن و دنبـال كـردن                       

 سرمشق گيري و الگوبرداري به معناي مشتركي آمده و آن دنبال كردن و پيروي كـردن چيـزي از چيـزي و           و
  . شخصي از شخصي است

  
  

                                                 
  . ٣٠  ص ، ) ۶جلد  (  قاموس قرآن،  سيدعلی اکبر ،قرشی  1
 .٢٧۶  ص ، ذيل لغه قلد،١١  جلد ،   لسان العرب،ابن مظور  2
  .٣٠۴  ص ،  يک جلدی ، فرهنگ معاصر عربی فارسی  ،عبدالنبی قيم  3



 ١٢

   معناي اصطلاحي–ب 
با توجه به معناي واژگاني اين كلمه كه پيوند زدن و گره خوردن آمده، در اصطلاح، تقليد به معنـاي                    

و لذا در ارتباط با معناي اصطلاحي اين واژه در آثـار و تأليفـات و                پيروي و دنبال روي و متابعت آمده است         
  :كتب مفسران، ادبا وعالمان  فقهي بدين شرح آورده شده است

  
  : ميبدي چنين گويد» كشف الاسرار و عدة الابرار « در تفسير 

  خطـا   آن است كه سخن كسي را قبول كني و حكم وي بي دليل وبي حجت بپـذيري، و صـواب و                    » تقليد  « 
  .در آن حكم در گردن وي افكني

  
  تقليـد   ( 1»التقليد هوالعمل مـستندا الـي فتـوي فقيـه معـين      « :   در تحريرالوسيله مي نويسد   رهو امام خميني    

  . ) عمل كردني است كه مستند به فتواي فقيه معيني باشد
  

 التزام مقلد به فتاواي مجتهد      عده اي تقليد را عبارت از     : اصولي ها تقليد را به دو گونه معنا كرده اند         
  سـيد محمـد كـاظم يـزدي       . مي دانند و بعضي تقليد را عمل مقلد به قول و گفتار مجتهد تعريـف كـرده انـد                  

تقليد عبارت است از صرف التزام به قول مجتهـد معـين،   : همگام با گروه اول، تقليد را چنين تعريف مي كند    
 بسياري از علما بـرخلاف يـزدي   2. ا حتي فتواي او را هم نداند     گرچه هنوز به فتواي او عمل نكرده باشد و ي         

. تقليد را عبارت از عمل كردن بر طبق فتواي مجتهد مي دانند و صرف التزام را تحقق بخش تقليد نمي داننـد      
تقليد عبارت است از اخذ بـه قـول ديگـري تعبـداً و بـدون                : سيد محسن حكيم در تعريف تقليد مي نويسد       

  3.درخواست دليل
  

  .بنابراين تقليد اقسامي دارد كه در بخش هاي بعدي به آنها خواهيم پرداخت
  
  
  
  

                                                 
  .۴ ، جلد اول ، ص تحريرالوسيله ، "ره"ی امام خمين 1
  .٢٠، صفحه ٥ ، جلد دايره المعارف تشيعجمعی از نويسندگان ،  2
  .همان 3



 ١٣

  شناخت مفهوم الفاظ و مترادفات واژه تقليد
  

كلمه تقليد در يك شبكه معنايي با كلمات وجوه و نظائر و مترادفات در قرآن كـريم بـه كـار گرفتـه                
  . شده است

 متقارب با كليد واژه بحث، كه بـا مراجعـه بـه منـابع و                اكنون براي آشنائي با معاني الفاظ مترادف و       
  :معاجم بدست آمده، بطور مختصر اشاره اي به آنها مي شود

  
  )قدُو (   اقتداء -الف  
  

  التحقيق
  . هوالتبعيه والتسنن  بما في غيره من قول او عمل او سيره:   ان الاصل الواحد في الماده-قدو

  23/ زخرف  »  على أمُةٍ و إِنَّا على ءاثَرِهِم مقْتَدون إِنَّا وجدنَا ءاباءنَا« 
  90/ انعام  » أُولَئك الَّذِينَ هدى اللَّه  فَبِهدئهم اقْتَدِه« 
  

فـاذا اختـاروا وانتخبـو الانفـسهم برنامجـا          , الاقتداء افتعال و يدل علي اختيار الاتباع بالطوع  والرغبه         
  فكيـف انهـم   : ء علـي آثـار آبـائهم الـذين ليـسوا بمعتمـدين فـي افكـارهم و اعمـالهم                   ضعيفا باطلا كالاقتـدا   

  1.المعصومون و حجج االله علي الخلق ورسله المبلغون رسالات ربهم
در كتاب التحقيق في كلمات القرآن آمده كه اقتدا از باب افتعال، و دلالت بـر انتخـاب و پيـروي بـا                       

تخاب مي كند و برنامه اي باطل و ضعيف را، مانند اقتداي بـر رفتـار                پس كسي كه ان   . اختيار و رغبت مي كند    
حـال بهتـر اسـت كـه از         . پدران اختيار مي كند كه اعتمادي بر افكار و كارهاي آنان نـدارد، تقليـد مـي كنـد                  
  .   معصومان و حجت هاي الهي بر خلق و پيامبران و مبلغان رسالات الهي تقليد كند

  
  قاموس قرآن 

  90/  انعام  »أُولَئك الَّذِينَ هدى اللَّه  فَبِهدئهم اقْتَدِه« اقتداء بمعني پيروي كردن است :       قدو
  2)آن پيامبران كساني اند كه خدا هدايتشان كرده تو از هدايت آنها پيروي كن ( 
  

                                                 
  .٢١۶  ص ،  المجلد الاول و الثانی ، التحقيق فی کلمات القرآن الکريم  ،  الشيخ حسن ،المصطفوی 1
  .٢۵٩ص  ) ۵ . ۶ . ٧جلد  (   قاموس قرآن،سيد علی اکبر قرشی  2



 ١٤

  )تبع(   اتباع - ب 
  

  : مفردات راغب
  :       زتسام  والائتمار وعلي ذلك قولهيقال تبعه واتبعه مما اثره و ذلك تاره بالا: تبع

  38/ بقره  » فمَن تَبِع هداى فَلَا خَوف علَيهِم و لَا هم يحْزَنُون« 
  21-20/ يس  »  أجَرًا و هم مهتَدون  اتَّبعِواْ من لَّا يسَلكُم قَالَ يقَومِ اتَّبعِواْ المْرْسلِينَ« 
  3/ اعراف  »  أُنزلَِ إلَِيكُم من ربكماتَّبعِواْ ما« 
  168/ بقره  » و لَا تَتَّبعِواْ خُطُوتِ الشَّيطَن« 
  26/  ص  » فَيضِلَّك عن سبِيلِ االله و لَا تَتَّبِعِ الْهوى« 
  15/ لقمان  »  و اتَّبِع سبِيلَ منْ أَنَاب«

بـه  ,  كه گاهي در معني پيـروي از راه و روش و فرمـانبري اسـت               يعني اثرش را دنبال كرد    , تبعه واتبعه : تبع( 
  1... ) مصداق آيات فوق و 

  
  والتحقيق

 و سواء  كـان      ،هوالقفو والحركه خلف شيء مادي  او معنوي       :   ان الاصل الواحد في هذه الماده       -تبع
  .الاتباع عملاَ او فكراَ

والمتابعه مفاعله و يدل علي     .  كما هو مقتضي المطاوعه    ،والاتباع هو افتعال و يدل علي القفو بالاختيار والاراده        
  2. فيفهم منه الموافقه،ادامه الاتباع

  
  قاموس قرآن 
داى فَلـَا         «خواه بطور معنوي و اطاعت باشـد مثـل          . تبع اتباع بمعني پيروي است    : تبع  فمَـن تَبِـع هـ

ه از هدايت من پيروي كند براي آنها خـوفي نيـست و محـزون           هرك  ( 38/ بقره    » خَوف علَيهِم و لَا هم يحْزَنُون     
  .)نمي شود

»و خواه بطور محسوس و دنبال كردن نحو        90/ يونس  »  فَأتَْبعهم فِرعْونُ و جنُودهَ
  3. )فرعون و لشگريانش آنها را تعقيب كردند و از پي آنها رفتند( 
  

                                                 
  .۶٩  ص ، معجم مفردات الفاظ القرآن  ،الراغب اصفهانی  1
 . ٣٧٧  ص ،  مجلدالاول و الثانی ،   التحقيق فی کلمات القرآن الکريم، المصطفوی الشيخ حسن 2
 .٢۶۵ص  ) ۵ . ۶ . ٧جلد   ( قاموس قرآن  ،سيدعلی اکبر قرشی  3



 ١٥

  لسان العرب
 واتبعـه و تتبعـه قفـاه و         ،سرت في اثـره   : في الافعال و تبعت اشيء تبوعاَ     تبع الشيء تبعا و تباعا      : تبع
  1.تطلبه متبعا له

  
  )اسأ(   تأسي -ج 

  

  :مفردات راغب اصفهاني
  الاسوه والاسوه كالقدوه و القدوه و هي الحاله التي يكون الانسان عليها في اتباع غيـره ان حـسناَ                  : أسا

سنَة           «: لهذا قال تعالي   و   ،و ان قبيحا و ان  سارا  و ان ضارا           هِ أُسـوةٌ حـ  فوصـفها   » لَّقَد كانََ لكَُم فىِ رسولِ اللَّـ
  2و يقال تأسيت به , بالحسنه

 
    در جائي به كـار مـي رود كـه انـسان در نيكـي و بـدي از ديگـري                     ،اسوه و اسوه  بر وزن قدوه و قدوه        : اسأ

  .تبعيت و پيروي مي كند چه در شادماني يا در زيانمندي
  21/احزاب » لَّقَد كانََ لكَُم فىِ رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَة« : و در همين معني خداي تعالي فرموده

    يعنـي صـفت نيكـو وصـف كـرده           –و از اين روي در آيه فوق اسوه و نمونه را خداي تعالي با واژه حـسنه                
  . است

  .  يعني به او تأسي جستم- تأسيت به-عبارت 
  

  والتحقيق
  21/ احزاب  » لَّقَد كانََ لكَُم فىِ رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَة« 
 »كانََ لكَم واْ االله  لَقَدْرجن كانََ ينَةٌ لِّمسةٌ حوأُس 6/ ممتحنه  »  فِيهِم  

فالاسوه ما يؤتسي و يصلح به من العمل و الحاله والسلوك والطريقه، فيلزم لكم اتخاذ هـذه الطريقـه                   
االله  خوذه من رسول االله من قوله و عمله و سلوكه و أدبه و اخلاقه، ان كنتم راجـين الـسعاده والـسير الـي                       المأ

  3. تعالي، فهي طريقه حسنه مطلوبه مرضيه، موجبه لاصلاح ما فات عنكم
  
  

                                                 
  .١٣  ص ،  المجلد الاول ،لسان العرب  ،ابن منظور  1
   .  ذيل واژه اسأ،١۴  ص ، معجم مفردات الفاظ القرآن  ،لراغب اصفهانی ا 2
 .٩١  ص ،  المجلد الاول و الثانی ، التحقيق فی کلمات القرآن الکريم  ،  الشيخ حسن ،المصطفوی  3
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  لسان العرب 
 بفـلان اي    فـلان يأتـسي   : الليـث . ائتس به اي اقتد به  و كـن مثلـه          : و يقال . القدوه: والاسوه و الاسوه  

  1.والقوم اسوه في هذاالامر اي حالهم فيه واحده. يرضي لنفسه ما رضيه و يقتدي به وكان في مثل حاله
بنابر اين، ما با  چند كلمه تقليد، تأسي، تبعيت و اقتداء كه معاني نزديك به هم دارنـد و هركـدام بـا                        

  .تاً هـر دو جهـت مثبـت و منفـي را دارد            تفاوتي، گاه به جاي هم بكار گرفته مي شوند، مواجه هستيم و عمد            
هر چند كه معمولاً در استعمال عمومي، برخي از اين كلمات بيشتر در كارهاي خوب به كار برده مي شـوند،                     

  . مانند تأسي
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  عناصر تقليد
  

  :هر عمل تقليدي مركب است از پنج عنصر اساسي
ني كه پديده اي را كه براي او مطلوب جلوه كـرده اسـت              و عبارت است از انسا    :  تقليد كننده : عنصر يكم 

  ) .مقلد با كسر لام ( از شخص ديگر مي گيرد و در خود منعكس مي سازد و آنرا مي پذيرد 
  

انساني كه پديده اي از او مطلوب به نظر مي رسد و شايسته وابسته شدن به او بـراي گـرفتن                     : عنصر دوم 
  ).تح لام مقلد با ف( آن پديده تلقي مي گردد 

  
    اخـلاق و   پديده يا آن حقيقتي كه مورد تقليد اسـت، ماننـد گفتـار، كـردار، انديـشه، عقيـده،                  : عنصر سوم 

  .غيره ذلك
  

مسلم است كه اين عنصر چهارم در همه كارهـايي كـه            . هدفي كه از تقليد منظور مي شود      : عنصر چهارم 
   م يكي از آن كارهاي فكـري يـا عقلائـي اسـت            يعني تقليد ه  . از روي منطق و خرد صادر شوند، وجود دارد        

  .كه بايد مستند به منطق و خرد بوده باشد كه بدون هدف امكان پذير نمي باشد
  

   ايـن عنـصر اسـت كـه مـي توانـد روشـنگر هويـت و ارزش                 . عبارت است از اعتبار تقليـد     : عنصر پنجم 
  1.شناختها و اعمال تقليد بوده باشد

  

  ابعاد تقليد 
  

و به تعبيـر ديگـر بعـد        » مردود و منفور  « داراي دو بعد متباين است؛ يك مفهوم        » تقليد  « و اما واژه    
  .  و بعد ايجابي تقليد است» مقبول و مطلوب « سلبي و منفي آن است، و ديگر مفهوم 

  
  

                                                 
  .۶٠  ارديبهشت ،فتر نشر فرهنگ اسلامی   چاپ د،  تهران ،  شناخت .  محمد تقی،جعفری  1
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  تقليد مردود
، اعـم  اما مفهوم مردود آن، عبارت است از پيروي كوركورانه و بي پايه از فردي يا گروهي يا مكتبـي       

  .از ديني و غيرديني، بدون اينكه اين اتباع و دنباله روي  براساس تعقل و انديشه صحيح استوار باشد
       چنانكه قرآن حكيم از اين روش مـنحط نـامعقول از زبـان مقلـدان جاهـل و نـادان، اينگونـه تعبيـر                       

  : كردند، مي گفتندمي فرمايد كه در جواب ناصحان مشفق كه آنها را به پيروي از حق دعوت مي 
  23/ زخرف  »  إِنَّا وجدنَا ءاباءنَا على أمُةٍ و إِنَّا على ءاثَرِهِم مقْتَدون« 

  ») و بدنبال همانها مي رويم .( ما پدران خود را بر مذهبي يافته ايم و به آثار همانها اقتدا مي كنيم « 
  

  :د ذم و نكوهش قرارداده مي فرمايدآنگاه در آيه ديگر اين منطق بي پايه را مور
  170/ بقره  » أَ و لَو كانََ ءاباؤُهم لَا يعقِلُونَ شَيًا و لَا يهتَدون« 
باز اينها بايد   ( اگر پدرانشان چنان بودند كه چيزي درك نمي كردند و راه صحيح را نيافته بودند                ) حتي(آيا  « 

  »!) وند؟به دنبال همان بي خردان و گمراهان بر
  

آري؛ تقليد به اين معنا، يك كار جاهلانه و خوي ابلهانه اي است كه آدمـي را تـا مـرز يـك حيـوان                         
لايعقل تنزل مي دهد و ملتها را به انحطاط فكري و فساد اخلاقي و ابتذال عملي مي كشاند و بازيچـه دسـت           

  .استعمارگران شياد و مكار قرار مي دهد
        رف و عزت خلـق را بـر بـاد داده، آنهـا را بـر خـاك ذلـت و پـستي                      و اين نوع از تقليد است كه ش       

  » ! اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد« .....  مي نشاند و 
  

  تقليد مقبول 
مراجعه افراد غير وارد در مسائل تخصـصي بـه          «  تقليد به مفهوم مقبول و مطلوبش عبارت است از          

  » جاهل به عالم رجوع« : و به عبارت كوتاهتر» افراد متخصص 
هركس در يك رشته از رشته هاي علمي و فني تخصص و اطلاع كافي نداشـته باشـد و در جريـان                      
زندگي نياز به امري از امور مربوط به آن علم پيدا كند طبعاً به افراد متخصص در آن مراجعـه مـي كنـد و از                          

» تقليـد   «  علمي و فقهي تعبيـر بـه         و از اين روش در اصطلاح     . آنها نظرخواهي نموده، طبق آن عمل مي كند       
  .مي كنند
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بديهي است كه تقليد به اين معنا از ضروريات زندگي اجتمـاعي بـشري اسـت كـه بـدون آن نظـام                       
  .دحياتي انسانها در اندك مدتي رو به اختلال رفته، ازهم خواهد پاشي

 نيـست    ممكـن  – بـه طورعـادي      –چه آنكه اين واقعيت بر همه كس روشن است كه هـيچ فـردي               
و فرضـاً كـه افـرادي       . داشته باشـد  » تخصص«درتمام رشته هاي علوم مورد نياز بشر، اطلاعات كافي در حد            

بسيار پراستعداد و زحمتكش در چند رشته از علوم به حد تخصص رسيده و صاحب نظر شـده باشـند، بـاز                      
      احب نظـران در آن      يعنـي مراجعـه بـه متخصـصان و ص ـ          –همانها در رشته هاي ديگر علمي نيـاز بـه تقليـد           

  .خواهند داشت  – رشته ها
  

  : قرآن كريم نيز در مقام ارشاد به همين روش عقلايي است كه مي فرمايد
  7/   و  انبياء 43/ نحل  » فَسَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إنِ كُنتُم لَا تعَلمَون« 
  ». اگر نمي دانيد، از اهل اطلاع سوال كنيد« 
  

ه، همان برنامه مستمر جاري در حيات اجتماعي جوامع بـشري را بـه عنـوان يـك                  در واقع آيه شريف   
اصل اساسي اسلامي ارائه فرموده، به پيروان خود تأكيد مي كند كه در مسئله اي از مسائل مربوط به زنـدگي                     

د در   هرچه را كه نمي دانند از اهل اطلاع آن مطلب بپرسند و هيچگاه از پيش خو                – اعم از مادي و معنوي       –
  .مسائلي كه آگاهي ندارند دخالت نكنند

  
نه تنها در مورد مسائل دينـي، بلكـه در همـه مـسائل مربـوط بـه                  » اهل تخصص   «  و به اين ترتيب     

به رسميت شناخته شده و اتكا بر آن در تمام  زمينه ها مورد تأكيـد قـرار                  »  قرآن« زندگي اجتماعي، از سوي     
  .گرفته است

  
، برامت اسلامي لازم است در هر عـصر و زمـاني، افـراد    » قرَآني « و » قلي ع« روي اين اصل مسلم    

در همه زمينـه هـاي علمـي، صـنعتي ، اقتـصادي،             » اهل الذكر « متخصص و صاحب نظر و به اصطلاح قرآن         
سياسي و ديگر امور مورد نياز، به اقتضاي زمان داشته باشند تا افراد غيرمتخـصص، بـه هنگـام نيـاز بـه آنهـا                        

عه نمايند و جريان زندگي را از ركود و اختلال، مصون نگاه دارند و عزت و شـرف اسـلامي و انـساني                       مراج
 .خود را با دراز كردن دست حاجت به سوي ديگران از دست ندهند
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 روانشناسي تقليد

  ديد كلي
  

تقليـد  از آنجا كه تقليد ريشه در روحيه و روان انسان دارد، لازم است كه به ابعـاد روحـي و روانـي                  
 در روان شناسي ، اين پديده مورد بررسي قرار گرفته كـه بـه اجمـال بـه بررسـي هـاي صـورت                       . اشاره شود 

  :گرفته در اين زمينه اشاره اي مي گردد
در آنهـا مـوثر اسـت     توان از هماهنگيهايي كـه جنبـه عقلـي و هوشـي     درباره تقليد از همان آغاز مي   

افتد و شايد بتوان در ايـن راه از           تقليد نيز در فرد آدمي بكار مي       ،همراه با تحول ذهني در انسان     . صحبت كرد 
  .تيك نوع گرايش يا سوگيري كلي سازمان رواني سخن گف

دهد اين است كه فن تقليد از ابتدا به نوزاد داده شده و               ها نيز نشان مي     اما آنچه مسلم است و بررسي     
  .پردازد  به تقليد مياو با مكانيزمي كه به صورت ارثي در او بنا شده باشد

  اي بــــراي تجــــسم اســــت،  همچنــــين اهميــــت تقليــــد در ايــــن اســــت كــــه مقدمــــه
يعني اينكه قبل از رسيدن به زندگي تجسمي مكانيزم تقليد زير بناي تجسم يا اساس تصوير ذهنـي را فـراهم           

  .سازد مي
  

   تقليدتاريخچه
  

امـا بررسـيهاي تحـولي     .شده اسـت غرايز اساسي مطرح  از  در روانشناسي قديم تقليد به عنوان يكي        
 .گيرد  هاي عيني مورد تبيين قرار        يافته بر اساس  رواني اند كه فرايند تقليد بايد مانند ساير فرايندهاي         نشان داده 

بينيم كه در ايـن       مي دهيم  گيري تقليد را بخصوص در آغاز زندگي مورد بررسي قرار مي            وقتي كه مساله شكل   
يعنـي تقليـد يـك مكـانيزيم از پـيش داده      . خورد خودكار به چشم نميعمل  عمل جنبه غريزي حاكي از يك  

 بلكه از همان ماههـاي اول بـستگي           بلافاصله بتواند آن را بكار اندازد،      ،شده نيست كه وقتي طفل به دنيا آمد       
  .و محور اصلي تحول وجود دارد دقيق و باريكي بين فرايند تقليد

  
  مراحل تقليد

  

دوره صـورت    در طي سـه    هاي مختلف سني و مراحل مختلف تحول هوشي         هعملكرد تقليد در دور   
  . گيرد مي
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هـاي    كه مرحله بازتابهاي كلي است تقليـد بـه شـكل فـراهم سـازي                حركتي –مرحله اول حسي  در   •
هر محركي ممكن است كه در كودك و به تناسـب           . شود  يعني مقدمات تقليد فراهم مي     بازتابي است 

مثلا صداهايي كـه كـودك توليـد     اي از تقليد است  و تحكيم كند كه مقدمه    ارگانيزم وي عملي را در ا     
  .كند مي

نخـستين و تحقـق      گيرد و زمان بروز واكنشهاي دورانـي        عادات شكل مي  كه  مرحله دوم نخستين    در •
البته ما بطـور مـنظم و مرتـب در اعمـال و حركـات و                 .بازتابهاي شرطي است، جنبه گاهگاهي دارد     

  . بينيم گاه تقليد را در آنها مي بلكه تنها گاه بينيم تقليد را نمياصوات كودكان جنبه 
دار اصوات منحني اصواتي كه مرتبط به خود          به تقليد نظام   دار است كه كودك     مرحله سوم تقليد نظام    •

اي از حركات و بخـصوص صـداها را           يعني كودك توانايي بروز يا انتشار پاره       .پردازد  وي هستند مي  
  . براي او ممكن نيستء با جزءجز تدارد اما مطابق

مرحله چهارم تقليد حركات نامرئي است يعني با داشتن يك نشانه محسوس كـودك قـادر اسـت از                    •
  . يك الگو تقليد كند يعني مطابقت اعضا را به صورت حسي با مدل يا الگو كشف كند

دار   تر و به شكل نظـام       مرحله پنجم تقليد موقعيتهاي نامرئي يا قسمتهاي نامرئي بدن به صورت آسان            •
   .قابل انجام است و جنبه تجسس و پيگردي تقليد هم به قوت خود باقي است

  1.تواند در غياب الگو بروز كند مرحله ششم مرحله دروني شدن روان شناست و تقليد مي •

عينـه تكـرار    ، بـه  شود كه در غياب الگو يا نمونه بررسي شـده   اصطلاح تقليد به عملي گفته مي     به  
هـاي    حتـي در بـسياري از فعاليـت       . ، تاريخي طـولاني دارد     كردن  دهد كه تقليد    ها نشان مي    بررسي. شود  مي

  . شود تك ما نيز تقليد ديده مي روزمره تك

شناسـي،    شناسي رشد، زيـست     شناسي اجتماعي، روان    تقليد و الگوبرداري از منظرهاي گوناگون روان      
اي بحثـي     ، يادگيري مـشاهده    طور معمول   به.  قابل مطالعه است   شناختي اجتماعي   شناسي تجربي و نظريه     روان

اي، تقليد يا الگـوبرداري   كنيم كه در واقع اين يادگيري مشاهده شناسي يادگيري از آن ياد مي است كه در روان   
هـا    مردم ما به شدت به اين نـوع يـادگيري         . شود و در واقع مشاهده و تكرار رفتار ديگران است           هم ناميده مي  

 بـه  . ها بيش از آنكه نوشـتاري و شـنيداري باشـيم، ديـداري هـستيم                توان گفت كه ما ايراني      مندند و مي    قهعلا
ها آمده است كه انسان مقلدترين موجود         توان گفت تقليد قدمتي طولاني دارد و در گزارش          لحاظ تاريخي مي  
  . كره زمين است

                                                 
  .سايت فارسی زبانان سراسر دنيا ، تالار گفتگوی های تخصصی ،  روان شناسی،  روان شناسی تقليد 1
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وف شـناختي اجتمـاعي، يـادگيري       شناسـان معاصـر و صـاحب نظريـه معـر            آلبرت بنـدورا، از روان    
اي   وي معتقد است كه ما بـا يـادگيري مـشاهده          . داند  ترين يادگيري انسان مي     اي يا همان تقليد را مهم       مشاهده

 ، اقتباسـي كـه      بـه عبـارت ديگـر     . دهـيم   فهميم و آنها را رفتار خودمان قرار مـي          بينيم، مي   رفتار ديگران را مي   
كنند و آنهـا را       ها رفتارهاي پرخاشگرانه والدين را مشاهده مي         بچه ، مثال براي. شود    جزوي از شخصيت ما مي    

  . گيرند در ارتباط با ديگران به كار مي

اي است كه نوجوانان و جوانـان فقـط بـه علـت تقليـد از يكـديگر از آن              در جامعه امروز، مد پديده    
تراك معتقدند كـه مـا بـا مـشاهده رفتـار            پردازان شناختي اجتماعي مانند سان      بسياري از نظريه  . كنند  پيروي مي 

گيـريم و ايـن مـشاهدات بخـشي از شخـصيت مـا را                 ، فكرها و احساسات را ياد مـي        ديگران، انواع رفتارها  
  .شود سازند و در حقيقت اين موضوع نوعي تقليد محسوب مي مي

، باشـند  وركورانـه توانند مثبت و سازنده و يا منفي و ك          آيد، اين تقليدها مي     مي  وقتي بحث تقليد پيش   
جويي را تقليد كنـيم و هـم          توانيم رفتارهاي مثبت و هم سازنده مانند بردباري، تلاشگري و صرفه            يعني ما مي  

طور كلي در ذات تقليد و با الگـوبرداري، تغييـر رفتـار بـسيار                 اما به . تواند بسيار منفي باشد     الگوبرداري ما مي  
در . درباره رفتارهاي مثبت نيز اين موضوع صـادق اسـت  . شود مياهميت دارد و تامل و انديشيدن كمتر ديده    

  واقع تقليد بيشتر با احساسات، هيجانات و عواطف آميخته است و خودانكاري و نـوعي خودپنـداري منفـي                  
 ها مـا خودمـان نيـستيم و ديگـران بـه جـاي مـا                  كند، به اين معنا كه در تقليدها و الگوبرداري          در ما ايجاد مي   

   .هستند

. پردازنـد   جوانان و جوانان بيشتر از بزرگسالان و ميانسالان به الگـوبرداري از همـسالان خـود مـي                 نو
اي از  تواند نمونـه    هاي اجتماعي مانند اعتياد، رفتارهاي مجرمانه و تخريبي و انحرافات جنسي مي             بحث آسيب 

هـا   چـشمي و حـسادت      چشم و هـم   در بزرگسالان نيز اين تقليد با       . ها و تقليدهاي منفي باشد      برداري  اين كپي 
  .گيرد ها از اين مساله نشات مي كند و متاسفانه بسياري از مشكلات خانوادگي و حتي طلاق بروز پيدا مي

كردن خود با ديگران بـدون توجـه بـه            همه ما بايد بدانيم كه مقايسه     ،   افراد دارد    تقليد ريشه در روان   
   ، ظـاهري،   هـا از لحـاظ جـسمي        ، انـسان    عقايـد موجـود    براساس. هاي فردي امري غيرآگاهانه است      تفاوت

      همـه ايـن مـسايل، منـشا شـناختي         . انـد   فكري، رواني، اقتصادي، اجتماعي، عاطفي و غيـره بـا هـم متفـاوت             
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هاي خـود را      كند، در واقع مزيت     فردي كه مدام از ديگران تقليد مي      . رواني دارند و سطحي و غيرعمقي است      
  1.سيل لازم براي انجام كارهاي مثبت را نداردناديده گرفته و پتان

زنيم و رفتارهـاي      هاي خود داشته باشيم، دست به تقليد مي         ما به جاي اينكه سعي در تقويت توانايي       
هايي كه از عزت نفـس، اعتمـاد بـه نفـس، خودكارآمـدي                انسان. دهيم  ساختگي و مصنوعي از خود نشان مي      

هـاي   بـرداري  رونـد و در دام كپـي   ري برخوردارند، كمتر به سراغ تقليد مي بالات) هاي خود   اطمينان به توانايي  (
متاسفانه ديده شده بسياري از تقليدها موجـب ايجـاد اخـتلالات شخـصيتي در               . شوند  كوركورانه گرفتار نمي  

  .شود افراد مي

د يـاد بگيرنـد   ها باي   انسان. هاي عميق را در بر ندارد       اي در واقع يادگيري      تقليدي يا مشاهده     يادگيري
ها را ببينند، بشنوند و متناسب با نياز خودشان و با تدبر الگوبرداري كنند و بدانند اگر ايـن                     كه رفتارها و گفته   

  .ها منفي باشد، پديده جوگيرشدن را در پي خواهد داشت الگوبرداري

 است كه متاسـفانه     شدن به ديگران در واقع نوعي تقليد و اقتباس           تغييردادن رفتار و گفتار براي شبيه     
ها در خانواده و مدرسه بايـد آمـوزش ببيننـد كـه از چـه چيزهـايي                  بچه. در جامعه ما در حال گسترش است      

دار را بـه      هـاي معنـي     مـا بايـد حـل مـساله و يـادگيري          . ها مناسب آنها نيـست      الگوبرداري كنند و كدام تقليد    
  . فاقد معنا دچار نشوندهاي تقليدي و مان آموزش دهيم تا فقط به يادگيري فرزندان

ها اعم از راديو، نشريات و به خصوص تلويزيون نقش به سزايي در كـاهش رواج تقليـدهاي                     رسانه
اي است و تلويزيون و حتـي سـاير           ه  منفي دارند زيرا عمده يادگيري افراد از تلويزيون از نوع يادگيري مشاهد           

امعه معرفي كنند و مـسوولان در ايـن زمينـه بايـد بـسيار               توانند الگوهاي مثبت و يا منفي را به ج          ها مي   رسانه
توانيم تقليدهاي منفي را به تقليدهاي مثبت تبـديل كنـيم و              هاي جايگزين مي    ما با شيوه  . هوشيارانه عمل كنند  

  .ها در اين باره وظيفه سنگيني دارند رسانه

 و توانايي هاي ذهني انـسان       بنابر اين تقليد، ريشه در روحيات انساني دارد و بسا در قدرت يادگيري            
از اين رو مي توان گفت كه تقليد در ذات خود مفيد و در سـطح ارتقـاي انـسان ، داراي اثـر                        . موثر مي باشد  

  . است

  

                                                 
  .،  پايگاه اطلاع رسانی سلامت ايرانيان" روان شناسی تقليد مثبت و منفی" علم الهدی سيد حسين ،  1
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  اهميت تقليد
  

   برخـي ، حيوانـات را صـاحب تقليـد          . تقليد غريزه اي است كه از كودكي در انسان ظاهر مي شـود            
   گسترده اي در انسان وجـود دارد،  بلكـه وي مقلـدترين مخلوقـات جهـان                 مي دانند، اما اين غريزه به شكل      

  .است و از همان ابتدا، دانستنيهايي را از راه تقليد فرا مي گيرد
  

او  نمـي توانـد بـدون       . انسان از يك سو موجودي عاقل و فهيم است و دانستن، حق طبيعي اوسـت              
ستوار شده كه  جستجوگر و به دنبـال كـشف مجهـولات             سرشت او بر اين ا    . انديشه، گفتار ديگران را بپذيرد    

اما از سوي ديگـر انـسان محـدود بـه           . زيرا با سرشت او منافات دارد     . باشد و هيچ چيز را بدون دليل نپذيرد       
شرايطي است كه خودش نمي تواند همه مجهولات را به تنهايي كشف كند، زيرا دامنه علـوم بـشري آنقـدر                     

دها بار عمر دوباره پيدا مي كرد باز هم نمي توانست بـر همـه آن علـوم فـائق                    گسترده است كه اگر انسان ص     
حتي امثال ارسطو و فارابي كه به معلم اول و ثاني شهرت داشتند، عليـرغم محـدود بـودن علـوم در آن                       . آيد

ت بـه   بنابراين انسان براي رسيدن به خواسته ها و رفع نيازهايش ناچار است نسب            . زمان، ضعفهايي نيز داشتند   
  .علومي كه در آنها تخصص ندارد از همنوعان خود كمك بگيرد و از آنها تقليد كند

    
تقليد هم داراي جهات منفـي و هـم         . تقليد يعني پيروي و اطاعت انسان  غيرمتخصص از متخصص         

   تقليد و تخـصص درجوامـع بـشري امـري ضـروري و مـسلم اسـت ، و                  . جهات مثبت، مفيد و حياتي است     
 معلومات و ارزش هاي انساني مي باشد تا انـسانها از اسـتعدادهاي مختلـف ونبـوغ ومعلومـات                    نوعي مبادله 

  ؛ايكديگر استفاده نمايند، زير
 .زندگي انسان، اجتماعي وحركت تكاملي عمومي است •

 .در زندگي اجتماعي و حركت دسته جمعي، نيازهاي گوناگون مطرح است •

 :  مي فرمايد14گون داده كه در سوره نوح آيه خداوند به انسانها نبوغ و استعدادهاي گونا •

» خَلَقكَم قَد ا  واروهمانا شما انسانها را متفاوت با يكديگر آفريديم (  »  أَطْو (  
 .را مي طلبد» تقليد و پيروي « تكامل و هماهنگي جامعه  •

  
ي كنـد و كمبودهـاي      در يك جامعه هماهنگ، هرانساني به اندازه نبوغ و استعداد و توانايي خود كـار م ـ               

. روحي و مادي خود را از ديگر انسانها تأمين مي نمايد تا مانند زنجيرهاي به هم وصل شده به كمال برسـند                     
  .براي همين جهت، خداوند حكيم به انسانها نيازهاي مختلف و استعدادهاي گوناگون بخشيده است
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د، جامعه دچار هرج و مرج وسـقوط        اگر تخصص و تقليد نباشد و هر انساني در هر رشته اي دخالت كن             
  1.مي گردد

  

  ضرورت تحقيق در مسائل اسلامي 
  

مي دانيم كه شناخت مقررات و راه و رسم زندگي در مكتب اسلام، به تخصص و آگاهي لازم،   
        اما . و مردم مسلمان بايد در مسائل و احكام اسلامي، از ولي فقيه تقليد و اطاعت كنند. نيازمند است

  : گويند مي 
  چرا انسان بايد تقليد كند و تحقيق نكند؟

  مگر انسان ابزار شناخت را ندارد؟
  انسان با داشتن عقل و حس كنجكاوي و آگاهي ، چرا بايد تقليد كند؟ 

  مگر انسان خليفه االله نيست؟ آيا تقليد ، با آزادي انسان تضادي نخواهد داشت؟ 
  

شيعه بدرستي بررسي شود و معيارها و ويژگيهاي آن در فرهنگ » اجتهاد و تقليد « اگر فلسفه 
  .روشن گردد، به سوالات فوق پاسخ لازم داده مي شود

نگهدارد، و تحقيق و » تقليد « ، نمي خواهد همواره مردم را در خط »اجتهاد و تقليد « فلسفه 
اي علوم به هم دره: بررسي ممنوع باشد، و هيچكس نتواند متخصص علوم و مسائل اسلامي شود، بلكه

  .روي همه كس باز، و هم تحقيق و تخصص براي همه ممكن است
، يك حركت حساب شده دائمي، براي تحقيق هميشگي در مسائل اسلامي است، »اجتهاد « اصولاً 

يعني هر انسان مسلمان محققي، با . كه در تفكر فقهي دانشمندان و فقهاء شيعه، باب اجتهاد مفتوح است
 و . ، و علم و عقل، در بررسي قرآن و حديث، مي تواند به درجه اجتهاد نائل آيدمعيارهاي حساب شده

البته در رشته اي كه تخصص دارد، زيرا در ديگر رشته هاي علوم كه تخصص ندارد، ناچار . ( تقليد نكند
   2. )است كه تقليد كند

  
ما، بلكه در زمان رسول آموزش مسائل اسلامي، بررسي و اجتهاد در احكام الهي، نه تنها در زمان 

كاوشگران مسلمان به ارزيابي و . خدا صلي االله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام، نيز وجود داشت

                                                 
 . ٢٢،  ص ١٣۶٧،  ) ع( ،  قم ،  موسسه فرهنگی تحقيقاتی اميرالمومنين يدفلسفه اجتهاد و تقلدشتی ،  محمد ،   1
  .٤٧٧،  ص " فقه و فقاهت"  ،  خدمات متقابل اسلام و ايرانمطهری ،  مرتضی ،   2
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اظهارنظر در مسائل اسلامي مي پرداختند، و نظريات خود را به امامان راستين عرضه مي كردند و نقد و 
  1. بررسي فقهي را هرگز فراموش نمي نمودند

قه شيعه، تحقيق و بررسي، نه تنها منع نشده، بلكه به عنوان يك فريضه مقدس بر انسان واجب در ف
 . است

  

  ارزش علم و معرفت
  

در معارف ديني و فرهنگ اسلامي، اصل اولي اين است كه هر مسلماني دانش ديـن را فـرا گيـرد و                        
  .آزدانه بينديشد و آگاهانه برگزيند

  ، تكاپو بپردازد و آنچه را كه با تعمـق و بررسـي بـه دسـت مـي آورد                   آزاد است كه در منابع ديني به      
  . بدان گردن نهد

جامعـه  . انسان استعداد انديـشيدن و گـزينش دارد       . آدمي حق انتخاب دارد، البته حق انتخاب آگاهانه       
ا فكـري  سالم جامعه اي است كه براي انسانها امكان انديشيدن آزاد را فراهم سازد و در صدد تحميل اراده ي ـ     

  . برنيايد
  

ارزش علم، تعلم و عظمت عالمان در قرآن و كلام معصومان، نـشان از اهميتـي دارد كـه اسـلام بـه                       
  . آگاهي مي دهد

خداوند از آنجا كه به ما قدرت تفكر و نيروي عقل بخشيد، بر ما واجب كرد كه در باره آفريده هاي                     
نگـريم و حكمـت و اسـتواري تـدبيرش را در جهـان              او بينديشيم و با دقت كامل به نشانه هاي خلقـت او ب            

  :آفرينش و در ساختمان وجود خودمان تحت مطالعه عميق قرار دهيم، چنان كه خداوند در قرآن مي فرمايد
» تىح فىِ أَنفُسِهِم تِنَا فىِ الاَْفَاقِ وايء نريُِهِمينَ ستَبَق   يالح أَنَّه م53/ سوره فصلت  » لَه  
ودي نشانه هاي خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آن ها نشان مـي دهـيم تـا بـراي آنـان                          به ز « 

  .» آشكار گردد كه او حق است 
  

  :در مورد ديگر خداوند آنان را كه از پدران خود تقليد مي كنند سرزنش كرده و مي فرمايد
 »اءابهِ ءلَينَا عا ألَْفَيم لْ نَتَّبِعاًقَالُواْ بقِلُونَ شَيعلَا ي ماؤُهابكانََ ء لَو 170/سوره بقره »نَا أَ و  

                                                 
  .٢٧ ،  ص ١٣٨٢،  ) ع( ،  موسسسه فرهنگی تحقيقاتی اميرالمومنين ،  فلسفه اجتهاد و تقليددشتی ،  محمد  1
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             حتـي اگـر پـدران آنهـا چيـزي          . مـا از آنچـه پـدران خـود را بـر آن يـافتيم پيـروي مـي كنـيم                    : مي گويند « 
  .» نمي فهميدند؟ 

 ) غيـر روشـن   (  هـاي    همان گونه كه خداوند در  مورد ديگر كساني را كه پيروي از گمان و حـدس                
  : مي كنند مذمت كرده و مي فرمايد

  23/   والنجم - 66/   يونس  -  116/ سوره هاي انعام   »إنِ يتَّبعِونَ إلَِّا الظَّن «
  1»تنها از گمان پيروي مي كنند ) گمراهان و مشركان ( « 
  

  . و اقامه برهان ندارد، آنچنان روشن است و مسلم، كه نيازي به استدلال »علم « شرف و فضيلت   
  :اين حديث شريف از حضرت امام اميرالمومنين علي عليه الصلاه والسلام منقول است

  2»كفي بالعلم شرفا ان يدعيه من لا يحسنه و يفرح اذا نسب اليه و كفي بالجهل ذماً يبرا من هو فيه « 
قد آن است ادعاي داشـتنش را  در شرف بخشي علم و كافي بودن آن از هرشرفي، همين بس كه كسي كه فا   « 

و در كفايت زشـتي و  . مي نمايد و از اينكه او را به علم نسبت دهند و عالمش بخوانند ، خوشحال مي گردد      
       و خـود را مبـرا از آن        ( ننگيني جهل، همين بس كه كـسي كـه واجـد آن اسـت ، از آن بيـزاري مـي جويـد                        

  .») مي شمارد 
  

  : آله فرموده است رسول خدا صلي االله عليه و 
  3»الا ان االله يحب بغاه العلم . طلب العلم فريضه علي كل مسلم« 
حقيقـت آنكـه خداونـد طالبـان علـم را           ! توجه  . دنبال تحصيل علم رفتن بر هر فرد مسلماني واجب است         « 

  . »دوست  مي دارد 
  

  از اين حديث شريف استفاده مي شود؛
  -ش بودن، در رديف ديگر فرايض ديني و واجبات اسـلامي           طلب كردن علم و جستجوگر دان       -اولاً  

  يـك واجـب شـرعي و يـك           -همچون نماز و روزه و حج و زكات و جهاد و امر به معروف و نهي از منكر                 
   چنانچه در مجامع حديثي نيز در رديـف ابـواب  مختلـف عنـاوين دينـي، يـك      . تكليف حتمي اسلامي است   

  4. قرار داده اند» لعلم و وجوب طلبه باب فرض ا« باب مخصوص، تحت عنوان 

                                                 
  .٧، ص١٣٧٨ ،  جلد اول ،  انتشارات احسن الحديث ،  بدايه المعارف الالهيه فی عقايد الاماميه محسن ،  خرازی ،  سيد 1
 .١٠٧ ،  حديث ١٨۵ ،  جلد اول ،  صفحه ،  بحارالانوارمجلسی  2
 .١ ،  حديث ٣٠ ،  ص ١ ،  جلد ،  اصول کافیکلينی  3
 .رجوع شود »  بحارالانوار« و » اصول کافی « از باب نمونه به  4
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  .   اين تكليف و وجوب شرعي، اختصاص بـه گروهـي خـاص و شـرايطي مخـصوص نـدارد                    -ثانياً  
كـل  « چنانكـه كلمـه     . بلكه بر فرد فرد امت اسلامي از هر گروه و تحت هر شرايطي كه باشند واجب اسـت                 

  . ستهر فرد مسلمان، نشان دهنده عموميت موضوع ا: يعني» مسلم 
 بودن نيز دخالتي در حكـم نـدارد و نبايـد مـذكر بـودن               » مرد  « و  » زن  « حتي مسئله جنسيت يعني     

  . را در اذهان بياورد» مردان « توهم اختصاص حكم به » مسلم « كلمه 
    مطلب ديگري كه در توضيح اين حديث بايد مورد بحث و بررسي قـرار گيـرد، ايـن اسـت                      - ثالثاً  

  ت كه تحصيل آن بر هر فرد مسلماني واجب است؟ كدام علم اس: كه
  

از امام صادق عليه السلام منقول است كه پس از نقل حديث مورد بحث از نبي اكرم صلي االله عليـه                       
  علـم تقـوا   « يعني مقصود از علم واحب التحصيل در حديث مزبور          » اي علم التقوي و اليقين      « : و آله، فرمود  

  . است» و يقين 
       در بيـان همـين تفـسير امـام صـادق عليـه الـسلام        - سره الشريف   -مه مجلسي قدس  و مرحوم علا  

علم التقوي هوالعلم بالاوامر والنواهي والتكاليف التي يتقي بها من عذاب االله و علم اليقـين علـم     « : مي فرمايد 
  .1»ما يتعلق من المعارف باصول الدين 

اهي و تكاليف الهي است كه با عمل به آنها آدمي از عـذاب خـدا                علم تقوا عبارت از پي بردن به اوامر و نو         « 
  ».وعلم يقين عبارت از معارف و شناختهاي مربوط به اصول دين و معتقدات قلبي است . مصون مي گردد

  
مكلف به تحصيل تمـام   » واجب عيني   « به عبارت ديگر چون ممكن نيست تمام افراد مسلمان بطور             

آن » عينـي   «  حديث شريف بايد تحصيل قسم خاصي از علوم باشد تا با وجوب              علوم باشند، پس مقصود از    
  » عقايـد و اخـلاق و عمـل         « بايد علـم مربـوط بـه        » كل مسلم   « سازگار شود و آن قسم خاص نيز به قرينه          

  .باشد
و » معـاد   « و  » مبـدأ   « زيرا بديهي است يك فرد مسلمان از آن نظر كه مسلمان اسـت و معتقـد بـه                   

ف به تشريح شريعت آسماني است و تنها راه سعادت ابدي خود را در تحكيم عقايد و عمل به شريعت                    معتر
الهي مي داند، طبعاً و به حكم عقل، بر وي لازم و واجب است كه پيش از همه چيـز بـه شـناخت معتقـدات         

بياموزد و به كـار  خويش آنچنانكه هست بپردازد و سپس دستورالعملهاي مبتني بر همان معتقدات را صحيحاً            
  . بندد تا مطمئن به تأمين سعادت  خود گردد

  

                                                 
  .٣٢،  ص ٢ ،  جلد ،  بحارالانوارمجلسی  1
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  :بنابراين، علمي كه تحصيل آن بر فرد فرد مسلمانان فريضه است
     و » نبـوت انبيـاء   « و  » صـفات خـدا     « و  » خـدا   « است؛ يعني معرفت    » اصول عقايد   « ، علم به    در رتبه اول   

  .»و پاداش روز جزا لزوم حساب و كيفر « و » امامت ائمه هدي « 
 است كه براي تمـام شـئون زنـدگي انـسان از جانـب خداونـد                » فروع احكام الهي    « ، علم به     در رتبه دوم   و

  1.حكيم، تشريع و به وسيله رسول اعظم او صلي االله عليه و آله ابلاغ گرديده است
  

  ضرورت و فلسفه تقليد
  

متخصص، يك امر فطري ، عقلي و عقلاني        تقليد يا پيروي جاهل از عالم و اطاعت غيرمتخصص از           
و چون هر انساني در حركت و تكاپو اسـت و بـراي             . است كه مورد تأييد قرآن و سنت نيز قرار گرفته است          

اين حركت نياز به شناخت دارد لذا براي كسب اين شناخت يا بايد خود، عالم و متخصص بوده باشـد و يـا                       
پيروي  كند تا حركت او از سـوي بـصيرت و شـناخت صـورت               به عالم و متخصص مراجعه و از نظرات او          

  . گيرد
كسي كه بدون بصيرت حركـت كنـد، مثـل كـسي            « : امام صادق عليه السلام در اين باره مي فرمايند        

  2» .است كه در بيراهه قدم گذارد و سرعت حركت او جز دوري از هدف نتيجه اي در برنخواهد داشت
  

   اجعه شخص غيرمتخصص بـه عـالم و متخـصص در رشـته مـورد              نكته قابل توجه اين است كه؛ مر      
  چـرا كـه تقليـد را بـر اسـاس بيـنش و آگـاهي و                . نياز، سلب آزادي از او نيـست، بلكـه عـين آزادي اسـت             

ضرورتهاي زندگي مادي و معنوي خود انتخاب نموده و از مسير تقليد به دنبال حقيقت جويي و رفع ظلمت                   
  . ستو رسيدن به نور حق و سعادت ا

  
 لذا اگر خود انسان متخصص و دانشمند، در رشته اي كه تخصص ندارد به صاحب نظران آن رشته                  

          چـرا كـه اسـاس و بنيـان زنـدگي اجتمـاعي،            . مراجعه كند، خفقان و سـلب آزادي او محـسوب نمـي شـود             
      جامعـه مختـل   براساس تحقيق و تقليد از متخصص و عالم پي ريزي شـده اسـت و الا سـير رشـد و تعـالي                        

  .مي گردد
  

                                                 
  .٢٢،  ص ١٣٨۴ ،  انتشارات نيک معارف تهران ،  در جستجوی علم دينضياء آبادی ،  سيد محمد،   1
 ،  ۴ضاء ،  باب ،  کتاب الق٢۴،  ص ٢٧ ،  بيروت ،  لبنان ،  طبع داراحياء التراث العربی ،  جلد وسائل الشيعهحر عاملی ،  محمدبن حسن ،   2
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ولـي چـون امكـان      . البته روشن است كه اصل بر اين است كه انسان خود بفهمد و متخصص باشـد                 
  ندارد كه همگان به خاطر علل و موانعي، متخصص تمام علوم و رشته ها در تمام امـور زنـدگي باشـند، لـذا                        

هر موردي كه متخـصص نيـست، از متخـصص       در كنار اين اصل، اصل ديگري وجود دارد كه انسان بايد در             
  .پيروي كند كه اين امري متداول و مورد قبول و متعارف در بين تمام جوامع است

  
اهميت آگـاهي از فلـسفه      . ذهن پرسشگر هر مسلماني در جست و جوي فلسفه احكام شرعي است             

  تقليد، نسبت به ديگر احكام بيشتر است زيرا؛ 
سائلي است كه مكلف بايد خودش به آن دست يابد و نمي توانـد در ايـن    َ اصل لزوم تقليد، از م     اولاً •

 اگر ملكف مسأله ضرورت تقليد را دريافـت، بـاب اسـتفاده از فتـاواي مجتهـد بـه               . مسأله تقليد كند  
  .روي او باز مي شود

ت  فلسفه تقليد در واقع همان دليل و مستند و مدركي است كه لزوم تقليد را بـراي مكلـف اثبـا                 ثانياً •
مي كند، بر خلاف ديگر احكام شرعي كه دليل آن ها امر و نهي هايي است كه در قـرآن و روايـات                       

 1. موجود است بدون اين كه لزوماً در آن ها به فلسفه احكام نيز اشاره شده باشد

  

  گستره تقليد
  

و  ترغيـب،    مكتب جهاني و جاوداني اسلام، مانند ديگر اديان الهي، ابناي بشر را به دو ركن اساسـي                  
   دين داري و دين باوري –2 دين شناسي –1. بلكه تكليف مي نمايد

بـه مقـدار   ( بر اين اساس مسلمانان موظفند كه ضمن طي مراحل شناخت دين و اصول و فـروع آن                  
  . به اعمال و گفتار خود وجه ديني داده و يك زندگي متشرعانه داشته باشند) ضرورت و نياز 

  
  : عليمات اسلامي از يك لحاظ سه بخش را تشكيل مي دهدمي توان گفت مجموعه ت

  اصول عقايد؛ يعني چيزهائي كه وظيفه هـر فـرد، كوشـش در بـاره تحـصيل عقيـده در بـاره                        -الف •
 . كاري كه در اين زمينه بر عهده انسان است از نوع كار تحقيقي و علمي است. آنهاست

                                                 
 ،         ١،  پيش  شماره ١٣٨٠،خرداد  ) فرهنگی ، اجتماعی ، دانشجوئی ( ،  مجله پرسمان " ؟ چرا تقليد کنيم" علی اکبری ،  حسنعلی ،   1

   .١۴ص 
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لمان ايـن اسـت كـه خويـشتن را بـه آن               اخلاقيات؛ يعني خصلتهائي كه وظيفه يك فـرد مـس           -ب   •
كاري كه در اين زمينه بر عهده       . خصلتها و خوبيها بيارايد و از اضداد آنها، خويشتن را دور نگه دارد            

 . انسان است از نوع مراقبت نفس و خودسازي است

   احكام؛ يعني دستورهائي كـه مربـوط اسـت بـه فعاليتهـاي خـارجي و عينـي انـسان، اعـم از                         -ج   •
 . تهاي معاشي و معادي، دنيوي و اخروي، فردي و اجتماعيفعالي

 
اصول عقايد مجموعه اي از موضوعات هستند كه هر انساني بايد با تحقيق و مطالعـه و بررسـي بـه                     

 تقليـد و  . اندازه توان و  ظرفيت خويش به آنها يقين پيدا كند و بـاور بـه آنهـا را در دل خـود شـكوفا سـازد                    
ن زمينه و پذيرش هر كدام از اين محورها بدون شناخت و تحقيـق از ديـدگاه اسـلام                   پيروي از ديگران در اي    

  . مورد قبول نيست
  

البته يادآوري اين نكته ضروري است كه هيچ گاه اصول عقايد كه محورهاي اصـلي آن موضـوعات                  
    ي از پنج گانه هستند جداي از فروع چون نماز، روزه، خمس، زكـات، حـج، جهـاد، امـر بـه معـروف  و نه ـ                        

است ،   بلكه ارتباط تنگاتنگ ميان آنها برقرار است و در حقيقت انساني كه پايبند به توحيد              . نيستند... منكر و   
  . به نمايش مي گذارد... اين پايبندي خود را در عمل به دستورات الهي چون نماز و روزه و جهاد و 

  
 صحيح در باره آنهاست، تقليـد و تعبـد          اسلام در باره اصول عقايد كه وظيفه هر فرد، تحصيل عقيده          

از . بلكه لازم مي داند كه هر فردي مستقلاً و آزادانه صحت آن عقايـد را بـه دسـت آورد                   .  را جايز نمي داند   
    نظر اسلام، عبادت منحصر به عبادات بـدني ماننـد نمـاز و روزه، يـا عبـادات مـالي ماننـد خمـس و زكـات                           

   تفكـر يـا عبـادت فكـري اگـر در          .  هم هست، و آن عبادت فكري اسـت        بلكه نوعي ديگر از عبادات    . نيست
فرق اصول دين و فـروع ديـن        . مسير تنبه و بيداري انسان قرار گيرد از سالها عبادت بدني برتر و بالاتر است              

  . اين است كه فروع، آن چيزهايي است كه انسان بايد عمل كند، اما در اصول ، علم يا يقين لازم است
  

البته دانـشمندان  . يد عامي از فقيه يكي از مباحث با سابقه واساسي علم فقه به شمار مي آيد    بحث تقل 
   اصول، به مناسبت، در اصول فقه از آن بحث مي كنند، كه بر اساس آن ، تقليـد در اصـول ديـن جـايز نبـوده       

ز بديهيات عقل بـه     اين مسأله يكي از مسائل اجماعي و ا       . ولي در فروع دين جايز و در شرايطي واجب است         
  .شمار مي رود
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يك انسان مومن نبايد در كسب اعتقادات اصول دين از ديگـران تقليـد كنـد و چـشم بـسته اصـول                       
ولـي در مـسائل     . بلكه بايد با تحقيق و تفكر مسائل اصول دين را اجتهـاد كنـد             . اعتقادات خود را قبول نمايد    

  .ند از مجتهد جامع الشرايط تقليد كندمي توا... احكام فروع دين مثل نماز، روزه، خمس و 
آنچه قطعي است اين است كه نيروي عقل توان آن را ندارد كه تمام خبرهـاي آسـماني را كـشف و                      
شناسائي و تحليل كند و به همين دليل بشر در زندگي خود نيازمند به وحي است ولي چنين نيست كـه ايـن                       

  توانـايي . حث مبدأ و معاد، به طـور كلـي نـاتوان باشـد            نيرو، از تحقيق در برخي مباحث آسماني همچون مبا        
عقل براي فهم پاره اي از مباحث آسماني واين كه در دين مقدس اسلام تقليد در اصول دين بـه هـيچ وجـه                        
جايز نيست و تنها از راه تحقيق و استدلال بايد به آن دست يافت، دليل روشني است بر اين كه اسلام مسائل                      

  .  اصول دين براي عقل انسان قابل تحقيق مي داندآسماني را در حدود
  

در اصول دين و مبـادي اسـتنباط، تقليـد نيـست و در              . از نظر اسلام بسياري از موارد تقليدي نيست       
به طور مثال واجب بودن نماز روشـن اسـت و احتيـاجي بـه تقليـد                 . ضروريات فقهي نيز تقليد معنايي ندارد     

  . ندارد 
  

. آنها جايز و در مواردي لازم و واجب است، فقط احكـام عملـي ديـن اسـت                 آن چيزي كه تقليد در      
  : بطورمثال

كيفيت انجام عبادات و تكاليف كه به عهده مسلمانان گذاشته شده است، به صورت كلي در قـرآن و                 
 لـيكن بـا توجـه بـه    . احاديث نقل شده است و براي آگاهي از نحوه انجام آنها بايد به اين منابع مراجعه كـرد     

گستره مفاهيم فوق الذكر ونيز اينكه دريافت نحوه احكام الهي مستلزم داشتن معلومات كافي در زمينه ادبيات                 
عرب و نيز جداسازي احاديث جعلي از واقعي و همچنين شناخت آيات قرآن و تـشخيص آيـات محكـم و                     

بـدليل  (  برنمـي آيـد      متشابه و ناسخ و منسوخ و خيلي مسائل ديگر است و اين كارها از عهـده همـه مـردم                   
  تخصصي بودن انجام اين كارها و نياز به تلاش و كوشش چنـدين سـاله بـراي انجـام آنهـا و نـه ممنوعيـت                         

، به همين جهت شارع مقدس براي كساني كه توانائي انجام اين امور را ندارند، موضـوع تقليـد از                    !!!)شرعي  
  . مجتهد اعلم جامع الشرايط را مطرح كرده است

  
ري كه همه مردم نمي توانند متخصص علم پزشكي شوند و فقط عـده اي بـه دنبـال ايـن                     همان طو 

تخصص مي روند و از تخصص خودشان به ديگران فايده مي رسانند، متخصصين علـم فقـه نيـز بـه همـين                       
  . صورت از دانسته هايشان به مردم نفع مي رسانند
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خصاً از راه دليل و تحقيق به ايـن اصـول           در اصول دين كسي اجازه تقليد ندارد بلكه مسلمان بايد ش          
در فروع دين نيز در بخش موضوعات اجازه تقليد ندارد يعني مـثلاً در تـشخيص ايـن كـه ايـن                      . معتقد شود 

زمين غصبي يا غيرغصبي است، خودش بايد تحقيق و پرس و جو كند و يا مثلاً در اين كه اين لباس نجـس                       
     قبله از اين طرف است يـا آن طـرف، زيـد عـادل اسـت يـا نـه،        است يا پاك، فلان مايع شراب است يا آب،    

بايد خودش تحقيق كند و اينها خارج از عهده مجتهد مي باشد زيرا شأن فقيه بيان حكم است نه تطبيق حكم                    
  . بر موضوع
  

در بخش احكام نيز در ضروريات آن مانند وجوب نماز و روزه، نيازي به تقليد نيست ولـي در غيـر                
احكام غيرضروري به احكامي گفته مي شود كه مورد اخـتلاف علمـا   .  دين واجب است تقليد كند     ضروريات

   مانند احكام شك در نماز و سجده سهو و مقـدار زكـات و بخـش زيـادي از احكـام طهـارت، نمـاز،                         . باشد
   ، و مكلـف   روزه و حج و همچنين هر حكمي كه دليلي در باره آن وارد نشده باشد، مانند استعمال دخانيـات                  

بايـد در ايـن احكـام از مجتهـد جـامع            ) يعني مكلف عامي كه نه مجتهد است و نه راه احتياط را مي داند               ( 
  1.الشرايط تقليد كند

  
به طور كلي در تمام علوم، اعم از فقه و غيرفقه، راه تحقيق و جستجو باز اسـت لكـن در بعـضي از                        

     عارف اصـلي ديـن كـه شـامل اثبـات خـدا، نبـوت، معـاد،                علوم، تحقيق و تتبع لازم و ضروري است مانند م         
    همچنين برخي ديگر از علوم كه به حـسب نيـاز جامعـه ضـروري تـشخيص داده                  و. عدل و امامت مي شود    

مي شوند نيز تحقيق در آنها براي اشخاصي كه توانايي و امكان فراگيري دارند الزام و بـه اصـطلاح، واجـب                      
ز علوم مانند پزشكي، مهندسـي و از جملـه اجتهـاد در ديـن، رجـوع افـراد غيـر                     در اين دسته ا   . كفائي است 

  . لازم است» تقليد « متخصص به متخصص و به تعبير خاص 
  

  :يكي از روشنفكران معاصر در باره محدود بودن دامنه تقليد بيان زيبايي دارد
ت، در فـروع اسـت، آن       در تشيع علوي، تقليد در اصول نيست، در عقايد نيست، بلكه در احكام اس ـ             

در چگونگي مسائل خاصي كـه احتمـالاً ميـان مجتهـدان اخـتلاف              . هم نه در خود فروع بلكه در فروع فروع        
  ايـن كـه  چنـد ركعـت        . مثلاً نماز كه جزء فروع دين است قابل تقليد نيست، مسلم است و ضـروري              . است

. ركعت، مسلم است و قابـل تقليـد نيـست   است و هر ركعتي با چه اذكار و اركان و چگونه، و هر وقتي چند      

                                                 
  . ،  اينترنت ،  سايت پرس و جو"فلسفه تقليد"ابوالحسينی ،  رحيم ،   1
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پس در چه مورد بايد تقليد كرد؟ در اين مورد كه چند فرسنگ بايد از موطن خود دور شده باشيم كه مـسافر         
  1.تلقي شويم و نماز را تمام نخوانيم

  
با روشن شدن اين نكات مي توان دريافت كه دايره تقليد از نظر مفهوم تا چه اندازه محدود بـوده و                     

  ر آن حد محدودش نيز راه تحقيق و اجتهاد گشوده است، اگـر چـه از نظـر مـصداق، ممكـن اسـت مـوارد          د
  .تقليد بسيار باشد

  

  اقسام مردم نسبت به اجتهاد و تقليد
  

همان طور كه گفته شد، در زندگي اجتمـاعي و حركـت تكـاملي دائمـي، تقليـد از متخـصص يـك                    
يرا كه بررسي و تحقيق، و ارزيابي و شناخت بر انـسان واجـب              اما راه تحقيق هم باز است، ز      . ضرورت است 

  .است
پس بايد كسب علم و دانش كند و بـا          . انسان در تمام انتخابهاي خويش بايد داراي آگاهي لازم باشد         

آگاهي و انتخاب وتحقيق لازم، راه و رسم زندگي فردي و اجتماعي خود را مشخص نمايد و چون اسـتعداد                    
 انسان محدود است و نمي تواند در تمام رشته ها و فنوي لازم، تخـصص كـافي بدسـت                    و توانايي و آگاهي   

  .آورد، اطاعت و پيروي از نظريات ديگران مطرح مي شود
  

      پس تحقيق تضادي با روح تحقيق ندارد زيرا انسانها همواره بـا كـسب دانـش و تخـصص از خـط                      
انـسان بـه      در بسياري از آيات قـرآن و روايـات اسـلامي،           مي رسند كه  » اجتهاد واستنباط   « به مرز   » تقليد  « 

  . تحقيق و اجتهاد و كسب علم و آگاهي دعوت شده است
  

  :بنابراين مردم را به چند گروه مي توان تقسيم كرد
 فقها و مراجع : اول •

  .گروهي كه در تحقيق و بررسي مسائل اسلامي، تخصص لازم را دارند و به درجه اجتهاد رسيده اند
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 محقق محتاط : دوم •
گروهي كه مي توانند حكم الهي را از فتاواي ديگر فقهـاي زمـان ، اسـتخراج كننـد و نيازهـاي خـود را                         

مي نامند كه تقليد بر اين گروه جـايز نيـست زيـرا داراي قـدرت          » محتاط  « اين گروه را    . برطرف سازند 
  .تحقيق و درك مسائل اسلامي هستند

  
  :امام خميني ره مي فرمايد

  يا از راه احتياط طوري به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كنـد تكليـف خـود را انجـام داده اسـت،             ... «
 مثلاً اگر عده اي از مجتهدين عملي را حرام مي دانند و عده اي ديگر مي گويند حرام نيـست، آن عمـل                       

  1».درا انجام ندهد و اگر عملي را بعضي واجب و بعضي مستحب مي دانند آنرا بجا آور
  
 مجتهد برخي از مسائل اسلامي : سوم •

اين گروه مـي تواننـد      . گروهي كه در بعضي از مسائل اسلامي تحقيق لازم نموده و صاحب نظر شده اند              
 در آن رشته تخصصي خود كه اجتهاد لازم را دارند، تقليد نكنند و در ديگر احكام الهي و ابـواب فقهـي                      

  .از فقهاء شيعه تقليد نمايند
  
 محقق در حال تحقيق : چهارم  •

   گروهي كه در حال تحقيق و شناخت مي باشـند امـا هنـوز بـه اجتهـاد و تخـصص در احكـام اسـلامي                         
  .نرسيده اند كه بايد در احكام و مسائل اسلامي از فقيه اعلم جامع الشرايط، تقليد و پيروي نمايند

  
 امت اسلامي : پنجم  •

گرم، يا در رشته اي از مـشاغل اجتمـاعي مـشغول كـار و               ديگر توده هاي مردم كه هر كدام به كاري سر         
  . مطالعه اند كه بايد در مسائل اسلامي از فقهاء گرانقدر شيعه تقليد نمايند
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  :امام خميني ره در ادامه مسئله اول مي فرمايد
  پس كساني كه مجتهد نيستند و نمي توانند به احتياط عمـل كننـد، واجـب اسـت از مجتهـد تقليـد                      ... « 

  1».نمايند
  

   فصلجمع بندي
  

واژه تقليد در مراجعه به كتب لغت معتبر و منابع و مفاهيم مختلف در اين زمينه، به معناي قلاده بـر                     
گردن نهادن و دنباله روي آمده و در اصطلاح به معناي پيروي جاهل از عالم، و غيرمتخـصص از متخـصص                     

 و نظائر و مترادفات مانند تأسي، تبعيـت و اقتـداء در             كلمه تقليد در يك شبكه معنايي با كلمات وجوه        . است
 به جاي هـم بكـار گرفتـه         گاهقرآن بكار گرفته شده است، كه همه آنها معاني نزديك به هم دارند و هر كدام                 

  . دنو عمدتاً هر دو جهت مثبت و منفي را دارمي شوند 
   و مفهـوم مقبـول و مـردود دارد،        به عبارت ديگـر د    . تقليد داراي دو بعد متباين سلبي و ايجابي است        

مفهوم مردود آن، عبارت است از پيروي كوركورانه و بي پايه از فرد يا گروه يـا مكتبـي، اعـم از دينـي و                         كه  
  .غيرديني، بدون اينكه اين اتباع و دنباله روي  براساس تعقل و انديشه صحيح استوار باشد

مراجعه افراد غير وارد در مسائل تخصصي  « تقليد به مفهوم مقبول و مطلوبش عبارت است ازاما 
بديهي است كه تقليد به اين معنا از  . »رجوع جاهل به عالم « : و به عبارت كوتاهتر» به افراد متخصص 

 وضروريات زندگي اجتماعي بشري است كه بدون آن نظام حياتي انسانها در اندك مدتي رو به اختلال رفته 
  .هم خواهد پاشيد از

شناسي،  شناسي رشد، زيست شناسي اجتماعي، روان الگوبرداري از منظرهاي گوناگون روانتقليد و 
كردن،  دهد كه تقليد ها نشان مي  بررسي. شناختي اجتماعي قابل مطالعه است شناسي تجربي و نظريه روان

  در . دشو تك ما نيز تقليد ديده مي هاي روزمره تك حتي در بسياري از فعاليت. اريخي طولاني داردت
با مشاهده علماي روان شناسي معتقدند كه . گزارشها آمده است كه انسان مقلدترين موجود كره زمين است

گيريم و اين مشاهدات بخشي از شخصيت ما را  رفتار ديگران، انواع رفتارها، فكرها و احساسات را ياد مي
  .شود سازند و در حقيقت اين موضوع نوعي تقليد محسوب مي مي

                                                 
 ، مسئله اول از احکام ١ اول ،  ص  ،  احکام تقليد ، مسئله١٣۵٩ ،  انتشارات راه امام ،  ،  رساله توضيح المسائلموسوی الخمينی ،  روح االله 1

  :تقليد 
مسلمان بايد به اصول دين يقين داشته باشد و در احکѧام غيرضѧوری ديѧن بايѧد يѧا مجهѧد باشѧد کѧه بتوانѧد احکѧام را از روی دليѧل بدسѧت آورد يѧا از                      

مثلاً . ايد که يقين کند تکليف خود را انجام داده است يعنی به دستور او رفتار نمايد يا از راه احتياط طوری به وظيفه خودعمل نم. تقليد کند مجتهد 
اگر عده ای از مجتهدين عملی را حرام می دانند و عѧده ديگѧر مѧی گوينѧد حѧرام نيѧست ، آن عمѧل را انجѧام ندهѧد و اگѧر عملѧی را بعѧضی واجѧب و                 

  .واجب است از مجتهد تقليد نمايند  ط عمل کنندپس کسانيکه مجتهد نيستند و نمی توانند به احتيا. بعضی مستحب می دانند آنرا بجا آورد 
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 اين تقليد، ريشه در روحيات انساني دارد و بسا در قدرت يادگيري و توانايي هاي ذهني انسان بنابر
ها بايد ياد  انسان. هاي عميق را در بر ندارد اي در واقع يادگيري  تقليدي يا مشاهده يادگيري. موثر مي باشد

  از اين .ن و با تدبر الگوبرداري كنندها را ببينند، بشنوند و متناسب با نياز خودشا بگيرند كه رفتارها و گفته
   .رو مي توان گفت كه تقليد در ذات خود مفيد و در سطح ارتقاي انسان، داراي اثر است

تقليد و تخصص درجوامع بشري امري ضروري و مسلم است، و نوعي مبادله معلومات و ارزش 
رجوع . ات يكديگر استفاده نمايندهاي انساني مي باشد تا انسانها از استعدادهاي مختلف ونبوغ ومعلوم

  .جاهل در هر باب به عالم كارشناس، يك امر فطري و طبيعي است و بدون آن نظام جامعه مختل مي گردد
         هم اكنون انسانها در هزاران رشته علمي و فلسفي و فرهنگي، از نبوغ و ابتكارات يكديگر بهره مند 

  . كديگر پيروي و تقليد مي كنندمي شوند، و از نظريات و عقائد مفيد ي
در اصل چنين . مقصود از تقليد يا مراجعه به اهل خبره هرگز به معناي پيروي ناآگاهانه نيست

  .برداشتي با روح اسلام ناسازگار است
همه مردم اعم از اهل دانش و غير . اساس معارف اسلامي بر بحث و تحقيق و آگاهي استوار است

. ه  بر مدار تحقيق به اسلام روي آورند و تمامي ابعاد دين را با فهم و درك بپذيرنداهل دانش وظيفه دارند ك
  . در اسلام تحقيق و تفكر برترين اعمال، و تعليم و تعلم مقدس ترين كارها به شمار مي رود

عواملي گوناگون از جمله استنباط و اجتهاد احكام، امري نظري و نيازمند صرف وقت براي تعلم 
تنها . ر همه افراد به تحصيل ملكه اجتهاد و فقاهت بپردازند، نظام معيشتي جامعه مختل مي شوداست و اگ

در ساير علوم نيز . گروهي به آن اقدام مي كنند و ديگران به آنان مراجعه و احكام را از آنان فرا مي گيرند
     نوعان خود را برطرف چنين است كه براي رفع نياز جامعه، افرادي با صرف وقت و تعلم، نيازهاي هم

ن مراجعه مي كنند، تا آنجا كه رجوع مي سازند و مردم نيز در رشته هاي غيرتخصصي خود، به متخصص آ
  . غيرمتخصص به متخصص، سيره عقلاني شناخته شده است

بنابر اين تقليد براي آنان كه توانايي بر اجتهاد و استنباط ندارند، راهي است براي به دست آوردن 
ليف، و روشن است كه حركتي كور نيست، بلكه آگاهانه و حساب شده و براساس اعتماد بر دانش تك

     همچنين بايد به اين نكته توجه داشت كه تقليد هم مواردي دارد، و در همه جا    . صاحب نظر است
  .نمي شود تقليد نمود

اما .  قول شار ع نقل مي كند موارد وجوب افتاء و تقليد عبارت است از احكام شرعي كه فقيه از
تقليد در اصول دين، به لحاظ اينكه در اصول دين، يقين واعتقاد و باور معتبر است، و عمل در اين امور 

  .لذا جواز تقليد، در مسائل عمليه است نه اعتقادات. دخاليتي ندارد، جايز شمرده نشده است
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  :فصل دوم
   مباني، اقسام و اهداف تقليد
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  اقسام تقليد
  

  ناچـار بايـد    . يعني چيزي بلـد نيـست     . انسان هنگامي كه چشم به اين جهان مي گشايد، جاهل است          
از تجارب ديگران استفاده كند و از اندوخته هاي علمي افراد ديگر بهره مند شود زيرا بـراي پيمـودن راه پـر                       

  . حتاج استم» علم و دانش « پيچ و خم زندگي در هر قدمي شديداً به 
  

: اساساً سازمان زندگي روي دو پايه محكم و اساسـي اسـتوار اسـت و آن دو پايـه عبـارت اسـت از         
روي همين اصل نخستين قـدم زنـدگي از   . دانستن و به كار بستن، و به كار بستن نيز به دانستن نيازمند است            

  .دانستن شروع مي شود
  

ي كند و راه و رسم زندگي و كمال و سعادت را بـه  اينجاست كه يكي از غرائز انسان، وي را امداد م        
  همه مي دانيم كه كودك در اثر همـين غريـزه يعنـي تقليـد،    . است» تقليد « روي او باز مي  كند، و آن غريزه   

 كم كم حرف زدن و آداب نشست وبرخاست را از پدر و مادر يـاد گرفتـه، مرحلـه اي از مراحـل زنـدگي را       
 مي شود به فرا گرفتن علوم و افكار ديگران و پيروي از آنان توجه بيشتري بـذل       طي مي كند و هرچه بزرگتر     

مي كند تا رفته رفته با موجودات اين عالم آشنا مي شود و به وظائف خود پي مي برد و رفتار و گفتار افـراد                         
  .را سرمشق خود قرار مي دهد

  
 كاملاً مفيد و سازنده است ولي       ولي بايد توجه نمود كه حس تقليد در نخستين فصول زندگي انسان           

پس از سپري گرديدن چنين مرحله اي بايد نيروي فكر و انديشه جاي تقليد و محاكات را بگيرد و از طريـق                      
قرآن در آيـات متعـددي انـسان  را بـه انديـشيدن              . تفكر و تعقل و با آگاهي كامل چيزي را بپذيرد يا رد كند            

  پدر و مادر و يا محيط، نكوهش نموده اسـت و در آيـه اي چنـين                دعوت كرده و از پيروي هاي نسنجيده از         
  :مي فرمايد 

   36/ سوره  اسراء   » أُولَئك كانََ عنْه مسُولا   و لَا تَقفْ ما لَيس لكَ بِهِ عِلْم  إنَِّ السمع و الْبصرَ و الْفُؤَاد كلُ«
  » . زيرا هريك از گوشها و چشمها و دل، مسئول مي باشند. از چيزي كه به آن يقين نداري، پيروي مكن« 

   
  :اساساً تقليد يعني پيروي از قول و عقيده ديگري، كه چند صورت براي آن متصور است

    تقليد عالم از عالم  -ج     تقليد عالم از جاهل -ب     تقليد جاهل از جاهل -الف 
    تقليد جاهل از عالم-د 
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چهارم ممدوح و بلكه سيره عقلاي عالم است و اصلاً اساس تمام دانشگاهها             در موارد فوق تنها نوع        
و مؤسسات آموزشي، بر فراگرفتن آن كه نمي داند از كسي كه مـي دانـد، اسـتوار اسـت و ايـن روشـي كـه                           

اما سه نوع ديگر تقليد مذموم  و خـلاف سـيره عقـلا و               . عمومي و معمول است مطلوب و معقول هم هست        
  .ستهم خلاف عقل ا

  .اكنون جهت توضيح يكايك اين موارد، به شرح آن مي پردازيم  
  

    تقليد جاهل از جاهل -الف
  

يك نوع از تقليد است كه گروهي نادان چشم و گوش بسته از گروه نـادان ديگـري تبعيـت كننـد و                  
 شـديداً از آن  اينگونه تقليد است كه در آيات قـرآن . اعتقادات و رسوم و سنت هاي غلط آنان را پذيرا گردند     

مذمت شده و از اسباب لجاجت و تعصب محسوب مي گردد و سبب انتقال خرافات از قومي به قوم ديگر و                     
  .ايستادن در برابر انبياي الهي و داعيان به سوي حق است

  
بي ترديد اساسي ترين پايه عبوديت و بندگي خدا تسليم و تواضع در برابر حق است و بـه عكـس،                     

  .لجاجت مايه دوري از حق و محروم شدن از سعادت استهرگونه  تعصب و 
تا آنجا كه انسان حق را فـداي آن كنـد و لجاجـت              » وابستگي غيرمنطقي به چيزي     « تعصب به معني  

ثمره ايـن دو شـجره خبيثـه        . است، به گونه اي  كه منطق و عقل را زير پا بگذارد            » اصرار بر چيزي    « به معني 
  . كه سد راه پيشرفت و تكامل انسانهاستاست» تقليد كوركورانه « نيز 

  
هنگامي كه به تاريخ انبياي بزرگ بازمي گرديم و علـل انحـراف و گمراهـي اقـوام پيـشين را مـورد                       

) تعـصب ، لجاجـت و تقليـد كوركورانـه           ( بررسي قرار مي دهيم به خوبي مي توان دريافت كه اين سه امر              
رذائل سه گانه اخلاقـي يـك برنامـه عـام بـراي همـه اقـوام                 اين  . نقش اصلي را در انحراف آنها داشته است       

آنها به خاطر وابستگي شديد به افكار و برنامه هاي خرافي و لجاجت و اصرار بـر                 . زشتكار پيشين بوده است   
آنها، چشم و گوش بسته به پيروي نياكانشان ادامه مي دادند و به اين طريق، خرافات بي اساس از نـسلي بـه                       

 مي شد و صداي دلنشين مردان الهي كه براي هدايت آنها آمده بودنـد، در ميـان نعـره هـاي      نسل ديگر منتقل  
  1.جاهلانه آنان گم مي شد

  
                                                 

 ، کتابخانه اينترنتی ٩١ ،  انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب ،  ص ٩ ، فصل ٢ ، جلد اخلاق در قرآن کريممکارم شيرازی  ناصر ،   1
 .تبيان 
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قرآن مجيد پر است از اشارات روشن به اين مسأله كه در يك بررسي فشرده در اينجا بـه سـراغ آن                      
  .مي رويم و از قوم حضرت ابراهيم عليه السلام آغاز مي كنيم

  
  :اين زمينه مي گويدقرآن در 

  53 و 52/  انبيأ »بِدِيناقَالُواْ وجدنَا ءاباءنَا لهَا ع .  إذِْ قَالَ لِأَبِيهِ و قَومِهِ ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتىِ أَنتُم لهَا عكِفُونَ« 
  . ستو نمروديان ا» نمرود « در اين آيه سخن از پيامدهاي شوم اين رذائل اخلاقي در باره   

  و قوم او گفت اين مجسمه هـاي بـي روحـي را            ) عمويش آزر   ( هنگامي كه ابراهيم به پدرش      « : مي فرمايد 
  ؟ »كه شما همواره پرستش مي كنيد چيست 

  »ما پدران خود را ديديم كه آنها را عبادت مي كنند : گفتند« ولي آنها جوابي نداشتند جز اينكه 
آنها گفت كه هم خودتان و هم نياكانتان در گمراهي آشكاري بـوده ايـد،               و هنگامي كه ابراهيم با صراحت به        

  .بيدار نشدند
ابراهيم عليه السلام بي اعتبار بودن اين خدايان ساختگي و بي ارزش را از طريق بت شكني بـه آنهـا                

   ب و بلكـه ابـراهيم بيـدارگر و پـاره كننـده پـرده هـاي جهـل و تعـص                   . نشان داد، باز هم بر سر عقل نيامدند       
لجاجت را به سوزاندن در آتش تهديد كردند و هنگامي كه آتش بر ابراهيم عليه الـسلام سـرد و خـاموش و                       
گلستان شد و بزرگترين معجزه الهي در برابر چشمانشان به وقوع پيوست بـاز هـم ايـن اسـيران زنجيرهـاي                      

  .ندجهل و تعصب و لجاج به بهانه هاي ديگري همچون سحر به راه خود ادامه داد
اينها همه نشان مي دهد كه تا چه حد اين رذائل اخلاقي خطرناك و مـانع از آزادانديـشي و رسـيدن               

به حق است و آنها كه در چنگال آن گرفتار مي شوند تن به هر ذلت و حقـارتي مـي دهنـد و عظمـت مقـام                 
ه شـعرأ در بـاره      همچنـين در سـور    . انسان و روح بلند او را در هم مي شكنند ولي تسليم حق  نمـي شـوند                 

  :استدلال حضرت ابراهيم عليه السلام و تقليد كوركورانه قوم نمرود آمده است كه
»ونكَمعمسلْ يونَ  قَالَ هعضُرُّونَ .  إذِْ تَدي أَو ونكَُمَنفعي لُون.أَوْفعي ِنَا كَذلَكاءابنَا ءدجلْ و74 تا 72/سوره شعراء  » قَالُواْ ب  

هنگامي  كه ابراهيم عليه الـسلام       . مي كند » نمرود  «  آيه نيز اشاره به بت پرستي لجوجانه قوم          در اين 
آيا آنهـا را كـه مـي خوانيـد     « : با دليل بسيار روشن و قاطع، بت پرستي را ابطال مي نمايد و به آنها مي گويد         

  » صداي شما را مي شنوند؟ يا سود و زياني به شما مي رسانند؟ 
اسخ منطقي در برابر اين گفتار روشن نداشتند، جز اينكه پناه به تقليد كوركورانـه ببرنـد و                  آنها هيچ پ  

 :بگويند

  »    ما فقط نياكان خود را يافتيم كه چنين مي كردند  « 
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     در حالي كه اگر انسان مي خواهد تقليد كند حداقل بايد از عالم و دانشمندي تبعيـت  كنـد كـه او را بـه                          
ولي ايـن حجـاب تعـصب و لجـاج بـه قـدري              . ن گردد، نه از جاهل و گمراهي بدتر از خود         واقعيت رهنمو 

ضخيم است كه اجازه نمي دهد كمترين نور و آفتاب هدايت و منطق و دليل عقلي در آن نفوذ كند و ماوراي                      
  .آن را روشن سازد

  :و در مورد قوم موسي و فرعون مي فرمايد
ا بمِـؤمِْنِين                 قَالُواْ أَ جِئْتَنَا لِتَلْفِتَ   «  سـوره   » نَا عما وجدنَا علَيهِ ءاباءنَا و تكَُونَ لكَمُا الكِْبريِْاء فىِ الْأَرضِ و ما نحْنُ لكَمُـ

  78/ يونس 
آنهـا بـر    . اسـت ) ع(در اين آيه سخن از لجاجت فرعونيان در برابر معجزات روشن حضرت موسي              

آيا آمدي كه ما را از آنچه پدران        ) اي موسي   (« : صرار ورزيدند و گفتند   آئين بت پرستي نياكانشان لجاجت وا     
در روي زمين فقط از آن تو و بـرادرت باشـد، مـا              ) ورياست(خود را بر آن يافتيم منصرف سازي؟ و بزرگي          

  !» هرگز به شما ايمان نمي آوريم
  

  و در برابـر آئـين     حـق اسـت يـا باطـل،         ) ع(آنها هرگز از خود سؤال نمي كردند كـه آئـين موسـي              
  نياكانشان چه امتيازي دارد؟ سخن آنها فقط اين بود كه ما بايد آئين نياكان خـود را حفـظ كنـيم، خـواه حـق                        

   ارزش واقعي براي ما همين است و بس، سپس آن را با سوء ظن نيز آميختنـد و گفتنـد آنچـه                     ! باشد يا باطل  
واقع مقدمه اي است براي رسـيدن بـه مقاصـد سياسـي و              به عنوان آئين الهي ارائه مي دهد در         ) ع(را موسي   

اين بدبيني نيز از آثار همان تعصب و لجاج بود          ! نه خدائي در كار است و نه وحي آسماني        . حكومت بر مردم  
  . كه جهت فرار از حق، عذر و بهانه هاي واهي براي خود مي تراشيدند

بر افكار مصريان بيفتد، هـم  ) ع(ق آئين موسي شايد آنها از اين بيم داشتند كه اگر نور هدايت از طري     
بـه همـين    . آئين خرافي نياكانشان را از دست مي دهند و هم حكومتي را كه بر اساس آن بنيان نهـاده بودنـد                    

دليل با تمام قدرت در برابر آن به پا خاستند و مردم را به تعصب و لجاجـت تـشويق كردنـد و از آنجـا كـه                            
 براي ادامه حكومت خود مي خواستند، تصورشان اين بود كه موسـي و هـارون                درباريان فرعون همه چيز را    

  .نيز همه چيز را ابزار وصول به حكومت كرده اند
  

اين رشته در طول تاريخ همچنان ادامه مي يابد تا عصر رسول خدا صلي االله عليه و اله  مي رسـد و                       
  :بينيمهمين معني را در سخنان و اعمال دشمنان آن حضرت نمايان مي 

و إذَِا قِيلَ لَهم اتَّبعِواْ ما أَنزلََ اللَّه قَالُواْ بلْ نَتَّبِع ما ألَْفَينَا علَيهِ ءاباءنَا  أَ و لَو كانََ ءاباؤُهم لـَا يعقِلُـونَ شـَيًا و لـَا                              « 
  170/ سوره بقره   » يهتَدون
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ب تقليد كوركورانه و تعصب است كه درهاي در اين آيه نيز عامل اصلي انحراف مشركان عر
هنگامي كه به آنها « : معرفت و شناخت را از هر سو به روي صاحبان اين صفات رديليه مي بندد، مي فرمايد

  ما از آنچه پدران خود را: گفته شود از آنچه خدا نازل كرده است پيروي كنيد مي گويند) مشركان عرب ( 
 واب دندان شكني به   آنها   مي دهد   وو قرآن بلافاصله در پايان اين آيه ج» يم بر آن يافتيم پيروي مي نماي

  ؟ »مگر نه اين است كه پدران آنها چيزي نمي فهميدند و هدايت نيافتند : مي گويد
فرمان »  ما انزل االله« تعبيرات آيه نشان مي دهد كه آنها انكار نمي كردند كه آنچه را پيغمبر آورده 

  . بلكه به قدري گرفتار جهل و تعصب بودند كه آئين نياكانشان را بر آن مقدم مي شمردندالهي است،
  .نياكاني كه واقف به جهل و گمراهيشان بودند

 را رهـا سـازد و پـشت    ما انزل االله به اين ترتيب جهل و تعصب سبب مي شود كه انسان به راحتي              
  !ل بشناسندهرچند حق را از باط. به حق كند و رو به باطل نمايد

روي همين اصل در بعضي از روايات اسلامي پيغمبر اكرم صـلي االله عليـه و آلـه افـراد متعـصب و                       
  :  لجوج را در سرنوشت شوم اعراب جاهلي شريك مي شمرد و مي فرمايد

   حبه من خردل من عصبيه بعثه االله يوم القيامه مع اعراب الجاهليه ؛ من كان في قلبه« 
ندازه دانه خردلي عصبيت باشد، خداوند روز قيامت او را با اعراب جاهليـت محـشور                هركس در دلش به ا    « 

  »1.)دانه خردل دانه ريزي است كه همواره به عنوان ضرب المثل براي خردي ذكر مي شود( » .مي كند
  

يك نگاه اجمالي به آيات گذشته كه اشباه و نظاير ديگري نيز در قرآن مجيـد دارد، ايـن حقيقـت را                      
ت مي كند كه از مهمترين موانع معرفـت و شـناخت، تقليـدهاي كوركورانـه اي اسـت كـه از تعـصب و                         اثبا

لجاجت و وابستگي بي قيد و شرط نسبت به اموري كه تمايلات نفساني وهوا و هوسهاي انسان مـي سـازد،                     
  .ناشي مي شود

  
   و تقليـد   تعـصب، لجاجـت   ( لازم است اين نكتـه را يـادآور شـويم كـه ايـن سـه رذيلـه اخلاقـي                     

گرچه از نظر مفهوم و محتوا از هم جدا هستند ولي چون رابطه بسيار نزديكي با هم دارنـد و بـه                    ) كوركورانه
    .اصطلاح لازم و ملزوم يكديگرند هر سه را با هم عنوان كرديم 

  

                                                 
  .٣٠٨ ، باب العصبيه ،  ص ٢ ، جلد اصول کافیکلينی ،   1



 ٤٤

  بديهي است وابستگي هاي غير منطقي نسبت به شخص يا عقيده و يا چيزي، انسان را بـه لجاجـت                     
يد كوركورانه نسبت به آن وادار مي كند و سرچشمه بسياري از كشمكشها و جنگ هـا و خونريزيهـا و                     و تقل 

  . اختلافات مستمر مي گردد
  

، هرگاه اينگونه از تعصب ها از ميان جامعه انساني برود و مردم تسليم منطق و حرف حساب باشـند                  
  .اكم مي شودبسياري از اختلافات برچيده مي شود و آرامش بر جوامع بشري ح

  
  :چنين تعصبي كه نتيجه مستقيم آن لجاج و تقليد كوركورانه است از امور زير سرچشمه  مي گيرد

   حب ذات و علاقه شديد به نياكان  – 1
حب ذات افراطي سبب مي شود كه انـسان نـسبت بـه هـر چيـزي كـه بـا او ارتبـاط و پيونـد دارد                            

  .به پدر و نياكان و آئين و رسوم آنهااز جمله نسبت . دلباختگي و دلدادگي نشان دهد
اين وابستگي شديد عامل انتقال بسياري از خرافات و زشتي ها به بهانه حفظ آداب و سنن، از نسلي                   

  .به نسل ديگر مي باشد و حجابي در برابر معرفت وشناخت حق است
لـه و زشـت تـرين       دفاع و طرفداري شديد از قوم و قبيله گاه به جايي مي رسد كه بدترين افـراد قبي                 

در حالي كـه بهتـرين افـراد قبايـل          . آداب و سنن آنها در نظر افراد متعصب بسيار زيبا جلوه مي كند            
  ! ديگر و عالي ترين آداب و سنن آنها زشت و بي معني مي باشد

  
   پايين بودن سطح فكر و فرهنگ  - 2

  اي جاهلانـه و لجوجانـه     هر قدر سطح فكر مردم كوتاه تر و فرهنگ آنها ضعيف تر باشد، تعصب ه              
به عكس هر قدر سطح فكـر بـالاتر رود و فرهنـگ             . و تقليدهاي كوركورانه در ميان آنها بيشتر است       

كامل تر شود توجه او به منطق و استدلال و نفي تعصب و لجاجت و جانـشين سـاختن تحقيـق بـه                       
  .جاي تقليد كوركورانه بيشتر مي شود

  
   تعصب و تقليد كوكورانه استشخصيت زدگي عامل ديگري براي   - 3

      گاه شخصي در نظر انسان چنان قداست پيدا مـي كنـد كـه گفتـار و رفتـار او از دايـره نقـد خـارج                           
       هرچند از نظر علمي و اخلاقي در سـطح پـاييني قـرار داشـته باشـد و همـين امـر سـبب                        . مي شود 



 ٤٥

بـا خـاطر او جـان  و مـال خـود را از      مي شود كه عده اي چشم و گوش بسته به دنبال او بيفتنـد و   
  1.دست بدهند، بي آنكه در محتواي سخنان و رفتار او كمترين انديشه اي كنند

  
بطور كلي مي توان گفت ضايعات و آثار زيانبار تقليد هاي كوركورانه، صـفحات تـاريخ بـشريت را                     

  .سياه كرده و پيامبران الهي را با مشكل ترين موانع رو به رو ساخته است
  

  عوامل تقليد از نياكان در قرآن كريم
  

 تعصب هاي قومي و فاميلي .1
 

  74سوره شعرا آيه  »  قالُوا بلْ وجدنا آباءنا كَذلكِ يفعْلُون« 

   ».كنند فقط ما نياكان خود را يافتيم كه چنين مى:  گفتند«
به همـان پاسـخ     ،  )ه  در دو آيه قبلي مطرح شد     ( ولى بت پرستان متعصب در برابر اين سؤال منطقى          

  اين مسائل مطرح نيست، مهـم آن اسـت كـه مـا نياكـان خـود را                 : د گفتن "قديمى و تكرارى خود پرداختند و     
  ).قالُوا بلْ وجدنا آباءنا كَذلكِ يفعْلُونَ! ("كنند يافتيم كه چنين مى

  
تنهـا پاسـخى بـود كـه     ، اين پاسخ كه بيانگر تقليد كوركورانه آنها از نياكـان جاهـل و نادانـشان بـود              

 پاسخى كه دليل بطلانش در آن نهفته است و هيچ عاقلى به خود اجازه               .توانستند به گفته ابراهيم ع بدهند      مى
  بـه خـصوص اينكـه معمـولا تجربيـات آينـدگان از              ،دهد چشم و گوش بسته بـه دنبـال ديگـران بيفتـد             نمى

 آنهـا چنـين     ":تعبير به كَذلكِ يفعْلُونَ    .نان وجود ندارد  گذشتگان بيشتر است، و دليلى بر تقليد كوركورانه از آ         
كنيم، عبادت بت باشد يـا چيـز     كردند ما مى    تاكيد بيشترى بر تقليد آنها است، يعنى هر چه آنها مى           "كردند مى

  2!ديگر
  

 جهل و ناداني .2
 

ا لهـُم               قَومٍ يعكُ   ءيِلَ الْبحرَ فَأتََواْ على   اوزنَا بِبنىِ إِسرَ  او ج «  ا كمَـ فُونَ على أصَنَامٍ لَّهم  قَالُواْ يموسى اجعل لَّنَا إلَِهـ
  138سوره اعراف آيه  »  ءالِهةٌ  قَالَ إِنَّكُم قَوم تجْهلُون

                                                 
 . ،  کتابخانه اينترنتی تبيان ١٠٠ ،  ص ٩ ،  فصل ٢ ،  جلد اخلاق در قرآن کريممکارم شيرازی ناصر ،   1
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 ٤٦

عبور داديم در مسير خود به جمعيتـى رسـيدند كـه اطـراف بتهايـشان بـا                  ) سالم(و بنى اسرائيل را از دريا       «  
به موسى گفتند تو، هم براى ما معبـودى قـرار           ) در اين هنگام بنى اسرائيل    (ضوع گرد آمده بودند     تواضع و خ  

   ».شما جمعيتى جاهل و نادان هستيد: گفت! دارند) و خدايان(ده همانگونه كه آنها معبودان 
يل با پايان گرفتن جريان فرعون، گرفتارى بزرگ داخلى موسى، يعنى درگيرى او با جهال بنى اسـرائ                

و افراد سركش و لجوج آغاز گرديد، و به طورى كه خواهيم گفت اين گرفتارى براى موسى ع بـه درجـات،                      
و همين اسـت خاصـيت درگيريهـاى        ! فرساتر از درگيرى با فرعون و فرعونيان بود        سختتر و سنگينتر و طاقت    

  .داخلى
و جاوزنـا بِبنـِي      ("بـور داديـم   ع) رود عظيم نيل  ( ما بنى اسرائيل را از دريا        ":گويد در آيه نخست مى   

 در مسير خود به قومى برخورد كردند كه با خضوع و تواضـع، اطـراف بتهـاى خـود را                     " اما ).إِسرائِيلَ الْبحرَ 
   ). أصَنامٍ لَهم  قَومٍ يعكُفُونَ على فَأتََوا على ("گرفته بودند

افـراد   .باشـد  مت آميخته با احترام به آن مى       از ماده عكوف به معنى توجه به چيزى و ملاز          " عاكف "
 گفتند براى ما    "خبر آن چنان تحت تاثير اين صحنه قرار گرفتند كه بلافاصله نزد موسى آمدند و               جاهل و بي  

  ).قالُوا يا موسى اجعلْ لَنا إِلهاً كمَا لَهم آلِهةٌ ! ("هم معبودى قرار بده همانطور كه آنها معبودان دارند
 شـما  "  :رو كـرد و گفـت       از اين پيشنهاد جاهلانه و نابخردانه، بسيار ناراحت شد، به آنهـا            موسى ع 

  ).قالَ إِنَّكُم قَوم تَجهلُونَ! ("خبرى هستيد جمعيت جاهل و بى
  

    جهل سرچشمه بت پرستى
  :در اينجا به چند نكته بايد توجه كرد

   .پرستى، جهل و نادانى بشر است شود، كه سرچشمه بت از اين آيه به خوبى استفاده مى
از يك طرف جهل او نسبت به خداوند و عدم شناسايى ذات پاك او و اينكه هيچگونه شبيه و نظيـر                     

   .شود و مانند براى او تصور نمى
شود حوادث را بـه      از سوى ديگر جهل انسان نسبت به علل اصلى حوادث جهان كه گاهى سبب مى              

  .  جمله بت، نسبت دهديك سلسله علل خيالى و خرافى از
از سوى سوم جهل انسان به جهان ما وراء طبيعت و كوتاهى فكر او تا آنجا كه جز مسائل حـسى را                      

  . كند بيند و باور نمى نمى
  

انـد و گـر نـه        پرسـتى شـده     دست به دست هم داده و در طول تاريخ، سرچشمه بت           "ها  نادانى "اين   
 خدا و صفات او، آگاه از علل حوادث، آگاه از جهان طبيعـت و مـا                 چگونه يك انسان آگاه و فهميده، آگاه به       



 ٤٧

و يـا    وراء طبيعت، ممكن است قطعه سنگى را فى المثل از كوه جدا كند، قسمتى از آن را در ساختمان منزل                   
هاى خانه مصرف كند، و قسمت ديگرى را معبودى بسازد و در برابر آن سجده نمايد و مقدرات خـويش                     پله

  ! و بسپارد؟را به دست ا
گويد شما جمعيتى هستيد كه در       خوانيم كه به آنها مى     جالب اينكه در گفتار موسى ع در آيه فوق مى         

بـه  . )كنـد  چون تجهلون فعل مضارع است و غالبا دلالت بر اسـتمرار مـى            (وريد   جهالت به طور مستمر غوطه    
  .باشد  و توسعه آن مىخصوص اينكه متعلق جهل، در آن بيان نشده و اين خود دليل بر عموميت

نـشان دادنـد كـه      ) معبودى براى ما قرار بده    (از همه جالبتر اينكه بنى اسرائيل، با جمله اجعلْ لَنا إِلهاً            
 و  نزيانى داشته و نـه سـودى دارد، بـا انتخـاب و قـرارداد                ممكن است چيزى كه هرگز منشا اثرى نبوده، نه        

مه آثارى گردد، پرستش آن انـسان را بـه خـدا نزديـك كنـد و                 گذاردن نام بت و معبود بر آن، ناگهان سرچش        
 و ايـن نهايـت      . عبادتش سرچشمه خير و بركت، و تحقيرش منشا ضرر و زيان گردد             .احترامى به آن دور    بى

  .خبرى است جهل و بى
درست است كه منظور بنى اسرائيل اين نبـوده بـراى مـا معبـودى بـساز كـه خـالق جهـان باشـد، بلكـه            

اين بوده معبودى بساز كه با پرستش آن به خدا نزديك شويم و مايه خير و بركت گردد، ولى آيـا                     منظورشان  
، ناگهان سرچشمه ايـن      خاصيت روح و بى   بى گذارى و يا مجسمه سازى، ممكن است يك موجود           با يك نام  

وانـد چنـين   ت مـى ، خواص و آثار گردد؟ آيا چيزى جز خرافه و جهل و خيالات واهى و پندارهاى بى اسـاس   
   1!كارى را توجيه كند؟

  
 رفاه و خوشگذراني .3

 

ا علـى       و كَذلكِ ما أَرسلْنا مِنْ قَبلكِ فيِ قَريْةٍ مِنْ نَذيِرٍ إِلاَّ قالَ متْرَفُوها إِنَّا وجدنا آباءنا على                «   آثـارِهِم     أمُةٍ و إِنَّـ
  23سوره زخرف آيه  »  مقْتَدون

اى گسيل نداشتيم، مگـر آنكـه عياشـان آن قريـه             يچ رسولى قبل از تو به سوى اهل قريه        و به همين منوال ه    « 
   »كنيم ما پدران خود را بر كيشى يافتيم، و ما بر آثار ايشان اقتداء مى: گفتند

 ـ  " امـت  "  كلمه " آثارِهِم مهتَدونَ    أمُةٍ و إِنَّا على      بلْ قالُوا إِنَّا وجدنا آباءنا على      " اى  ه معنـاى طريقـه    ب
، و مـراد از امـت در اينجـا          ) به معناى قصد كردن است     " يؤم "،" أم "چون ماده (است كه مقصود آدمى باشد،      

در نتيجه معنـاى آيـه      . آيد اى است كه از دو آيه قبلى به دست مى           اعراض از خلاصه   " بل "و كلمه . دين است 

                                                 
  .٣٣۵ تا ٣٣٣ ،  ص ۶ ،  جلد نمونهمکارم شيرازی ،  ناصر ،   1



 ٤٨

پرستى خود ندارند، نه عقلى و نه نقلـى، بلكـه            مشركين هيچ دليلى بر حقانيت بت     : شود مورد بحث چنين مى   
  .خلاصه دليلشان تنها تقليد كوركورانه از پدرانشان است و بس

يعنى تمسك به تقليد     "... و كَذلكِ ما أَرسلْنا مِنْ قَبلكِ فيِ قَريْةٍ مِنْ نَذيِرٍ إلَِّا قالَ متْرَفُوها إِنَّا وجدنا                 "
   و مـا قبـل از تـو بـه هـيچ     . هاى مـشرك گذشـته نيـز بـوده         كه عادت ديرينه امت   اختصاص به اينان ندارد، بل    

 رسول نذيرى يعنى پيامبرى نفرستاديم، مگر آنكه توانگران اهل آن قريه هم به همـين تقليـد تـشبث                    ،اى قريه
   آثـار  كنـيم، و از     ما اسلاف و نياكان خود را بر دينى يافتيم، و همـان ديـن را پيـروى مـى                   " :جستند، و گفتند  

  ."كنيم داريم، و با آن مخالفت نمى پدران دست برنمى
  ها نقـل كـرده، بـراى ايـن اسـت كـه             و اگر در آيه مورد بحث اين كلام را تنها از توانگران اهل قريه             

كند انسان از بار سنگين تحقيق شانه        اشاره كرده باشد به اينكه طبع تنعم و نازپروردگى اين است كه وادار مى             
  1.ه، دست به دامن تقليد شودخالى نمود

  
 تلقينات شيطاني .4

 

دعوهم إِلـى       «   عـذابِ   و إذِا قِيلَ لَهم اتَّبعِوا ما أَنْزلََ اللَّه قالُوا بلْ نَتَّبِع ما وجدنا علَيهِ آباءنا أَ و لَو كانَ الشَّيطانُ يـ
  21سوره لقمان آيه  » السعِير

   نـه، مـا از چيـزى پيـروى        : گوينـد   شود از آنچه خدا نازل كرده پيـروى كنيـد، مـى            هنگامى كه به آنها گفته    « 
باز هـم  (آيا حتى اگر شيطان آنها را دعوت به عذاب آتش فروزان كند ! كنيم كه پدران خود را بر آن يافتيم   مى

    »!؟)كنند تبعيت مى
  

انه هدايت آفـرين نيـست،   از آنجا كه پيروى از نياكان جاهل و منحرف، جزء هيچ يك از طرق سه گ              
 آيا حتى اگر شيطان آنهـا را دعـوت بـه عـذاب آتـش                " :فرمايد قرآن از آن به عنوان راه شيطانى ياد كرده مى         

  .) عذابِ السعِيرِ أَ و لَو كانَ الشَّيطانُ يدعوهم إِلى! (؟ "فروزان كند باز هم بايد از او تبعيت كنند
زنـد و     كنـار مـى    ، پيروى از سنت نياكان را كه ظاهرى فريبنده دارد         در حقيقت قرآن در اينجا پوشش     

  .سازد چهره واقعى عمل آنها را كه همان پيروى از شيطان در مسير آتش دوزخ و جهنم است آشكار مى
هاى دعـوت    آرى رهبرى شيطان به تنهايى كافى است كه انسان با آن مخالفت كند، هر چند در لفافه                

و دعوت به سوى آتـش دوزخ نيـز بـه تنهـايى             .  كه مسلما يك پوشش انحرافى است      به سوى حق بوده باشد    
و ،   حـال اگـر دعـوت كننـده شـيطان          .هر چند دعوت كننده مجهول الحـال باشـد        ،  كافى براى مخالفت است   
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آيا هيچ عاقلى دعوت پيامبران الهـى را بـه           .تكليف روشن است  ،  دعوتش به سوى آتش افروخته جهنم باشد      
 1!رود؟ كند و به دنبال دعوت شيطان به سوى جهنم مى ا مىسوى بهشت ره

  
    تقليد عالم از جاهل -ب 

اين بدترين نوع تقليد مي باشد و آن اينكه انسان ، گاهي به خاطر همراهـي بـا عـوام و يـا محبـوب                    
كنـد، و  جلوه دادن خود تسليم نظرات مردم نادان مي شود و با كارهائي كه آنان انجام مي دهند همراهي مـي            

يا به دليل گرفتار شدن در چنگال تعصب، علم خود را رها ساخته و چشم و گوش بسته بـه دنبـال جـاهلان                        
  . بيفتد

عالم بايد طبق علم و دانش خود قدم بردارد تا به سر منزل سعادت برسد و روشـن اسـت كـه ايـن                        
كوركورانـه از ديگـران تبعيـت       بسيار قبيح است كه شخص دانا، در زندگي از معلومات خود استفاده نكند و               

 .كند

   » و لَا تَقفْ ما لَيس لَـك بِـهِ عِلـْم          « :  فرموده 36قرآن در مذمت تبعيت از غيرعلم در سوره اسراء آيه           
و عقائدي را كه مبتني بر وهم و خيال است به سراب و آب نماي فريبنـده تـشبيه و تعبيـر مـي نمايـد و در                            

و الَّذِينَ كفََرُواْ أعَملهُم كسَرَابِ  بقِيِعةٍ يحْـسبه الظَّمَـانُ مـاء حتـى إذَِا      «:  مي فرمايد  39سوره نور آيه    
  » جاءه لمَ يجِده شيًَا

  
بديهي است تشنگان حقيقت و معرفت اگر عنان خـود را بـه دسـت وهـم و خيـال وتقليـد از آبـاء                           

لم و دانش استمداد نكنند مانند كـساني هـستند كـه در    بسپارند و براي كسب سعادت و تحصيل معرفت از ع 
  . بيابان به سوداي آب همي روند و جز سراب چيزي بهره و نصيب نمي گيرند

قرآن، مقلدين را از نعمت ايمان و عقيده صحيح وديانت درست محروم دانسته است و در مقام تنبيه                  
يمانده و بدان افتخار مي كردند، در سوره  بقـره            مشركين كه به آئين فاسد نياكان و پدران بت پرست خود باق           

و اين گروه هنگاميكه به عقائد صـحيح و پـسنديده           . »أَ و لَو كاَنَ ءاباؤُهم لَا يعقِلُونَ        « :  مي گويد  170آيه  
ا على ءاثَـرِهمِ    إِنَّا وجدنَا ءاباءنَا على أُمةٍ و إِنَّ      «  ): 23در سوره زخرف آيه     ( دعوت مي شدند مي گفتند      

  2» مقتَْدون
  .مسأله عوام زدگي و تسليم دانشمندان قوم در برابر عوام، نوعي تقليد عالم از جاهل است

                                                 
  .۶٧ و ۶۶ ،  ص ١٧ ،  جلد ،  نمونهمکارم شيرازی ،  ناصر  1
 ١٣٩٤ ،  به خط محمد کاظم بن محمد سنگلجی ،  کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد ،  رمضان آدم و مقام آدميتعلامه سنگلجی ،  محمد ،  2

  .ش .  ه ١٣٥٣مطابق با 
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  اهداف تقليد عالم از جاهل
  

   شيادي و عوام فريبي– 1
  فكر نكردن و به حقيقت رفتار خود توجه نكردن – 2
  عالم باشد و از جهتي جاهل نسبي بودن علم، كه از جهتي ممكن است كسي – 3
   همراه كردن مردم و توده ها با خود – 4

    
مي دانيم كه در هر عصر، و در ميان هر قومي، افراد يا گروههايي پيدا مي شوند كه هواي جاه و 
حب مقام و رياست و شهرت در وجودشان حاكم است؛ و پيوسته در اين فكر و انديشه اند كه به طريقي، 

 مردم مطرح كنند و جمعي را به دنبال خود بياندازند و نوعي تشخص و تعين به دست خود را در ميان
آورده، سرانجام به اهداف نفساني، و اي بسا به اغراض شيطاني خود، نايل شوند؛ و براي راهيابي به افكار 

 آراء مردم ساده انديشان زودباور به غايت در سعي و تلاشند كه نمونه آن حركت ، سياستمداران براي جلب
  .است

     
    تقليد عالم از عالم -ج 

به اين صورت كه انسان آگاه، زحمت بحث و بررسي و تحقيق در باره بعضي از مسائل را بـه خـود                        
روشن است كه اين تقليد نيز نكوهيده است، هرچند مانند          . ندهد و چشم و گوش بسته به دنبال عالمي بيفتد         

 و دانشمندان هر امت لازم است به تحقيق وبررسي مسائل بپردازند و بـا               زيرا بر علما  . قسم اول و دوم نيست    
به همين دليل در فقه اسلامي آمـده اسـت           . داشتن  سرمايه هاي علمي در برابر تقليد كوركورانه تسليم نشوند          

     كه تقليد كردن بر مجتهد حرام است و يكي از تعبيرهاي معروفي كه دراجازه هاي اجتهـاد نوشـته مـي شـود                      
مي باشد يعني تقليد كردن بر وي حرام است و بايد طبق نظر خود عمل كند و البته اين                   » يحرم عليه التقليد    « 

منافات ندارد كه در مسائل علمي با دانشمندان ديگر مشورت و تبادل نظر كند، بلكه منظـور ايـن اسـت كـه                        
  . مطالعه تسليم نظريات ديگران نشوددانشمند در اتخاذ تصميم بايد استقلال  فكر خود را حفظ كند و بي

 
اگر مدنيت هاي موجود كنوني را ارزيابي كنيم و ملاك و اصول آنها را در تـرازوي انديـشه و خـرد                      
         قرار دهـيم راز سـنگيني وسـبكي هـر كـدام را در اسـتقلال راي و آزادي فكـر و ابـداع و اختـراع مـشاهده                             

حريت انديشه و عمل برخوردار باشد موافق فطرت وسرشـت انـساني            مي نمائيم، به نحويكه هر گاه ملتي از         
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كه رويه كمال مطلوبست به پايه هاي نويني از تمدن وتجدد مي رسد و در عرصه مدنيت و ارتقاء بلامعارض                    
  . به پيش مي تازد

  
اين همه ابتكارهاي صنعتي و فكري كه در بازار كشورها دل و ديده مشتريان را مي فريبـد محـصول              

ر و استقلال رأي است چه اگر دانشمندي بدون اظهار نظر تازه اي رد پـاي فكـر و انديـشه گذشـتگان را                        فك
       مطمح نظر قرار دهد و از شخصيت فكـر و آزادانديـشي خـويش چيـزي بـر آن نيفزايـد بـه منـزل مطلـوب                           

  1.نمي رسد و عمر خود را در صحراي تقليد سرگردان مي گذراند
  

 و سرشت بشر براي كنجكاوي و تحقيق نهاده شده اگر به سموم تقليد خلـط و           نيرويي كه در فطرت     
مزج شود بطور قطع خصيصه خود را از دست مي دهد و بر اثر استمرار، حس تحقيق و اجتهاد را در سازمان               

 چه بسا افراد كشوري كـه عمـري را بـه تقليـد گذرانيـده و بـه روز سـياه              . دماغ فرسوده و ريشه كن مي كند      
  . ته اندنشس

  اي دو صد لعنت بر اين تقليد باد     خلق را تقليدشان بر باد داد              
دريغ و افسوس بر عمرهاي بي بركت و منحوس كه در اثر تقاليد باطله تباه گرديده و ازكليه مزايـاي        

 تقاليد شـوم و     پر واضح است بسياري از نوميديها و بدبختي ها معلول         . انساني بي بهره و بي نصيب مانده اند       
  .نادرست است

  
  اين نوع تقليد نشأت گرفته از عوامل و اهدافي است، كه از مهم ترين آنها، مي تـوان مـوارد زيـر را                        
  :نام برد

   سهل انگاري نسبت به تحقيق– 1
   سستي و تنبلي براي تحقيق– 2
   تثبيت يك فكر و رايج شدن آن  – 3
  
    تقليد جاهل از عالم -د 

است در آنچه مربوط به علم اوست و بـه تعبيـر ديگـر مراجعـه       » تقليد جاهل از عالم     « نوع چهارم،     
غيرمتخصصين به متخصصين هر فن، و باز به تعبير ديگر آنچه را انسان نمي داند از كساني كـه آگـاه و اهـل                     
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ايـن  ) مختلـف   درست مانند مراجعه بيماران به اطباء در بيماري هـاي           .( خبره آنند فراگيرد و به آن عمل كند       
  .مسأله پايه زندگي فردي و اجتماعي انسان را تشكيل مي دهد

  
علوم و فنون و دانشها به حدي وسيع و گسترده است كه يك انسان هرگز نمي تواند در همـه                    : توضيح اينكه 

از قديم الايام چنين بوده و در عصر ما كه علوم بـه شـاخه هـاي بـسيار                   . آنها صاحب نظر و اهل اطلاع باشد      
متعدد و پيشرفته اي تقسيم شده اين مسأله ظاهرتر و آشكارتر است تا آنجا كه حتي يك انـسان نمـي توانـد                       

  .مثلاً در تمام رشته هاي پزشكي يا راه و ساختمان صاحب نظر باشد، تا چه رسد به رشته هاي ديگر
  

اين اصل مـسلم    .  كنند با اين حال چاره اي جز اين نيست كه افراد ناآگاه به آگاهان هر رشته مراجعه                 
است كه از سوي تمام عقلاي جهان به رسميت شناخته شده است و رها كـردن آن سـبب از هـم پاشـيدگي                        

  .تمام پيوندهاي اجتماعي مي شود
اين قسم از تقليد را، منطق صحيح عقل و فطرت روشن، ايجاب و اقتـضا مـي كنـد و مـا را در هـر                          

  .جاع مي دهدرشته اي به كارشناس و متخصص آن رشته ار
  

همين منطق و فطرت در تعليمات ديني و قوانين الهي ما را  به تقليد از فقها كه در رشته فقه مهارت                      
فقهائي كه در ساليان دراز با استعداد سرشـار و موفقيتهـاي بـسيار در راه علـم و دانـش                     . دارند وادار مي كند   

يعني قوانين الهـي را مـي تواننـد از مـدارك            .   اند قدمهاي برجسته اي برداشته تا به مقام شامخ اجتهاد رسيده         
   فقهائي كه رهبـران و راهنمايـان دينـي مـردم          . اصلي آن استخراج و استنباط كرده، در دسترس مردم بگذارند         

مي باشند و از طرف پيشوايان بزرگ اسلام اين منصب بزرگ به آنها اعطـا شـده اسـت تـا افـراد را در تمـام            
  .ت رهبري كنندشئون ديني به راه سعاد

  

  :به هرحال تقليد جاهل از عالم مشروع و ممدوح است و مصداق آيه شريفه قرآن كريم
  43/ سوره نحل   »فَسَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إنِ كُنتُم لَا تعَلمَون «

 .و دانشمندان امت سؤال كنيد اگر  نمي دانيد) دانشمنداني كه تخصصشان در علم دين است ( از اهل ذكر 

لذا هدف تقليد جاهل از عالم، آگاهي از آنچه بدان علـم نـدارد و حـل مـشكلات خـود اسـت، تـا                         
  .   بدينوسيله با تقليد، به عمل صحيح دست يابد
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  انواع تقليد جاهل از عالم 
  

  : تقليد جاهل از عالم و رجوع عامي به فقيه نيز خود بر دو قسم است
  

  ممنوع و مشروع 
  

عالمي كه راهنمايي درست مي كند و تقليد از عـالمي           : اند از دو قسم عالم باشد     اين نوع تقليد مي تو     
  . كه راهنمايي درست نمي كند

 در مراجعه جاهل به عالم ، آنچه كـه مهـم اسـت، تـشخيص آن متخـصص، يعنـي طبيـب حـاذق و                       
  ي كـه واقـف    پزشكي كه از اصول طبابت بي خبر، و مهندس ـ        . مهندس كازآزموده و فقيه جامع الشرايط، است      

بر موازين علمي نيست، و فقيهي كه از مقدمات فقاهت بي اطلاع است، مانند صبح كاذب اسـت كـه راهـزن                      
  .  حيات كاروانيان مي شود

  :اينكه مولانا جلال الدين بلخي فرموده
  كه به بوي صبح بيرون آمده است     صبح كاذب كاروانها ره زده است     

  كه او دهد بس كاروانها را به بــاد   اد  صبح كاذب خلـق را رهبــر مب
  .بنابراين اينگونه تقليد جاهل از چنين عالمي، تقليد ناپسند و ممنوع است. اشاره به همين مطلب است

  
در هر حال نكته قابل تذكر آن است كه، بايد دانست همانگونه كه تقليد بد و پيروي از فحشا و 

صالح و متفكر و دلسوز اجتماع، كه افراد را راهنمايي درست منكر زشت و مذموم است، تبعيت از رهبران 
  .مي  كنند، پسنديده و ممدوح است

  
تقليد در فرهنگ شيعه داراي ويژگيهاي مهمي است كه كمتر در ديگر رشته هاي علمي دنيا يافت   

  : مي شود مانند
 » علم برتر« تقليد از مرجع اعلم، انتخابي است بر اساس ويژگي اعلميت  •

      ين انتخاب داراي معيارهاي اسلامي است، چون علم، عدالت، تقوي، شجاعت، تخصص و و ا •
 .آگاهي 

 .و انسان در اين انتخاب آزاد است، مي تواند به مرجع اعلم دلخواه خودش مراجعه كند •

 .و انسان حق هرگونه اظهار نظر، يا انتقاد و يا تحقيقي را دارد  •
 



 ٥٤

ش مكتب و رهبر و ولي فقيه ، انتخابي است و اين انتخاب از روي جالب اينكه در مكتب اسلام پذير
هوي و هوس و ديگر جنبه هاي مادي صورت نمي گيرد، بلكه براي اهداف الهي و تكاملي، با معيارهاي 

  .ارزنده اسلامي تحقق مي پذيرد
  

جاهـل از عـالم     در كتاب ده گفتار از قول استاد مطهري در يكي از سخنرانيهاي ايشان، در باره تقليد                 
  : آمده است كه

     :مـي گوينـد    اخيراً از بعضي مردم كه در جستجوي مرجع تقليد هستند گاهي اين كلمـه را مـي شـنوم كـه                    [ 
مي خـواهم بگـويم تقليـدي كـه در اسـلام دسـتور آن               . مي گرديم كه كسي را پيدا كنيم كه آنجا سر بسپاريم          

   پيـدا » سرسـپردن « تقليـد اگـر شـكل       . م بازداشتن است  نيست، چشم باز كردن و چش     » سر سپردن   « رسيده،  
  . ]كرد، هزارها مفاسد پيدا مي كند

  
تقليد به اين معنا يعني رجوع جاهل به عالم، اگر يك تبعيت بي دليل و يك پيروي كوركورانه باشـد                    

  . قطعاً تقليد ممنوع است
سـت دقيقـاً بـصيرانه، و حركتـي         اما تقليد صحيح و مشروع، پذيرشي است كاملاً با دليل، و اتباعي ا            

  . است1»قضايا قياساتها معها«است  تحقيقاً عاقلانه، و با بينشي صحيح و متين و به اصطلاح از قبيل 
  

     مراجعـه  » مهنـدس   « و در مـسائل مربـوط بـه سـاختمان بـه             » طبيب  « آنكس كه در مسائل طبي به       
نيـستم،  » مهندسـي   « و  » طـب   «  متخصص در    مي كند، دليل واضح راسخ در ذهنش اين است كه  من چون            

را » مهنـدس  « و » طبيب « از متخصص در فن ، استعانت و استمداد بجويم  و چون       » عقل  « بايد طبق حكم    
تشخيص داده و به  حسن نيت و پاكيشان نيز معتقـدم لـذا خـود را    » ساختمان « و » طب  « متخصص در فن    

  . موظف به  مراجعه به آنها مي دانم
  
» رجوع جاهل به عالم     « و جامع تمام موارد     » عقل  « بسيار متقن ومتكي به     » دليل  «  اين خود يك     و
« به آن از سوي ديگـر، روشـنترين دليـل بـر لـزوم               » علم  « يعني جهل به يك مسئله از يك سو و          . مي باشد 

  . است» رجوع جاهل به عالم 
  

                                                 
مسئله ای که در بداهت و وضوح ، در حدی باشد که تصديق آن نياز به تفکر و تأمل نداشته ، از مطالب حاضر در ذهن همه کس باشد ، در  1

به نقل از ضياءآبادی . ( مسائلی که دليلشان همراهشان است : تعبير می شود ؛ يعنی » قضايا قياساتها معها « وان به عن» اهل منطق « اصطلاح 
  ).۶٠، سيدمحمد ،  در جسجوی علم دين ،  ص 



 ٥٥

ل و پيـروي كوركورانـه و پـذيرش نفهميـده و            به معناي صحيحش، تبعيت بي دلي     » تقليد  « بنابر اين   
كـه  » اجمـالي   « نسنجيده نيست، بلكه يك عمل كاملاً منطقي و عقلاني است بر اسـاس همـان دليـل عقلـي                    

  .توضيح داده شد
  

تعريـف  » پيروي بـدون دليـل      « را به معناي    » تقليد  « اگر شنيده مي شود از بعضي از دانشمندان كه          
  .است» دليل تفصيلي « مي كنند، منظورشان نفي 

يعني به عنوان مثال، يك بيماركه به طبيب مراجعه مي كند، يا كسي كـه بـراي احـداث سـاختمان از                    
 مهندس نظرخواهي نموده، طبق نقشه او عمل مي كند، هرگز به خـود حـق نمـي دهـد كـه از طبيـب، تمـام                          

اروهـا و ديگـر رمـوز پزشـكي         مسائل مربوط به بيماري خودش را از علل عروض بيماري و كيفيت تـأثير د              
و آن فرد ديگر نيز مطالب مربوط بـه علـم مهندسـي را بـه طـور مـشروح و                     . بپرسد تا عمل به نسخه او كند      

. مفصل از مهندس سؤال نمي كند  تا دقيقاً به رموز و اسرار آن علم پي ببرد و آنگـاه نقـشه او را  پيـاده كنـد              
كه همين قدر كه آن دو را متخصص و بصير و امـين در فـن                بل. خير، هرگز چنين حقي را به خود نمي دهند        

چـه   .برنمـي آينـد   » دليل  تفـصيلي  « خود تشخيص دادند، از دستوراتشان تبعيت مي كنند و در مقام مطالبه   
      از طبيب و مهندس به معناي پي بردن بـه تمـام رمـوز و دقـايق علـم                  » دليل تفصيلي   « آنكه مي دانند، طلب     

   است؛ و بديهي است كه اين امر احتياج به طـي مراحـل مقـدمات علمـي دارد؛ آنهـم      » ندسي مه« و » طب  « 
  . در ظرف يك زمان طولاني

بـدون تفحـص از     » اجمـالي   « است بر اساس دليل عقلي      » عالم  « از  » جاهل  « تبعيت  » تقليد  « پس  
  1. »تفصيلي « دليل 

        ، كـه بايـد از مـتن       ) يعنـي فـروع ديـن       ( م ديني   در احكا » تقليد  « اينك دقيقاً به همين منوال است       
با به كار بردن قواعد مخصوص مقرر در جاي خـود           » ادله عقليه   « و  » اجماع  « و  » سنت  « و  » قرآن مجيد   « 

  .استنباط شود
  

  انواع تقليد بر مبناي عقل و فطرت
  

  :  استاز بعد ديگري مي توان تقليد را تقسيم كرد و آن بر مبناي عقل و فطرت
  . تقليد عرفي و تقليد شرعي، و ريشه هر دو، فطرت، عقل و سيره عقلا است

                                                 
 .۶١ ،  انتشارات نيک معارف ،  ص در جستجوی علم دينضيأ آبادی ، سيدمحمد ،   1



 ٥٦

   تبعيت از غير و عمل مستند به رأي او ، به نحوي كه آن": تقليد در امور عرفي عبارت است از
    تقليد عنوان عملي است كه به تبعيت از غير انجام" .رأي، دليل، مستند و پشتوانه علمي كار انسان است

  .مي شود
  

  :مقدمات تقليد بر چند مرحله است كه به ترتيب رتبه عملي عبارتند از
ــف • ــار قلمــي، علمــي و      -ال ــه آث ــه ب ــا مراجع ــغ وي، ي ــا ســخنگو ومبل ــه متخــصص ي               رجــوع ب

 .لساني وي

 .  سؤال و فراگيري راي متخصص نسبت به عمل و چگونگي انجام آن-ب •

    عمل -ج •
  .جاي تقليد نبوده و تقليد عقلاً محال ومذموم است)  اصول دين (در امور زيربنائي 

  

  شرايط مرجع
  

فقط بايد عالم و در كـار خـودش مـورد    ) كسي كه به او رجوع مي شود ( ، مرجع در تقليد عرفي 
مرجـع تقليـد در   : بنابر اين مي توان گفت. اطمينان باشد و بديهي است كه چنين كارشناسي عاقل خواهد بود        

  : في سه شرط داردامور عر
    عقل - 3      وثاقت– 2      تخصص- 1
  

و شرايطي نظير مرد بودن، شيعه بودن و بالغ بودن در تقليد عرفـي معتبـر نيـست و يـا بـين اعلـم و            
غيراعلم فرقي نيست، مگر در موارد حساس، و هر چه موضوع مورد نظر حساستر باشـد، توجـه بـه اعلـم و                       

  1.حوزه اعلميت بيشتر خواهد بود
  

  : ضابطه تعيين كننده موارد تقليد شرعي، همان ضابطه تقليد عرفي است، يعني
 . در امور زيربنائي جاي تقليد نيست:اولاً  •

در جائي كه نظر دين براي انسان روشن نبوده و قادر به اسـتنباط حكـم ديـن از ادلـه شـرعي                       : ثانياً   •
  .نباشد بايد تقليد كند

                                                 
 .٣۶ ،  چاپ اول ،  ص ١٣٧۴ ،  تهران ،  ارغنون ،  تمرجعيطالقانی ،  سيد هدايت االله ،   1



 ٥٧

نيـز از   » عـدالت و تقـوي      « خصص و اجتهـاد، رعايـت عنـصر         ، علاوه بر اصل ت    در تقليد شرعي    
  .شرايط مرجع است

  
» تـشيع   « در مكتـب مقـدس      » تقليد در احكام دينـي      « يكي از افتخارآميزترين اموري كه در مسئله          

خـوف  « و » عدالت « موضوع تقوا و ورع و ملكه  اعتبار و لحاظ آن به طور لزوم و وجوب شرط شده است،      
  . كه بايد شخص فقيه و مجتهد دارا باشد تا تقليد از وي جايز باشداست» از خدا 

  
اين جمله بسيار نوراني و درخشان كه تا حد اشتهار در ميـان بـسياري از افـراد عـادي شـيعيان نيـز                          

گرديده است، از حضرت امام جعفر صادق عليه الـسلام منقـول   » افتاء  « و  » استفتاء  « رسيده و سرلوحه دفتر     
  :است

فاما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً علي هواه، مطيعاً لامـر مـولاه، فللعـوام ان        «   
   »1.يقلدوه و ذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعه لا جميعهم

 هر كدام از فقهاء كه قادر بر نگهداري خويش باشد، دين خـود را حفـظ  كنـد، مخـالف هواهـاي                "  
ع و فرمانبر مولاي خود باشد، عوام مردم مي توانند از او تقليـد كننـد و دارنـدگان كـل        نفساني خويش و مطي   

  ". اين فضائل، بعضي از فقهاي شيعه مي باشند، نه همه آنها
  

  .يكي حجيت داشتن و ديگري تعبد و التزام: تقليد شرعي دو خصويت دارد
  

 خداوند است و اگر هم خطـا        رأي فقيه حجت است، يعني هرچه طبق نظر او عمل شود مورد قبول            
 مـثلاً اگـر مجتهـدي فتـوا        . باشد، خداوند او را مؤاخذه خواهد كرد و انسان هيچگونه عذري نخواهد داشـت             

دهد يك بار آب ريختن براي طهارت كافي است ولي عنداالله چنين نباشد ويا اگر بعد از چندين سال همـان                     
  طبق رأي فقيه انجام داده مورد قبـول اسـت و نيـازي              فقيه رأيش عوض شود، تمام كارهاي گذشته انسان كه        

  .به اعاده ندارد
  
  
  
  

                                                 
 .٩۵ ،  کتاب القضاء ،  ص ١٨ ،  بيروت ،  لبنان ،  طبع دار احياء التراث العربی ،  جلد وسائل الشيعهحر عاملی ،  محمد بن حسن ،   1



 ٥٨

  ملاكهاي تقليد پسنديده در قرآن كريم
  

 عقل و خردورزي در تقليد شونده  .1
  

 آبـاؤُهم لا يعقِلُـونَ شـَيئاً و لا          و إذِا قِيلَ لَهم اتَّبعِوا ما أَنْزلََ اللَّه قالُوا بلْ نَتَّبِع ما ألَْفَينا علَيهِ آباءنا أَ و لَـو كـانَ                    « 
  170سوره بقره آيه  »  يهتَدون

  بلكـه مـا از آنچـه        :گوينـد  و هنگامى كه به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل كرده است پيـروى كنيـد، مـى                  « 
نـد و هـدايت     فهميد  آيا نه اين است كه پدران آنهـا چيـزى نمـى            .نمائيم پدران خود را بر آن يافتيم پيروى مى       

  » !نيافتند؟

. آداب و سنن گذشتگان را مـورد تحليـل و بررسـى قـرار دهنـد               ،  هيچ مانعى ندارد كه نسلهاى آينده     
با نهايت احترام حفظ كنند و آنچه خرافه و موهـوم و بـى اسـاس اسـت                  ،  آنچه با عقل و منطق سازگار است      

ب و سنن پيشين شايسته نام حفظ اصالت ملى و           چه كارى از اين بهتر؟ و اين گونه نقادى در آدا           .دور بريزند 
 اما تسليم همه جانبه و كوركورانه در برابر آنها چيزى جز خرافه پرستى و ارتجـاع و حماقـت                    .تاريخى است 

  . نيست
فهميدنـد، و نـه هـدايت     آنها نه چيزى مى: خوانيم قابل توجه اينكه در باره نياكان آنها در آيه فوق مى  

  كسى كه خود داراى علم و عقل و دانـشى باشـد، و كـسى              : توان پيروى كرد   ز دو كس مى    يعنى ا  .يافته بودند 
اما پيـشينيان آنهـا نـه خـود مـردى آگـاه        .هدايت دانشمندى را پذيرفته است، كه اگر خودش دانشمند نيست  

همـين تقليـد    دهـد    دانيم تقليدى كه خلق را بر باد مـى         اى آگاه داشتند، و مى     بودند، و نه رهبر و هدايت كننده      
  1. ! " اى دو صد لعنت بر اين تقليد باد" نادان از نادان است كه

  
 علم و آگاهي ، از معيارهاي تقليد ممدوح .2

 

هم لا  ما أَنْزلََ اللَّه و إلِىَ الرَّسولِ قالُوا حسبنا ما وجدنا علَيهِ آباءنـا أَ و لَـو كـانَ آبـاؤُ             و إذِا قِيلَ لَهم تَعالَوا إِلى     « 
  104سوره مائده آيه  »  يعلمَونَ شَيئاً و لا يهتَدون

 از   آنچه را : گويند  مى ،و هنگامى كه به آنها گفته شود، به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى پيامبر بيائيد                 « 
 هـدايت نيافتـه     دانـستند و    آيا نه چنين است كه پدران آنها چيزى نمـى           .!ايم ما را بس است     پدران خود يافته  

  »!؟ بودند

                                                 
 .۵٧٧ ،  ص ١ ،  جلد نمونهمکارم شيرازی ،  ناصر ،   1



 ٥٩

  
 مگر نه اين است كه پدران آنها دانـشى نداشـتند و هـدايت               "كه: گويد قرآن صريحا به آنها پاسخ مى     

يعنى اگر نياكانى كه شما در عقيده و اعمالتـان  . )أَ و لَو كانَ آباؤُهم لا يعلمَونَ شَيئاً و لا يهتَدونَ          ("نيافته بودند 
 "ستيد، دانشمندان و هدايت يافتگانى بودنـد، اقتبـاس و پيـروى شـما از آنـان از قبيـل تقليـد                     به آنها متكى ه   

تر هـم    دانستند و شايد عقب    دانيد آنها چيزى بيشتر از شما نمى        بود، اما با اينكه خودتان مى      " عالم " از "جاهل
زان عقل و خـرد بـسيار        است كه در مي    " جاهل " از " جاهل "بودند، با اين حال كار شما مصداق روشن تقليد        

  1باشد؟ ناپسند مى
  
  43سوره مريم آيه  » يا أَبتِ إِنِّي قَد جاءنيِ مِنَ العِْلْمِ ما لَم يأتْكِ فَاتَّبعِنيِ أَهدكِ صِراطاً سويِا« 

  ».  مرا پيروى كن تا تو را به راهى راست هدايت كنم. علمى براى من آمده كه براى تو نيامده!  اى پدر« 
پرستى و لغويت آن را اثبات نمود، و چون لازمه بطلان آن اين اسـت كـه او                   كه بطلان بت   بعد از آن  

 ، و  ندانسته راه غير هموار را پيموده باشد، لذا به او توجه داد كه من علمى به اين مساله دارم كـه تـو نـدارى             
 از بـس روشـن و واضـح اسـت راه             و آن راهـى اسـت كـه        -تو بايد مرا پيروى كنى تا به راه هموار مستقيم         

 و به همين جهت كه او از اين راه غافل بـوده كلمـه صـراط را نكـره                 . هدايتت كنم  -گردد پيمايش گمراه نمى  
گويد چون تو ناگزيرى كه راهى طـى كنـى           گويا به پدر مى   .  " راهى سوى، و نگفت راه سوى      "آورد و گفت  
كه مرا پيروى كـن تـا تـو را بـه راهـى كـه سـوى اسـت                    اين راه غير سوى را سلوك مكن، بل       ،  پس از نادانى  

  .و تو از آن غافلى راهنمايى كنم، چون من آن راه را بلدم
 دلالت دارد بر اينكـه علـم ابـراهيم بـه راه             " علمى به من آمده    - قَد جاءنيِ مِنَ العِْلْمِ    ":و اينكه فرمود  

   هـدايت  " أَهدكِ صِـراطاً سـويِا     " جمله  و مراد از هدايت در     . است حق قبل از اين دعوت و احتجاجش بوده       
است، نه به راه رساندن، چون شان پيامبر اين نيست كه امت خود را بـه راه برسـاند،                    به معناى راه نشان دادن    

   2.بلكه شان او تنها راه نشان دادن است
  

 هدايت يافتگي، ملاك شايستگي براي پيروي و تقليد .3
 

 »     لْ مِنْ شُرَكائكُِمـنْ لا                    قُلْ هَأم ـعتَّبقُّ أنَْ يَقِّ أحديِ إلِىَ الْحهنْ يَقِّ أَ فمديِ لِلْحهي قِّ قُلِ اللَّهديِ إلِىَ الْحهنْ يم
  35سوره يونس آيه  »   فمَا لكَُم كَيف تَحكمُون يهِدي إِلاَّ أنَْ يهدى

                                                 
 .١٠۶ ،  ص ۵ ،  جلد ،  نمونهمکارم شيرازی ،  ناصر  1
                     .  ٧۶ و  ٧۵  ص  ،١۴جلد ، ترجمه محمدباقر موسوي همداني ، الميزان  ،  محمدحسين ،طباطبايی  2
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حق هدايت كند؟ بگو كه تنها خدا به سوى حق          از ايشان بپرس آيا از شركاى شما كسى هست كه به سوى             « 
كند سزاوارتر است كه مردم پيرويش كننـد،    كسى كه به سوى حق هدايت مى ،الح آيا با اين   .كند هدايت مى 

پس شما را چـه شـده و چگونـه          . مگر آنكه ديگرى هدايتش كند    ،  برد و يا كسى كه خودش راه به جايى نمى        
   »كنيد؟ حكم مى

  
اين است كه انسان بايد حق را پيـروى         ،  كند فطرى بشر كه عقل وى بدان حكم مى       يكى از مرتكزات    

 كند، حتى اگر احيانا در يكى از اعمالش از حق منحرف شود، و بـه خـاطر غلـط يـا اشـتباهى و يـا هـوى و                             
  دهد پـيش خـودش آن عمـل       هوسى غير حق را پيروى كند، در همان لحظه كه آن عمل غير حق را انجام مى                

بينـيم بعـد از آنكـه غبـار و           و به همين جهت است كه مى      . پندارد، چون امر بر او مشتبه شده است        مىرا حق   
كردم آن عمل حق است، پس بـه         جويد كه من خيال مى     كوران هوى و هوسش فرو نشست اينطور اعتذار مى        

 و بـه    .سـت بـاع ا  حكم ارتكاز و فطرت و عقل بشر حق بطور مطلق و بدون هيچ قيدى و شرطى واجـب الاتّ                  
  بـه خـاطر اينكـه     .بـاع اسـت  كند نيز واجب الاتّ  كسى هم كه انسان را به سوى حق راهنمايى مى     ،همين دليل 

   و بايد چنين كسى را ترجيح داد به كسى كـه مـا را بـه سـوى                  .نمايد گويد و به سوى حق دعوت مى       حق مى 
    پيـروى ،  ن از هـادى بـه سـوى حـق          زيرا پيروى كـرد    .خواند كند، و يا به سوى غير حق مى        حق هدايت نمى  

    خواند، و وجـوب پيـروى او، امـرى اسـت ضـرورى،       همان حقى كه او ما را به سوى آن مى      .خود حق است  
  .كه هيچ حاجتى به دليل ندارد

  
تكيـه بـر ايـن مقدمـه ضـرورى و           ،  تلقين شده ) ص(در حجتى كه در آيه مورد بحث به رسول خدا           

آيا شما مشركين در ميان شركاء خـود هـيچ          : پرسد كند كه مى   اينجا آغاز مى   لذا سخن را از      .فطرى شده است  
شريك و معبودى سراغ داريد كه شما را به سوى حق هدايت كند؟ و پر واضح اسـت كـه مـشركين غيـر از                         

  مانند بتهـا و معبودهـاى جامـد ديگـر، و          ،  كه جمادند  چه آنانى ،   چون شركاى آنان     . جوابى ندارند  " نه "كلمه
هايى كه جاندارند، مانند فرشتگان و ارباب انواع، و جن و طاغوتهايى چـون نمـرود و فرعـون و امثـال                      چه آن 

مالك نفع و ضرر و     ) بر حق نبودند، تا ديگران را به سوى حق هدايت كنند، و اصولا هيچ يك              (آنان، هيچيك   
  .مرگ و حيات و نشور خود نيستند

  
اش  بتى نداشتند، لذا خداى تعالى به رسـول گرامـى         و چون مشركين در پاسخ از اين سؤال جواب مث         

 تنهـا خداسـت كـه بـه سـوى حـق            :  بگـو  - قُلِ اللَّه يهديِ لِلْحـقِّ     ":دستور داد خودش جواب بدهد، و فرمود      
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 چون او است كه هر موجودى را به سوى هـدفش و بـه سـوى هـر چيـزى كـه در بقـائش              ."كند هدايت مى 
 1 .كند نيازمند به آن است هدايت مى

  

  اهداف تقليد از ديدگاه اسلام
  

  هدف اصلي تقليد مطلوب در اسلام
  

متـون  . هدف اصلي تقليد مطلوب از ديدگاه آموزه هاي اسلامي، دست يابي به حق و حقيقت اسـت                
  : متعددي از قرآن و حديث اثبات كننده  مدعاي مزبور است كه برخي از آن ها عبارتند از

»الْح ْدىِ إِلىن يهَى  قّأَفمْدى إلَِّا أنَ يهِدن لَّا يهَأم عتَّبقُّ أنَ يَأح  ا لكَمَون   فمُكْمتح ف35/ يونس   » كَي   
آيا آن كه خلق را به راه حق رهبري مي كند به پيروي سزاوارتر است يا آن كه هدايت نمي كنـد، مگـر آن                          « 

   »چگونه چنين قضاوت مي كنيد؟. كه خود هدايت شود؟ پس شما مشركان را چه شده است
  

  :  در روايت نيز اينگونه نقل شده است
انسان كامل و خوب كسي است كه هواي نفس خود را تابع امر خداوند قـرار دهـد و نيروهـايش را در راه           « 

ذلت و خواري همراه با حق را از عزت در راه باطل، به دسـت يـابي عـزت ابـدي                     . رضايت خدا صرف كند   
پس به او تمـسك جوئيـد و بـه راه و روش او اقتـدا                . پس چنين انساني بهترين انسان است     . ندنزديك تر بدا  

  2» . كنيد
حضرت موسي عليه السلام نيز در مواجهه با حضرت خضرعليه الـسلام، هـدف از پيـروي خـود از                    

   : 3خضر را برخوردار شدن از آموزش و تعليم همراه  با رشد و تعالي  ذكر مي كند
   66/ كهف  » هلْ أتََّبعِك على أنَ تعُلِّمنِ ممِا علِّمت رشْدا ه موسىقَالَ لَ« 
  

  شناخت اشتباهات در فرآيند تقليد و آفات آن
    

ولي گـاهي در اثـر ارتكـاب        . حق محوري در تمام تقليدها پيش فرض اساسي است        : مي توان گفت  
 دند؛ زيرا هر انساني طبق نظام ارزشـي خـود، كمـالات          اشتباهاتي، تقليدها از مسير حق محوري خارج مي گر        
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  را در چيزي مي بيند و طبق فطرت كمال جوي خويش، در پي كساني كه  واجد آن چيزند، بـه راه مـي افتـد                
  با اين حال، چـون انتخـاب يـك الگـوي جـامع و راسـتين، در       . تا با اقتدا به ايشان، ره به سوي كمال بپيمايد        

  :هي ذيل است، ممكن است سه اشتباه در فرآيند اقتدا و تقليد پيش آيدگرو سه شناخت و آگا
    شناخت محدوده شايستگي هايي الگو- شناخت مصداق كامل –شناخت مصداق كمال 

  
اشتباه در هر يك از سه نوع شناخت ياد شده، ممكن است ما را به اسوه هـايي نـالايق و الگوهـايي                         

   1. ظيم مادي و معنوي گردددروغين رهنمون شود و موجب خسارات ع
  

 اشتباه در تشخيص مصداق كمال .1
گاهي ممكن است مقلد و متأسي، در تشخيص مصداق كمال دچار اشتباه  گردد؛ مثلاً ممكـن اسـت                   

  طبيعـي اسـت كـه چنـين فـردي         . فردي بپندارد كه كمال انـسان در پـول داري و ثروتمنـدي اسـت              
رد، به آنان مي گرايد و مي كوشد تا حتـي المقـدور بـه    پولداران و ثروتمندان را الگوي خود مي انگا   

آنان تشبه يابد و از سوي ديگر، فقرا و مساكين را به سبب همان فقـر و نـاداري در خـور التفـات و                         
 قـرآن  . از آنان مي گريزد و سعي مي كند تا آن جا كه مـي توانـد شـبيه آنهـا نباشـد                     . توجه نمي داند  

ر اسلام نيز كافران، فقر و عقب ماندگي اقتصادي و مـالي مومنـان   كريم نقل مي كند كه در زمان ظهو      
را دليل نقص و ضعف عقلي و فرهنگي شان مي پنداشتند و استدلال مي كردند كه ايمان آوردن اين                   

  : ناقص عقلان سطحي انديش، خود نشان دهنده عدم حقانيت اين دعوت و دين است
 »ذينَلَوا لِرُفَ كَذينَ الَ قالَويرً خَو كانَوا لَنُ آما ما س111/ احقاف  »يه الَونا ِقُب   
  خـوب ] ايـن ديـن     [ اگـر   : افرادي كه كفر ورزيدند، در باره اشخاصي كه ايمان آوردند، مي گويند           « 

   به همين دليـل، بارهـا بـه پيـامبر گرامـي صـلي االله               » . بود، آنان به سوي آن بر ما پيشي نمي گرفتند         
دند كه ژنده پوشان پابرهنه را از اطراف خود پراكنده سازد تا با او بـه گفـت و                   عليه و آله پيشنهاد كر    

  . شنود بنشينند
  

 اشتباه در تعيين مصداق اسوه كامل .2
گاهي انسان ها در اين كه، چه اسوه هايي از كمال لازم براي اسوه گيري برخوردارند، دچـار اشـتباه                    

    مـال تـشخيص داديـم، بـاز جـاي ايـن اشـتباه             براي مثال، اگر علم و دانش را مـصداق ك         . مي شوند 

                                                 
  .۶٩،  ص جامی از زلال کوثرمصباح ،  محمدتقی ،   1
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.  هست كه افرادي را كه عالم و دانشمند نيستند، عالم و دانشمند بپنداريم و تـابع و مقلدشـان شـويم                    
زيرا در زمينه هيچ يك از علوم و معارف، عالمان و كارشناسان راستين به آساني شناخته نمي شـوند                   

  1. وام الناس را بفريبندو همواره ممكن است عالم نمايان جاهل، ع
  

 اشتباه در محدوده شايستگي هاي الگوها .3
اين اشتباه وقتي رخ مي دهد كه الگو و مرجعي را كه به حق در زمينه اي معين صاحب نظـر اسـت،                       
       در ساير زمينه ها نيز الگوي خـويش بپنـداريم؛  يـا بـرعكس، كـسي را صـرفاً بـه دليـل آن كـه در                            

  . و متخصص نيست، لايق الگو بودن در هيچ قلمروي ندانيمزمينه اي خاص، كاردان 
  

از بين سه اشتباه مذكور، اشتباه سوم در بين مردم و به خصوص جوانان، بيشتر رايج شده اسـت كـه                       
مغالطه الگويي در اثر تعميم بخشي نادرست الگوها و عدم توجـه بـه              . ناميد» مغالطه الگويي   « مي توان آن را     

ترديدي نيست كه اشـتباهات يـاد شـده، بخـصوص           . اي هر يك از  آن ها پيش مي آيد         محدوده شايستگي ه  
  :اشتباه سوم، باعث آفت هايي در زمينه تقليد مي گردند كه به دو مورد از مهم ترين آن ها اشاره مي كنيم

  
 آفت شخصيت گرايي  •

اين شـيفتگي، در  نوجواني كه شيفته مقام علمي، معنوي، هنري و ورزشي فردي مي شود و در نتيجه       
صدد برمي آيد كه حتي در نحوه لباس پوشيدن، نشستن و برخاستن، راه رفتن و سـخن گفـتن از او                     
تقليد كند، در حقيقت دچار اشتباه مغالطـه الگـويي و آفـت شخـصيت گرايـي شـده، و ايـن همـان                        

داده شـده   اشتباهي است كه به شكل صريح و زيبايي در آموزه هاي اسلامي نيز نسبت به آن هشدار                  
برحذر باش از اين كه كـسي را بـدون          « : در روايتي از امام صادق عليه السلام نقل شده است         . است

دليل و حجت، به عنوان الگو براي خود نصب كني و او را در هر چـه مـي گويـد تـصديق و تأييـد                          
   »2.كني

  
  : از اميرمومنان امام علي عليه السلام نيز در حديثي روايت شده است

                                                 
 .۶٩،  ص جامی از زلال کوثرمصباح ،  محمدتقی ،   1
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جه باشيد، پس برحذر باشيد و دوري كنيد از پيروي كـردن از بزرگـان و افـرادي كـه بـيش از                       متو« 
شرف خويش احساس بزرگي كرده اند و افرادي كـه بـيش از قرابـت خـود احـساس رفعـت مقـام                       

  1» كردند
همچنين قرآن كريم حكايت افرادي را نقل مي كند كه وقتي گفته مي شود بـه سـوي آنچـه خـدا و                       

راه و روش پـدران مـا  برايمـان كـافي            « :  اند روي آوريد، آن ها در جواب مي گوينـد          رسول آورده 
آيا اگر پدران آن ها جاهل و منحرف بودند، باز هم به اطاعـت از               : سپس در نهايت مي فرمايد    . است

  ». طريقه پدران خويش اكتفا مي كنند
 »لَ ذا قيلَ  اِ و االلهُ لَنزَلي ما اَ  وا اِ عالَم تَ ه  ي الرَ لَ اِ  وقالُ ولِس  وا حسب  نا ما وج يهِلَدنا ع نا اَ  آباءو لَو

  104/مائده  »ونَدهتَلا يا ويئً شَونَمعلَم لايه آباؤُكانَ

    
 همنوائي با اكثريت •

   در بعد روان شناسي اجتماعي، مهم ترين علتي كه بـراي همنـوايي بـا اكثريـت بـه نظـر مـي رسـد،                        
بـا توجـه بـه      .  2 اكثريت و وحشت از تنهايي و مانـدن در اقليـت           شيفتگي نسبت به  : عبارت است از  

اميـر  . همين واقعيت، انسان غالباً از تنهايي و در اقليت ماندن احـساس تـرس و وحـشت مـي كنـد                    
  آي مـردم، در راه هـدايت و حـق، از كـم بـودن              « : مومنان علي عليه السلام در روايتي مـي فرماينـد         

  3» .   ندهيدپيروان، وحشت و هراس به خود راه
 

  ملاك و معيار اساسي، يافتن مسير هـدايت و حـق اسـت و پـس از                : از اين حديث استفاده مي شود     
اين  كه انسان  راه حق را شناخت ودر مسير هدايت قرار گرفت، نبايد از كمـي همراهـان و پيـروان                       

 آن رأي و    وحشت كند و به عكس، نبايد صرف كثرت طرفداران يك رأي و عقيده را دليل حقانيـت                
  . عقيده بپندارد، كه اگر چنين كند، دچار يكي از آفت هاي تقليد گشته است

  
  اين كه برخي از انسان ها در هر كاري تابع و هم نوا با اكثريـت مـي شـوند، ناشـي از ايـن پنـدار و                     

. تگمان باطل است كه تصور مي كنند صرف زياد بودن  طرفداران يك رأي و عقيده، دليل حقانيـت آن اس ـ                    

                                                 
 .٢٨٩ ،  ص ١٩٢ ،  خطبه نهج البلاغه 1
  .١۴۶ ،  ص ارزشيابی مفاهيم روان شناسی اجتماعی از ديدگاه قرآنکاويانی ،  محمد ،   2
 .٢٠١ ، ترجمه و شرح علی نقی فيض الاسلام ،  خطبه نهج البلاغه 3
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 خـواهي نـشوي رسـوا هـم رنـگ      « :  اسـتناد مـي كننـد كـه    – ولي نادرست –گاهي نيز به اين شعر معروف      
  1. »خواهي نشوي رسوا هم رنگ حقيقت شو« : حال آن كه صحيح اين است كه گفته شود. »جماعت شو 

  
 دموكراسـي پـوچ و      –پر واضح است كه حقانيت و درستي يك رأي و نظر بر خلاف آنچـه ليبـرال                  

بلكه حقانيـت يـك رأي و نظـر،         . دروغين غرب القا مي كند، كثرت عددي طرفداران يك فكر و رأي نيست            
 تابع اتقان و درستي و كثرت شواهد و قراين و مطابقت آن با برهـان و اسـتدلال اسـت، خـواه طرفـداران آن                         

  .زياد باشند و خواه كم
  

اكثريت در برابر آراء اقليـت هميـشه حـق          آراء  « : مرحوم علامه طباطبايي در همين مورد مي نويسد       
شايـسته  . بلكه ممكن است در مواردي با حق همسو باشد و ممكن است در موارد ديگر چنين نباشـد                . نيست

بلكـه  . نيست انسان خود را همواره سرسپرده اكثريت بداند و رأي آنان را ميزان  و معيار درستي آن قرار دهد                   
  .2روي از آن است، چه مطابق با خواست اكثريت باشد يا نباشدآنچه ضرورت دارد، شناخت حق و پي 

  

  دليل نياز انسان به تقليد و الگوپذيري
  

تقليد، واقعه اجتماعي اساسي است و قوانيني وجود دارند كـه طبيعـت و              : گابريمل تارد معتقد است     
    كـه، افـراد از آنچـه       تحول اجتماعي نيز از اين حيث ممكـن اسـت           . اثر تقليد را تشريح و توصيف مي كنند       

  3. تازه وخيره كننده است تقليد كنند و خلاصه جامعه بدون تقليد قابل تصور نيست
  

به نظر مي رسد جامعه بدون تقليد، از اين نظـر قابـل تـصور نيـست كـه افـراد جامعـه قهـراً داراي                            
ي مهم و اساسي خود، بـه       نيازمندي هايي هستند و چاره اي ندارند كه براي رفع بخش زيادي از نيازمندي ها              

متخصصان رشته هاي گوناگون روي آورند؛ زيرا بديهي است كه هيچ يك از افراد انسان نمي تواند در همـه                    
  . رشته ها به تخصص و مهارت دست يابد و از تقليد بي نياز گردد

  
  :تگروهي از روان شناسان گفته اند كه تقليد و الگوپذيري به معناي عام آن، بر سه قسم اس  

  
                                                 

 ،  مجله "تقليد از الگوها" به نقل از مهدی زاده ، حسين ،  . يح کردند استاد جوادی آملی در هنگام درس ، شعر مذکور را اين گونه تصح 1
 . ٨٢ ،  ص ۶۶ ،  شماره ١٣٨٢معرفت ،  شهريور 

 .١٠۴ ،  ص ۴،  جلد الميزان طباطبايی ،  محمد حسين ،  2
 .۴٩۴ ،  ص ٢ ،  جلد ،  روان شناسی اجتماعیاتوکلاين برگ  3
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  ): تقليد ناآگاهانه كه از تولد تا دو سالگي است  (  محاكات– 1
گويند؛ مثـل ايـن كـه  كـودك          » محاكات  « تقليد ناآگاهانه و عاري از هرگونه انديشه و تشخيص را           

چند ماهه اي كه اطرافيان خود را خندان مي بيند، فوراً و بدون اين كه خنده شان را بـه هـيچ وجـه                         
  . ه باشد، با تقليد ناآگاهانه از آنان، بخنددتعبير و تفسير كرد

  
  ) : تقليد نييمه آگاهانه كه از دو تا هفت سالگي است  (  تقليد بالمعني الاخص– 2

   در ايـن تقليـد بچـه گانـه، عنـصر     . اين نوع  تقليد الگوبرداري نيمه آگاهانه از رفتـار ديگـران اسـت     
مانند طفل سه ساله اي كـه تنهـا          .   و اندك  آگاهي و هدف داري حضور دارد؛ اما حضوري كم رنگ         

براي شبيه سازي خود با اطرافيان، از اعمال ايشان تقليد مي نمايد؛ بـدون آن كـه قـصد و هـدف آن                       
  .اعمال را درك كند

  
  ): تقليد ناآگاهانه كه از هفت سالگي به بعد است  (   اقتباس- 3     

اين قسم عالي تـرين مرتبـه تقليـد اسـت و     . ستتكرار عمل ديگري، با آگاهي كافي از حسن كار او      
همانند نوجوان يا جواني كه از ميان رفتارهـاي         . كاملاً آگاهانه و هدفدار و از روي علم و قصد است          

  1. اطرافيان، آن را كه بهتر مي يابد، برمي گزيند و براي اين گزينش دليلي هم اقامه مي كند
  

 جوانان و بزرگ سالان اسـت، غالبـاً در امـور اعتبـاري و               اين تقليد قسم سوم، كه بيش تر مربوط به          
  . آداب و رسوم، و با هدف مطابقت با محيط و هم رنگ شدن با ديگران رخ مي دهد

  
وقتـي تقليـد بـه نحـو        « : يك روان شناس اجتماعي درباره هدف داري تقليد بزرگ سالان مي گويد             

ي شمرد، و اگر كسي تقليد مي كند، براي آن است كه            مستقيم صورت مي گيرد، بايد آن را وسيله نيل به هدف          
    به عمل تقليد شده يا ديگري كه اين عمل را انجـام داده اسـت، ارج نهـد يـا عمـل تقليـد شـده را، راه حـل               

  2. مسأله اي مي پندارد
  

خصيصه كمال گرايي آدمي، او را از درون به حركت وا مي دارد تـا خـود را بـه كـساني كـه مظهـر                            
  . هستند نزديك كند و صفات ايشان را اقتباس كرده، آن ها را در شخصيت خود جذب كندكمالات 

                                                 
 .٢١٣ و ٢١٢ ، ص از ديدگاه قرآنجامعه و تاريخ  مصباح ، محمدتقی ،   1
  .۴٩۴ ،  صفحه ٢ ،  جلد روان شناسی اجتماعیاتوکلاين برگ ،   2
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از سوي ديگر، زندگي مشتمل بر قواعدي است كه جوانان مايل هستند آن ها را بياموزنـد و بهتـرين                    

ننـد بـه   شيوه كار را در تأسي جستن به رفتار و منش افراد مورد قبول خويش مي دانند، تـا بـر ايـن مبنـا بتوا                        
  1.شخصيت يك مرد يا زن كامل دست يابند

  
  همان گونه كه اگر وسايلي همچون متر، تـرازو، عـدد، سـاعت و دماسـنج را از اجتمـاع انـسان هـا                         

بگيرند، زندگي دشوار و رنج آور و پرابهامي به آن ها روي خواهد آورد و در عـادي تـرين مـسائل زنـدگي                        
   نساني مناسب نيز براي افراد وجود نداشته باشـند، جامعـه در ابهـام             سرگردان خواهند شد، چنانچه الگوهاي ا     

در آن صورت ، ما براي سنجش رشد و ميزان شجاعت و ترس، سـخاوت و                . و سرگرداني به سر خواهد برد     
  2انصاف، عدالت و علم، فضيلت و تقوا وديگر صفات عالي و داني چه بايد بكنيم؟

 وجود داشته باشند تا بتوان براساس آن ها دربـاره اعمـال انـسان               بنابراين بايد الگوهاي كامل انساني      
  . داوري نمود

  
از اين رو جايگاه اساسي الگوي عملي در مكاتب الهي، كه رسـالت اصـلي آن هـا تعلـيم و تربيـت                         

انسان مي باشد، به قدري رفيع و برجسته است كه خداوند در طول تاريخ براي هدايت هـر قـوم و گروهـي،        
  .  و امام فرستاده است تا مردم به وسيله او هدايت و راهنمايي شوندپيامبر عملي به عنوان يك الگوي

  

  الگوها در اسلام 
  

  در قرآن مجيد، به عنوان يك قاعده كلي تصريح شـده اسـت كـه هـر قـوم و مردمـي داراي امـام و                           
علاوه بر ايـن، دسـت       . 71/ اسـراء    »مِهِم  ااْ كُلَّ أُنَاسِ بإِمِ   يوم نَدعو  «  7/ رعد   » قَومٍ هاد     و لكِلُ « : هدايت گري هستند  

يابي به مقام امامت و پيشوايي و اسوه شدن براي متقين، به عنوان يك ارزش و آرمان قرآني مورد تأكيد قـرار             
  .گرفته است

  

                                                 
 . ٢٣ ،  ص جوان و نيروی چهارم زندگیشرفی ،  محمد رضا ،   1
 .۶۵ ،  ص ،  نقش اسوه ها در تبليغ و تربيتعباسی مقدم ،  مصطفی  2
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   نـان، بهترين و كامل ترين الگوهاي انـسان در زنـدگي، پيـامبران و ائمـه علـيهم الـسلام و پـس از آ                         
بزرگان و انسانهاي پاكي هستند كه از رسولان و پيشوايان مذهبي پيروي كرده و سعي بـر انطبـاق انديـشه و                       

  . رفتار خويش با آنان داشته اند
  

لقد كـان لكـم فـي رسـول االله اسـوه      « : خداوند در مورد پيامبر اسلام صلي االله عليه و آله مي فرمايد     
روي از آن حضرت فرموده است كه اگر مـي خواهنـد بـه دوسـتي و                 و نيز در خصوص اطاعت و پي       »حسنه  

  . محبت خداوند نزديك شوند، بايد از پيامبراكرم تبعيت كنند
   31/ ان سوره آل عمر  »اللَّه غَفُور رحِيم َو    ذُنُوبكم  إنِ كُنتُم تُحِبونَ اللَّه فَاتَّبعِونىِ يحبِبكُم اللَّه و يغْفِرلْكَم قُلْ «

  
      قرآن كريم، به صورت مستقيم و غير مـستقيم ، پيـامبران و اوليـاء الهـي را بـه عنـوان الگـو معرفـي                            
  : گاه با تأكيد كلي آنان، و زماني با ذكر رفتار پسنديده اي از ايشان. مي كند

 »لىصي قَائم وه لَئكَةُ وْالم تْهرَاب  فَنَاد39/ عمران سوره آل   » فىِ المِْح   
   114/ توبه   »إنَِّ إِبرَهِيم لَأَوه حلِيم «
ه كـانََ مخُْلـَصا و كـانََ                . و وهبنَا لهُم من رحمتِنَا و جعلْنَا لهُم لِسانَ صِدقٍ علِيا          «  و اذْكُرْ فىِ الكِْتَبِ موسـى  إِنَّـ

   51 و 50/ مريم   »رسولًا نَّبِيا
و كانََ يأمْرُ أَهلَه بِالصلَوةِ و الزَّكَوةِ و كـانََ          . ذْكُرْ فىِ الكِْتَبِ إِسمعَِيلَ  إِنَّه كانََ صادقَِ الْوعدِ و كانََ رسولًا نَّبِيا            و ا  «

   55 و 54/ مريم   »عِند ربهِ مرْضِيا
  

 عنوان الگو و سرمشق معرفي كـرده، امـر بـه            قرآن كريم، پس از پيامبر اكرم، ائمه عليهم السلام را به            
  : اطاعت آنان مي نمايد

   59/ نساء  »يأيَهَا الَّذِينَ ءامنُواْ أَطِيعواْ اللَّه و أَطِيعواْ الرَّسولَ و أُولىِ الْأمَرِ مِنكم« 
  

  :ندپس از انبيا و ائمه، انسانهاي پاك سرشت و پرهيزگار مي توانند الگوي ما قرار گير  
   4/ ممتحنه   »قَد كاَنَت لكَُم أُسوةٌ حسنَةٌ فىِ إِبرَهِيم و الَّذِينَ معه «
  » . ابراهيم و كساني كه با اويند، الگوهاي نيكويي براي شما هستند« 
  

اسلام بر آن تأكيد دارد كه انسانها ، خصايص و خصلتهاي شايسته را بايد از هر فردي كه مي توانند،                    
  . د و آنها را در خود تقويت كنندبگيرن
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علاوه براين، اميرمؤمنان امام علي عليه السلام، به عنوان بهترين مفسر قرآن، به ضرورت وجـود امـام           

  : براي هر مأموم و مقتدايي تصريح كرده اند
   1» الا و ان لكل مأموم اماما يقتدي به و يستضيء بنور علمه « 
م و اقتداكننده اي امامي است كه به آن اقتدا مي كند و از نور علم و هـدايت                   متوجه باشيد كه براي هر مأمو     « 

  . وي، طلب نورانيت مي كند
  

  به دليل اهميت و ضرورت وجود الگوي عملـي، جايگـاه رفيـع امـام در مـذهب شـيعه، بـه قـدري                         
 عقايد ذكر   برجسته و پررنگ است  كه اصل امامت به عنوان يك از اصول مذهب شيعه در كتاب هاي اصول                  

اصل امامت، چنان نقشي اساسي و بنيادي و مقـامي رفيـع در مـذهب شـيعه دارد كـه اساسـاً                      . 2گرديده است 
  . شهرت دارد» اماميه « مذهب شيعه در بين مذاهب ديني اسلام به عنوان مذهب 

  
 ـ                        ساهميت مقام امامت و الگوسازي براي رفتارهاي عمل امت، تا آن جاست كه علاوه بر ايـن كـه پ

از رحلت پيامبر صلي االله عليه و آله، در طول تاريخ همواره امامان و رهبراني براي هدايت و راهنمـايي امـت         
از طريق الگوسازي وجود داشته اند، در خود دين اسلام نيز سازوكار الگوسازي به شكل بسيار زيبايي بـراي                   

غيبـت بـه ولـي فقيـه و مرجـع تقليـد و              رجوع مردم در مسائل ديني پس از زمان         . هميشه نهادينه شده است   
  ضرورت نصب امام جمعه و جماعت با رعايت شرايط از سوي ولايت فقيـه ، حكايـت از سـازوكار مـذكور         

  3. مي كند
  

  مهم ترين راه كارهاي پيش گيري از آفات تقليد منفي و حذف آن
  

  ري ضـروري و   تا اين جا معلوم گشت كـه تقليـد و همانندسـازي مطلـوب از الگوهـاي مثبـت، ام ـ                     
شايسته است؛ ولي به شرط اينكه تقليد و پيروي با علم و آگاهي و از طريق گزينش و انتخاب اصلح صورت                     

وگرنه تقليد ناآگاهانه و كوركورانه داراي اشتباهات و آسيب هاي متعددي است كه به برخي از آن هـا                   . گيرد
  . اشاره شد

  

                                                 
 .۴١٧ ،  ص تصحيح صبحی صالحنهج البلاغه ،   1
 . ٣٠۴ ،  ص ١٣٧٧ ،  چاپ و نشر بين الملل سازمان تبليغات اسلامی ،  آموزش عقايدصباح يزدی ،  محمدتقی ،  م 2
 . ٨٧ ،  ص ۶٧ ،  شماره ١٣٨٢ ، مجله معرفت ،  قم ،  "آموزه های اسلامی از باب تقليد از الگوها" مهدی زاده ،  حسين ،  3
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ليد و آفـات تقليـد نادرسـت، بـه برخـي از مهمتـرين              اكنون براي جلوگيري از بروز اشتباهات در تق         
  . راهكارهاي اساسي، با توجه به آموزه هاي قرآن كريم و ائمه معصومين عليهم السلام، اشاره مي كنيم

  
   افزايش توان تفكر و تعقل– 1

ترديدي نيست كه اعمال صالح متوقف بر علم و آگاهي هـستند و علـم و آگـاهي و معرفـت نيـز از         
از اين رو، سراسر قرآن مشحون است از آياتي كه انسان را بـه              . ر و تعقل به دست مي آيد      طريق تفك 

افـلا  « ،  »افـلا تعقلـون     « ذكـر عبـاراتي همچـون       . تفكر، تعقل، بصيرت و معرفت دعوت مي نمايـد        
. در آخر آيات فراواني از قرآن، بهترين شاهد بر مدعاي مـذكور اسـت             » افلا يتدبرون   « و  » تبصرون  

  : ه براين، به طور خاص، قرآن از تقليد و پيروي به دور از تعقل نهي كرده است و مي فرمايدعلاو
و إذَِا قِيلَ لَهم اتَّبعِواْ ما أَنزلََ اللَّه قَالُواْ بلْ نَتَّبِع ما ألَْفَينَا علَيهِ ءاباءنَا  أَ و لَو كانََ ءاباؤُهم لَا يعقِلُونَ شَيًا                         «

  170آيه / سوره بقره  » و لَا يهتَدون

نه، ما تنهـا آن را پيـروى        : گويند آنچه خدا نازل كرده پيروى كنيد مى      از  و چون به ايشان گفته شود       « 
  داشـتند و هـيچ چيـز       آيـا اگـر پـدران ايـشان عقـل نمـى           . كنيم كه پدران خـود را بـر آن يـافتيم           مى
   »كردند؟ شان مى از ايهم پيرويباز ، بردند فهميدند و راه بجايى نمى نمى

  
راهكار اساسي و درازمدت براي مقابله با تقليد ناآگاهانه، افزايش توان تفكر و تعقـل مـردم                 
است؛ زيرا هرچه قدرت تفكر و تعقل مـردم بيـشتر گـردد، تقليـد و پيـروي از الگوهـاي نادرسـت                       

 كـه قـدرت تفكـر و تعقـل     اساسي ترين و كارسازترين شيوه، اين اسـت     . وناشايست كمتر مي گردد   
افزايش يابد تا اين مطلب را عميقاً بفهمند كه كمال حقيقي آدمي، به اموري از قبيـل پـول و ثـروت،                      

   وانگهـي ، موفقيـت يـك فـرد در يكـي از ايـن              . مقام و قدرت، و اين قبيل نعمت هاي مادي نيست         
 زمينـه هـا و بخـصوص دليـل          زمينه ها اگر مسلم باشد،  باز دليل صحت آراء و نظريات او در ديگر              

   1.درستي همه رفتارهاي فردي و اجتماعي اش نيست
  

افزايش قدرت تفكر مردم سبب خواهد شد كه الگوهـاي راسـتين و شايـسته، از الگوهـاي                  
ثمره تعقل و تفكـر، اسـتقلال فكـري افـراد جامعـه، بـه ويـژه                 . دروغين و ناشايست تميز داده شوند     

   عـدم تعقـل و تفكـر و فقـدان قـدرت تجزيـه و تحليـل، تقليـد                    جوانان اسـت و در مقابـل، نتيجـه        
  .كوركورانه و عدم استقلال فكري است

                                                 
 .٢٢۴ ،  ص گاه قرآنجامعه و تاريخ از ديدمصباح ،  محمدتقی ،   1
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  دوري از تعصب و لجاج – 2
تعصب يعني وابستگي غيرمنطقي به شخص يا عقيده يـا عـادت و رسـم خاصـي، كـه ايـن                     

و تعصب حجاب ضخيمي بر ديده عقـل انـسان مـي افكنـد و او را از درك حقـايق و خيـر و شـر                           
  . مصلحت و مفسده و عاقبت امور و پيدا كردن راه چاره محروم مي سازد

   تعصب و لجاج، آتش سوزاني است كـه پيونـدهاي وحـدت و اتحـاد را در جامعـه بـشري             
مي سوزاند و بذر نفاق و اختلاف رادر ميان افراد مي پاشد ونيروهايي را كـه بايـد صـرف پيـشرفت                 

  . ز با يكديگر وا مي داردجوامع انساني شود، به جنگ و ستي
اللجـاج ينتهـي الحـروب و       « : به همين جهت در حديثي از اميرمومنان علي عليه السلام مي خـوانيم            

  1». لجاجت آتش جنگها را روشن مي سازد و دلها را پر از كينه و دشمني مي كند» « يوغر القلوب 
انسان خارج مي سـازد و او       تعصب و لجاجت در بسياري از مواقع، كنترل امور را از اختيار             

روي ايـن جهـت در بعـضي از احـادث           . را به جاهايي مي كشاند كه هرگز مايل به آن نبـوده اسـت             
       »لا مركـب اجمـح مـن اللجـاج          « : اسلامي از اميرمومنان علي عليه السلام نقل شده كه مـي فرمايـد            

   2». هيچ مركبي سركش تر از مركب لجاجت نيست« 
  

چه اينكه افـراد خودخـواه بـه آنچـه دارنـد            .  و لجاج، خودخواهي است    عامل ديگر تعصب  
هرچند آيين غلط و رسوم و آداب نادرستي داشـته باشـند، همـين كـه                . سخت علاقمند و وابسته اند    

  احساس مي كنند مربوط به قوم و قبيله و نياكـان ايـشان اسـت، آن را پـذيرا مـي شـوند و چـشم و               
  . ندگوش خود را بر همه چيز مي بند

  زيـرا انتقـال از وضـع   . گاه، راحت طلبي و تنبلي نيز انگيـزه تعـصب و لجاجـت مـي شـود       
موجود به وضعي ديگر در بسياري از اوقات نياز به تلاش و كوشش و پيكار بـا موانـع دارد و افـراد            

به همين دليل آنچه را دارند سخت مي چـسبند و         . عافيت طلب حاضر به استقبال از اين امور نيستند        
  . از آن جدا نمي شوند
، تسليم در برابر حق اسـت كـه از          »تقليد كوركورانه   « و  » لجاج  « و  » تعصب  « نقطه مقابل   

  يعنـي انـسان حـق را نـزد هـر كـس، حتـي دورتـرين و                 . فضايل مهم اخلاقي محـسوب مـي شـود        
  . كوچكترين افراد ببيند، بايد در برابر آن تسليم شده و آن را با آغوش باز پذيرا گردد

                                                 
  ). ،  باب اللجاجه ۴طبق نقل ميزان الحکمه ،  جلد  ( غررالحکم 1
   .همان 2



 ٧٢

اين فضيلت اخلاقي سبب پيشرفت علم و دانش انسان و پرهيز از گمراهي ها و گام نهـادن                  
  . در صراط مستقيم است

اين فضيلت اخلاقي جز براي مومنان و صالحان و كساني كه از حب ذات افراطي دورنـد و                  
  . از وابستگي هاي تعصب آلود قومي و گرايشهاي گروهي بركنارند، حاصل نمي شود

    در برابر حـق، نـشانه ايمـان، سـلامت فكـر و روح، و بـالا بـودن سـطح فرهنـگ و                         تسليم
    1.تهذيب  نفس است

  : قرآن مجيد خطاب به پيامبر اسلام صلي االله عليه و آله چنين مي فرمايد
 »     تىؤمِْنُونَ حلَا ي كبر واْ        فَلَا وِدلَا يج ثُم منَهيرَ با شَجفِيم وككِّمحي         و تا قـَضَيما مَرجح فىِ أَنفُسِهِم 

  65/ سوره نساء » يسلِّمواْ تَسلِيما

به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بـود مگـر اينكـه در اختلافاتـشان، تـو را بـه داوري                 « 
  » . بطلبند و سپس از داوري تو در دل خود احساس ناراحتي نكنند و كاملاً  تسليم باشد

  
   شناخت الگوهاي مثبت در متون اسلامي – 3

  به دليل اهميـت نقـش الگوهـا در راهنمـايي و تربيـت انـسان از ديـدگاه اسـلام، در متـون                       
اسلامي، همچون قرآن و احاديث، به روش تربيتي اسوه پردازي و اسوه سازي، توجه فراوان شـده و                  

  . پرداخته مي شوددر ضمن آن، به معرفي الگوهاي مثبت و مذمت از الگوهاي منفي 
قرآن از يك سو به طور عام، انبياء و پيامبران الهي ماننـد حـضرت ابـراهيم عليـه الـسلام و                      

قـَد  « :  مـي نمايـد       حضرت محمد صلي االله عليه و آله را به عنوان اسوه حسنه و مطلـوب معرفـي                  
  4/ وره ممتحنه س » كاَنَت لكَُم أُسوةٌ حسنَةٌ فىِ إِبرَهِيم و الَّذِينَ معه

  ». الگوي نيكويي هست) مومنان ( در ابراهيم و كساني كه با او بودند، براي شما « 
ه و الْيـوم الاخَْـِرَ و ذَكـَرَ                    « : يا مي فرمايد     لَّقَد كانََ لكَُم فىِ رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كانََ يرجْواْ اللَّـ

   21/ حزاب سوره ا» اللَّه كَثِيرًا
سى كنيد، و ايـن وظيفـه هـر كـسى           أبه خوبى ت  ) ص(توانستيد به رسول خدا      در حالى كه شما مى    « 

    2 ».كند است كه اميد به خدا و روز جزا دارد، و بسيار ياد خدا مى
 از سوي ديگر، گاهي قرآن به طور ويـژه، بـراي جوانـان و جـوان مـردان بـه معرفـي الگـو                        

فِ و الـرَّقِيمِ    «: ه آن داستان اصحاب كهف است   پرداخته كه نمونه برجست    أمَ حسِبت أنََّ أصَحب الكَْهـ

                                                 
  .١٠٢ ،  ص ٩ ،  فصل ٢ ،  کتابخانه اينترنتی تبيان ،  جلد اخلاق در قرآن کريممکارم شيرازی ،  ناصر ،   1
 . ۴٢۶ ،  ص ١۶ ، جلد ، ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همدانيالميزان طباطبايی  ،  محمدحسين ،   2
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 لَنَا مِـنْ أمَرِنـَا         إذِْ أَوى الْفِتْيةُ إِلى الكَْهفِ فَقَالُواْ ربنَا ءاتِنَا مِن لَّدنك رحمةً و هيئّ             . كاَنُواْ مِنْ ءايتِنَا عجَبا   
  13 و 10 – 9/  سوره كهف  »   إِنهُم فِتْيةٌ ءامنُواْ بِرَبهِم و زدِنَهم هدى  نُ نَقُص علَيك نَبأَهم بِالْحقّنحْ ... رشَدا

وقتى آن جوانان بـه غـار      . اند انگيز بوده  هاى ما اهل كهف و رقيم شگفت       اى از ميان آيه    مگر پنداشته « 
  از نزد خويش رحمتى عطا كن و براى ما در كارمان صوابى مهيا فرما              پروردگارا ما را  : رفتند و گفتند  

ايشان جوانانى بودند كه به پروردگارشان ايمان داشتند        . خوانيم ما داستانشان را براى تو به حق مى       ... 
  1 » .و ما بر هدايتشان افزوديم

  
   ، الگوهـاي  علاوه بر مردان و جوانان، قـرآن بـا ذكـر الگوهـاي مثبـت و منفـي بـراي زنـان                       

براي نمونه، از بين الگوهاي منفي زنان در قـرآن،          . مطلوب و نامطلوب را به آنان معرفي نموده است        
  : مي توان به زن نوح و لوط اشاره كرد كه قرآن به عنوان الگوي كافران از آنان ياد نموده است

 »         نُوحٍ و رَأَتثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ امم اللَّه ينْ              ضَرَبـلِحادِنـَا صنِ مِـنْ عِبيد    امرَأَت لُوطٍ  كَانَتـَا تحْـت عبـ
   10/ سوره تحريم» فَخَانَتَاهما فَلَم يغْنِيا عنهمُا مِنَ اللَّهِ شَيًا و قِيلَ ادخُلَا النَّار مع الدخِلِين

 و همـسر لـوط اسـت كـه در           و آن همسر نوح   ،  خداى تعالى براى كسانى كه كافر شدند مثلى زده         «
تحت فرمان دو نفر از بندگان صالح ما بودند، و اين دو زن به آن دو بنـده صـالح خيانـت كردنـد و                         
: همسريشان با پيامبران هيچ سودى برايشان نكرد و از عذاب خدا جلوگير نشد و به ايشان گفته شـد                  

  » 2.شوند داخل آتش شويد همانطور كه بيگانگان با انبيا داخل مى
  

در مقابل، قرآن براي زنان مؤمن نيز زن فرعون و حضرت مريم دختر عمـران را بـه عنـوان                      
  : الگوي مثبت مثال زده است 

»           بر نَ إذِْ قَالَتوْفِرع رَأَتنُواْ امامثَلًا لِّلَّذِينَ ءم اللَّه ضَرَب ِّنىِ مِـن            ونج نَّةِ وتًا فىِ الْجيب كنِ لىِ عِنداب  
 ابنَت عمِرنََ الَّتىِ أحَصنَت فَرجْها فَنَفَخْنـَا فِيـهِ مِـن              و مريْم . فِرعْونَ و عملِهِ و نجِّنىِ مِنَ الْقَومِ الظَّلمِِينَ       

  12 -11/  سوره تحريم  » روحِنَا و صدقَت بِكلمَِتِ ربهَا و كُتُبِهِ وكاَنَت مِنَ الْقَنِتِين
  
زند و آن داستان همسر فرعون است كـه          نيز خداى تعالى براى كسانى كه ايمان آوردند مثلى مى         و  « 

اى در بهشت بنا كن و مرا از فرعون و عمل او نجات بـده و                 پروردگارا نزد خودت برايم خانه    : گفت
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روح و داستان مريم دختر عمران است كه بـانويى پـاك بـود، و مـا در او از                     .از مردم ستمكار برهان   
  1». خود دميديم و او كلمات پروردگار خود و كتب او را تصديق كرد و از خاشعان بود

علاوه براين موارد ويژه و خاص، ذكر اوصاف مثبت و منفـي عقيـدتي، اخلاقـي و رفتـاري                     
گروهي از مردم در قرآن مي تواند راهي براي شناخت اسوه هاي مثبت و منفي و خـصوصيات آنـان           

  . باشد
  

  تقليدقرآن و 
  

در اين قسمت، برآنيم تا متن برخـي آيـات شـريفه قـرآن كـريم در مـورد مـذمت پيـروي و تقليـد                          
  كوركورانه از نياكان و پيامدهاي منفي اين نوع تقليد نادرست را، كـه مـورد دقـت و بررسـي مفـسرين قـرار                       

  .گرفته است، مطرح كنيم
  

  اكان و مذمت آنيپيامدهاي منفي تقليد كوركورانه از ن
  

  عراض از آيات خداا •
رويگرداني از پذيرش آيات الهي يكي از آثار منفي تقليد نادرست از نياكان است كه در سوره يونس                    

 ، خداوند متعال به آن اشاره فرموده كه بـه تفـسير   43 و سوره سباء آيه 36 ، سوره قصص آيه 78 و 75آيات  
  :الميزان، براي بررسي يكي از آيات مراجعه مي كنيم

 »  قالُوا مـا هـذا إِلاَّ                        إذِا تُتْلى و و آباؤُكُم دبعا كانَ يمع كُمدصأنَْ ي ريِدلٌ يجناتٍ قالُوا ما هذا إِلاَّ ريآياتُنا ب هِملَيع 
   43ه سباء آيه  سور » سِحرٌ مبِين إِفكْ مفْتَرى و قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحقِّ لمَا جاءهم إنِْ هذا إِلاَّ

اين مـرد هـيچ     : گويند شود، با اينكه آياتى روشن است، در عين حال مى          و چون آيات ما بر آنان تلاوت مى       « 
ايـن آيـات   : گوينـد  پرستيدند جلوگيرى كنـد، و نيـز مـى    منظورى ندارد جز اينكه شما را از آنچه پدرانتان مى  

شـود    كافر شدند وقتى حق برايشان روشـن مـى         دروغى بيش نيست، كه وى به خدا بسته است، و كسانى كه           
  » .  اين جز سحرى آشكار نيست: گويند مى

هـشدار   خطابى است از مشركين، به عموم مشركين، كـه بعـد از شـنيدن آيـات قرآنـى يكـديگر را                      
   كننـد كـه عليـه رسـول        در تمسك به دين آباى خود كوشا باشند، و نيز يكديگر را تحريـك مـى               : دهند كه  مى

  .به پا خيزند) ص(خدا 
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صلى اللَّـه   (اصرار و پا فشارى مشركين در پيروى هوى و مقاومت بدون دليل در برابر حق و موعظه پيامبر                    [
  ] آنان را به قيام للَّه) عليه و آله و سلم

  توصيف فرمـوده، خواسـته اسـت    " بينات"، خداى تعالى آيات خود را به وصف        و اگر در اين كلام    
  شـود، بـا اينكـه    وقتى اين آيات بر آنـان خوانـده مـى       : و گويا فرموده   مورد عتاب قرار دهد   به نوعى ايشان را     

آياتى بينات و روشنند، و هيچ ترديدى و شكى در آنها نيست، مع ذلك به جـاى اينكـه عمـوم هـم مـسلكان                     
ر تقليـد   خواننـد تـا د     بياييد و اين آيـات را بپذيريـد، بـر عكـس عمـوم آنهـا را مـى                  : خود را دعوت كنند كه    

. به پا خيزنـد   ) ص(عليه رسول خدا    : كنند كه  كوركورانه از پدران خود پافشارى كنند، و ايشان را تحريك مى          
   1.كند  اضافه كرده، مبالغه در شوراندن مردم را افاده مى" آباء را به ضمير كم"و در اينكه كلمه

  
  استكبار در برابر آيات الهي •

سـوره   »  ا عما وجدنا علَيهِ آباءنا و تكَُونَ لكَمُا الكِْبرِياء فيِ الْأَرضِ و ما نَحـنُ لكَُمـا بمِـؤمِْنِين              قالُوا أَ جِئْتَنا لِتَلْفِتَن   « 

  78يونس آيه 

ايـم   اى كه ما را از دينى كه پدران خود را بر آن دين يافته              مثل اينكه شما با اين نقشه به سراغ ما آمده         : گفتند« 
در نتيجه سرورى بر ما و بر سرزمين ما را بدست آوريد، و چون چنين اسـت ابـدا بـه شـما               منصرف كنى، تا    

  ». ايمان نخواهيم آورد
 در ايـن آيـه      " لتلفتنـا  " مصدر و به معنى صرفنظر كردن از چيزى است، و معناى جمله            " لفت "كلمه

 - أَ جِئْتَنا لِتَلْفِتَنـا    ": او گفتند  را مورد عتاب و نكوهش قرار داده به       ) ع(اينست كه فرعون و درباريان او موسى        
هِ آباءنـا        " ، "اى تا ما را منصرف سـازى       آيا به سر وقت ما آمده      دنا علَيـ ا وجـ  از آن ديـن و سـنتى كـه          -  عمـ

  همـان سـنت و طريقـه نياكانـشان          "از آنچـه  :  عمـا   " و منظورشان از كلمـه    . "پدرانمان را بر آن دين يافتيم؟     
منظورشـان از  . " تا در نتيجه كبريايى در زمين از آن خودتان شـود؟    - لكَمُا الكِْبرِياء فيِ الْأَرضِ     و تكَُونَ  "بوده،

شـما دو تـن     : انـد بگوينـد    كبريايى، رياست و حكومت و گسترده شدن قدرت و نفوذ اراده است، و خواسته             
ه ما را كه در سرزمين مـا مـستقر   منظورتان از دعوت دينى اينست كه آن را وسيله قرار دهيد براى اينكه طريق      

گشته باطل و بى اعتبار ساخته، طريقه جديدى كه خودتان مبتكر آن هستيد جايگزين طريقـه مـا كنيـد، و بـا                       
اجراى آن در بين مردم و ايمان آوردن ما طبقه حاكم به شما و مطيع شدنمان براى شما كبريـاء و عظمتـى در                

  .مملكت كسب كنيد
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  دار و چند سـاله قبطيـان       ايد براى اينكه دولت فرعونى و حكومت ريشه        ا آمده شم: و به عبارتى ديگر   
  را مبدل به دولتى اسرائيلى كنيد، دولتى كه قائم به امامت و قيادت شما دو تـن باشـد، و مـا هرگـز بـه شـما                           

  1.ايمان نخواهيم آورد و نخواهيم گذاشت به آرزويى كه از اين دعوت مزورانه داريد برسيد
  

  از اسلاماعراض  •
  :پيروي مشركان صدر اسلام از پدران جاهل خود، مايه اعراض آنان از احكام و مقررات اسلامي  

دعوهم إِلـى       «   عـذابِ   و إذِا قِيلَ لَهم اتَّبعِوا ما أَنْزلََ اللَّه قالُوا بلْ نَتَّبِع ما وجدنا علَيهِ آباءنا أَ و لَو كانَ الشَّيطانُ يـ
21سوره لقمان آيه  » عِيرالس  
  نـه، مـا از چيـزى پيـروى         : گوينـد  هنگامى كه به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل كرده پيـروى كنيـد، مـى                « 
باز هـم  (آيا حتى اگر شيطان آنها را دعوت به عذاب آتش فروزان كند ! كنيم كه پدران خود را بر آن يافتيم   مى

   »!؟)كنند تبعيت مى
  

و نه به دنبال راهنما و رهبرى هستند، و نه از وحى         روه لجوج نه خود دانشى دارند     در حقيقت اين گ   
جويند، و چون راه هدايت در اين سه امر منحصر است لذا با ترك آنها به وادى گمراهـى و                     الهى استمداد مى  

   .اند وادى شياطين كشيده شده
  :گويد مى به منطق ضعيف و سست اين گروه گمراه اشاره كرده در اين آيه

نـه، مـا از چيـزى پيـروى       :گوينـد   هنگامى كه به آنها گفته شود، از آنچه خداوند نازل كرده پيروى كنيد مى              "
  ).و إذِا قِيلَ لَهم اتَّبعِوا ما أَنْزلََ اللَّه قالُوا بلْ نَتَّبِع ما وجدنا علَيهِ آباءنا! ( "كنيم كه پدران خود را بر آن يافتيم مى

، جزء هيچ يك از طرق سه گانه هدايت آفرين فـوق              آنجا كه پيروى از نياكان جاهل و منحرف        و از 
    آيـا حتـى اگـر شـيطان آنهـا را دعـوت بـه           " :فرمايـد  مىو  نيست، قرآن از آن به عنوان راه شيطانى ياد كرده           

  2) عذابِ السعِيرِ طانُ يدعوهم إِلىأَ و لَو كانَ الشَّي ! (؟"عذاب آتش فروزان كند باز هم بايد از او تبعيت كنند
زنـد و    در حقيقت قرآن در اينجا پوشش پيروى از سنت نياكان را كه ظاهرى فريبنده دارد كنـار مـى                  

  .سازد چهره واقعى عمل آنها را كه همان پيروى از شيطان در مسير آتش دوزخ و جهنم است آشكار مى
هاى دعـوت     انسان با آن مخالفت كند، هر چند در لفافه         آرى رهبرى شيطان به تنهايى كافى است كه       

به سوى حق بوده باشد كه مسلما يك پوشش انحرافى است و دعوت به سوى آتـش دوزخ نيـز بـه تنهـايى                        
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هر چند دعوت كننده مجهول الحـال باشـد، حـال اگـر دعـوت كننـده شـيطان و                    ،  كافى براى مخالفت است   
  1.تكليف روشن استدعوتش به سوى آتش افروخته جهنم باشد 

  
  اعراض از توحيد •

لٍ    قالَت رسلُهم أَ فيِ اللَّهِ شكَ فاطِرِ السماواتِ و الْأَرضِ يدعوكُم لِيغْفِرَ لكَُم مِنْ ذُنُوبكُِم و يؤخَِّرَكُم إِلـى                  «   أجَـ
ونَ أنَْ تَصشَرٌ مِثْلُنا تُريِدإِلاَّ ب ى قالُوا إنِْ أَنْتُممسبِينملْطانٍ مآباؤُنا فَأتُْونا بِس دبعا كانَ يمونا ع10سوره ابراهيم آيه  »  د  

او كـه شـما را دعـوت        ! خدايى كه آسمانها و زمين را آفريـده؟       ! رسولان آنها گفتند آيا در خدا شك است؟       « 
فهمـيم همـين     ما اينها را نمى    (: آنها گفتند  .و تا موعد مقررى شما را باقى گذارد        كند تا گناهانتان را ببخشد     مى

 .پرستيدند بـاز داريـد     خواهيد ما را از آنچه پدرانمان مى       شما انسانهايى همانند ما هستيد و مى      ) دانيم اندازه مى 
   »!شما دليل روشنى براى ما بياوريد

  
 كه  كه آميخته با منطق روشن توحيد بود نپذيرفتند و با بيانى          را  باز كفار لجوج اين دعوت حياتبخش       

 شما جـز بـشرى   " :آثار لجاجت و عدم تسليم در برابر حق از آن ميباريد، به پيامبران خود چنين پاسخ گفتند                
پرسـتيدند   خواهيد ما را از آنچه نياكان مـا مـى           شما مى  "به علاوه  ).قالُوا إنِْ أَنْتُم إلَِّا بشَرٌ مِثْلُنا     ! ("مثل ما نيستيد  

 شـما دليـل روشـنى بـراى مـا           "از همـه اينهـا گذشـته       ).دونا عما كانَ يعبد آباؤُنا    تُريِدونَ أنَْ تَص   (".باز داريد 
  ).فَأتُْونا بِسلْطانٍ مبِينٍ ("بياوريد

كه بشر بودن پيامبران نه تنها مانع نبوت آنهـا          )  و قرآن هم با صراحت بيان كرده       (ايم   ولى بارها گفته  
گرفتنـد   و آنها كه اين موضوع را دليلى بـر انكـار رسـالت انبيـاء مـى                نبوده بلكه كامل كننده نبوت آنها است،        

  .جويى بود هدفشان بيشتر بهانه
 آيندگان بيش از گذشتگان اسـت،   همچنين تكيه بر راه و رسم نياكان با توجه به اين حقيقت كه معمولا دانش         

  2 .تواند باشد ارزش نمى چيزى جز يك تعصب كور و خرافه بى
  
 »  َإذِا فع لىَ اللَّـهِ مـا    وشاءِ أَ تَقُولُونَ عرُ بِالْفَحْأملا ي رَنا بِها قُلْ إنَِّ اللَّهَأم اللَّه نا وها آباءلَينا عدجلُوا فاحِشَةً قالُوا و

   28سوره اعراف آيه  »  لا تعَلمَون
  م، و خداونـد بمـا دسـتور   گويند پدران خود را بر اين عمـل ديـدي   دهند مى  و هنگامى كه كار زشتى انجام مى      

  !دانيد؟ بنديد كه نمى آيا چيزى بر خدا مى. دهد دستور به عمل زشت نمى) هرگز(بگو خداوند ! داده است
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دو عـذر سـاختگى و      ،  مساله تقليد كوركورانه از نياكان به اضافه تهمت به ساحت مقدس پروردگـار            
  .شوند متشبث مىصفتان در اعمال خود، غالبا به آن  كه شيطان ناموجه هستند

كنـد، گويـا    جالب اينكه قرآن در پاسخ آنها اعتنايى به دليل اول يعنى پيروى كوركورانه از نياكان نمى               
  كنـد، بـه عـلاوه كـرارا در قـرآن بـه             زيرا عقل سليم آن را درك مى       .داند آن را مستغنى از هر گونه جواب مى       

  1.پاسخ آن اشاره شده است
  
 ما أَنْزلََ اللَّه و إلِىَ الرَّسولِ قالُوا حسبنا ما وجدنا علَيهِ آباءنـا أَ و لَـو كـانَ آبـاؤُهم لا              عالَوا إِلى و إذِا قِيلَ لَهم تَ    « 

  104سوره مائده آيه » يعلمَونَ شَيئاً و لا يهتَدونَ 

نچـه خداونـد در قـرآن مجيـدش         و زمانى كه گفته شد باين كفار و مشركين كه بيائيد و اقبال كنيد بسوى آ               « 
فرمايد و دستور ميدهد در جواب گفتند ما را كافيست آنچـه             نازل فرمود و بسوى پيغمبرش در آنچه بيان مي        

      كردند آيا اگر پـدران آنهـا علـم نداشـتند و از روى جهالـت و نـادانى مـشى                      گفتند و عمل مي    پدران ما مي  
   ».كنيد شدند باز هم متابعت آنها را مي دايت نميكردند و در ضلالت و گمراهى بودند و ه مي
  

و إذِا قِيلَ لَهم قائل وجود مقدس نبوى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّم و مؤمنين كه در مقـام هـدايت و                        
ارشاد بودند و ضمير لهم كفار و مشركين تَعالَوا تعال از اسماء افعال است بمعنى آمـدن يعنـى بيائيـد بمعنـى                       

 ما أَنْزلََ اللَّه قرآن مجيد يعنى قبول كنيد و تصديق نمائيد كه              و قبول نمودن و زير بار رفتن است إِلى        پذيرفتن  
توراتش عمل كنيد و از مخالفتش      ه دس اين كتاب عزيز از جانب خداوند عالم براى هدايت بشر نازل شده و ب             
ق كنيـد رسـالت او را و اطاعـت كنيـد            پرهيز نمائيد و إلِىَ الرَّسولِ و مشرف شويد خـدمت رسـول و تـصدي              

هِ آباءنـا      (قالوا در جواب مسلمين گفتند       .فرمايشات او را        مـا بطريقـه آبـاء خـود مـشى          ) حسبنا ما وجدنا علَيـ
  .كنيم و همين ما را بس است كنيم و هر چه كردند مي هر چه گفتند قبول مي. كنيم مي

  
     َلمعلا ي مكانَ آباؤُه لَو ئاً دوره جاهليت و دور افتادن از انبياء و اخلاق رذيله و عادات خبيثه               أَوونَ شَي

  .و اعمال قبيحه كه چه اندازه در ميان آنها رواج داشت بلكه جهل سر تا سر دنيا را گرفته بود
ح دادند و نـصاي    فرمايشات انبياء و صلحاء نمي    ه  رفتند و گوش ب    و لا يهتَدونَ و زير بار هدايت نمي       

  .كنيد و همين براى شما كافيست كردند آيا همچه اشخاصى را متابعت مي آنها را اعتناء نمي
و اين آيه در مذمت تقليد است كه كوركورانه بدوى دليل و منطق و برهان فقط براى اينكه پدران ما                    

كـم عقـل را هـم    گذاريد بلكه ح كنيد و ادلّه واضحه روشن و معجزات باهرات را كنار مي        بودند متابعت مي  
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كنيد اين نيست جز عصبيت و عناد و هوى پرستى و خود خواهى و اطاعت شيطان و امروز هم                    سركوب مي 
كننـد اروپـا و امريكـا و هـوى           يكديگر نگاه مـي   ه  اين مرض مزمن در سرتاسر مملكت رواج بسزا دارد كه ب          

آنها ه  بلكه از آنها معرض و ب      . لماء ندارند دين و قرآن و ع    ه   اعتنايى ب  پرستان را تقليد و اطاعت ميكنند و ابداً       
  نمايند و همچنين متابعين اهل بدع مثل عامه عميا در متابعـت بـدعتهاى خلفـاء و                  بدبين و با آنها عداوت مي     

بنى اميه و بنى العباس و مثل صوفيه در متابعت اقطاب و مراشـد خـود و مثـل متابعـت عـوام در اختراعـات              
بالجمله تقليد اهـل ضـلال بايـد انـسان تمـام            ،  ا در وفيات و اعراس و غير اينها         پيشينيان خود مخصوصا زنه   

كارهاى خود بالاخص در امر دين از روى منطق و عقل و دليل و برهان از مأخذ صحيح از انبياء و اوصـياى                       
 نمايـد و    انبياء و نواب ائمه اطهار علماء اعلام باشد كه بتواند فرداى قيامت در پيشگاه احديت اقامـه حجـت                  

  1.معذور باشد
  

  :علامه طباطبايي نيز در تفسير اين آيه بيان مي نمايد كه 
 ـ         ) ص(اين آيه در مقام حكايت اين معنا است كه رسول اللَّه             ه كه كارش بلاغ است و بس، آنـان را ب

دعـوت  ) ص( پس دعوت رسول اللَّه      .سويش وحى شده دعوت فرمود    ه  سوى آنچه از خدا ب    ه  سوى خدا و ب   
ق است زيرا حق عبارتست از راستى كه هيچ دروغى در آن راه نداشته باشد و علمى كه جهل آميخته به                     به ح 

فهمـيم   افترا را با جهل و تعقل نكردن مردم در ادعايشان جمع كرده بود مى             ،  آن نباشد و از اينكه در آيه سابق       
نخواهـد  ) كه همان حـق اسـت     (م   ادعاى پيغمبر جز صدق و عل      كه وقتى ادعاى آنان دروغ و جهل باشد قهراً        

بود، مع ذلك مردم گفتار او را نپذيرفته در رد فرمايش او چنين استدلال كردند كه ما ديديم پدران مـا چنـين                       
  .كردند، و اين همان تقليد باطل است مى

  
درست است كه تقليد در بعضى از مواقع و در شرايط معينى حق و صحيح است، و بايد كـه جاهـل                 

ايست كه هميشه در مجتمع انسانى و در جميع احكام زندگى بـه حكـم جبـر                 ع كند، و اين سيره    به عالم رجو  
توانند بر جميع ما يحتاج خود علم و تخصص پيـدا نمـوده و رفـع حـوايج                   جريان دارد، چون همه افراد نمى     

 ننـد، لـيكن در     خود را بنمايند و ناگزيرند در هر مورد به عالم مربـوط بـه آن رجـوع نمـوده و از او تقليـد ك                        
  و آن تقليد جاهل است از جاهل ديگرى مثل خـود، خلاصـه همـانطورى               بعضى مواقع هم تقليد باطل است     

كنـد، همچنـين رجـوع جاهـل را بـه       داند و آن را امضا مـى       كه سيره عقلا رجوع جاهل را به عالم صحيح مى         
كنـد   ديگر باطل دانسته و تجـويز نمـى  داند چنان كه رجوع عالم را هم به عالم  جاهل ديگر مذموم و باطل مى 
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  .كه مردى علم خود را ترك نموده و علم ديگرى را اخذ نمايد
  

تقليد، به معناى رجوع جاهل به عالم، صحيح و عقلايى است ولى تقليد جاهـل از جـاهلى ديگـر كـه                      
  . توسط عالمى، راه نيافته، غلط است

 و  " لَو كانَ آباؤُهم لا يعلمَـونَ شـَيئاً و لا يهتـَدونَ             أَو ":لذا خداى تعالى در رد اين گونه تقليد فرموده        
اى نـدارد   كند كه انسان به كـسى كـه از علـم بهـره              تجويز نمى  -  اگر عقلى باشد   - مفادش اين است كه عقل    

مراجعه نموده و هدايت و راهنمايى او را كه گمراهى است مثل خـود بپـذيرد، ايـن در حقيقـت پيمـودن راه             
  اى را سلوك كند كه در آن ايمنى از خطـر نيـست،             دهد انسان طريقه   ر است، و سنت حيات اجازه نمى      خطردا

 لا  "و وضع آن نه براى خودش و نه براى راهنمايش روشن نيست، و شـايد غـرض از اينكـه بعـد از گفـتن                        
   را بـر حـسب حقيقـت        اين باشد كه بخواهد حدود و قيـود كـلام          " و لا يهتَدونَ   " : اضافه كرد  "يعلمون شيئا 

  :اتمام نمايد، و بفرمايد
مذموم بودن تقليد جاهل از جاهلى مثل خود وقتى است كه دومى حقيقتا جاهـل باشـد و بـين او و                      
مقلدش هيچ امتيازى نباشد، و اما اگر دومى جاهل اصطلاحى باشـد و لـيكن حقيقتـا جاهـل نباشـد مـثلا از                        

باشد پيروى كند در چنـين فرضـى تقليـد جاهـل از چنـين               شخص سومى كه عالمى خبير و راهنمايى بصير         
مقلدش عينا مثل كورى است كـه          براى اينكه اين در حقيقت با راهنما راه پيموده، و مثل           .جاهلى قبيح نيست  

  .پيمايد دانى بصير راه مى دست بدست بيناى جاهلى داده كه آن جاهل با راهنمايى عالمى خبير و راه
  

 به تنهايى در تماميـت دليـل        " ً  أَو لَو كانَ آباؤُهم لا يعلمَونَ شَيئا       "د كه جمله  شو از اين جا روشن مى    
  ، زيـرا ممكـن اسـت     هم در كـلام ذكـر شـود     " و لا يهتدون   "كافى نيست، و دليل وقتى تمام است كه جمله        

كنيم كـه     مى كسى بگويد درست است كه تقليد جاهل از جاهل غلط است، و ليكن ما از پدران جاهلى تقليد                 
  اند، و تقليد جاهـل از چنـين جـاهلى غلـط نيـست، چـون جـاى چنـين                    آنها راهنمايان عالم و خبيرى داشته     

 نـه تنهـا پـدران شـما         " لا يعلمَـونَ شـَيئاً و لا يهتـَدونَ         ":اعتراض و پاسخى بود لذا براى تتميم حجت فرمود        
  1.توان تقليد كرد ين كسانى را به هيچ وجه نمىاند، و چن جاهلند، بلكه در زندگى راهنمايى هم نشده

  
  شرك  •

  تقليد از گذشتگان موجب شرك ورزي به خدا
  173سوره اعراف آيه » أَو تَقُولُوا إِنَّما أَشْركَ آباؤُنا مِنْ قَبلُ و كُنَّا ذُريةً مِنْ بعدِهِم أَ فَتُهلكُِنا بمِا فعَلَ المْبطِلُونَ « 
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گوييد پدران ما مشرك شدند پيش از ما و ما هم ذريه آنها بـوديم بعـد از آنهـا متابعـت آنهـا را                          يا اينكه مى  « 
فرمايى بواسطه فعل آباء ما كه بـر باطـل رفتنـد و              كرديم و آنها ما را مشرك كردند آيا ما را بعذاب هلاك مى            

   »حق را بما باطل نشان دادند
ا       در همين دنيا ميĤورند إِنَّا وجدنا آباءنا على       اين عذريست كه تمام مشركين در مقابل انبياء          ةٍ و إِنَّـ  أمُـ

 تجه ـ:  آثارِهِم مقْتَدونَ و اين عذر هم مورد قبول نيست نه در اين عالم دنيا و نه در آخـرت از جهـاتى                       على
ء سـلب اختيـار     شما عقل و شعور داده و براهين عقليه بر توحيد بسيار است و فعل آبا              ه  اولى اينكه خداوند ب   

كند چرا در امور دنيويه از معاشرات و معاملات كه فعل آباء شـما بـر خـلاف سـليقه شـما بـود                       از شما نمي  
 ثانية اينكه در بـاب اصـول ديـن و عقائـد تقليـد               تمتابعت آنها را نكرديد و بر خلاف آنها رفتار نموديد جه          

  بايـد يقـين از روى برهـان و   . ثـل آبـاء شـما   چه رسد از عوام جهال م ،  جايز نيست حتى از دانشمندان بزرگ     
  .منطق و دليل پيدا كرد

  
 ثالثة اينكه انبياء با معجزات باهرات و دانشمندان بزرگ از حكماء و متكلمين و علماء اعلام با                  تجه

قبـول  و  را كه بزرگتـرين امـور اعتقاديـه اسـت            بشما رسانيدند امر توحيد   ،  ادله واضحات و براهين قاطعات      
حجت از هر جهت بر شما تمام شد و راه عذر منقطع و منشأ شرك شما از روى هواهاى نفسانيه و                     . نكرديد  

عداوت با انبياء و صلحاء و علماء و ممنوع شدن از مشتهيات نفسانيه از فـسق و فجـور و آزادى در امـور و                         
روى تقـصير باشـد خداونـد     از روى قصور نه از      تاًبلى اگر واقعا و حقيق    . اغواى شياطين و مبلغين سوء بوده       

  1.فرمايد عذاب نمي
  

  كفرورزي به رسالت انبياء •
فَقالَ المْلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَومِهِ ما هذا إِلاَّ بشَرٌ مِثْلكُُم يريِد أنَْ يتَفَضَّلَ علَيكُم و لَو شاء اللَّه لَأَنْزلََ ملائكَِةً مـا                       « 

  24سوره مومنون آيه  »  ا الْأَولِينسمعِنا بِهذا فيِ آبائِنَ
اشراف قوم كه كافر شدند در پاسخ نوح به مردم چنين گفتند كه اين شخص نيست جز آنكه بـشرى اسـت                      « 

خواست رسولى بـر بـشر بفرسـتد حتمـا از جـنس         خواهد بر شما برترى يابد و اگر خدا مى         مانند شما كه مى   
  ».ايم گويد از نياكان خود نشنيده ن شخص مىفرستاد ما اين سخنان را كه اي ملائكه مى

  
 و حاصلش اين است كه نوح يـك         "  ما هذا إلَِّا بشَرٌ مِثْلكُُم يريِد أنَْ يتَفَضَّلَ علَيكُم         ": اينكه گفتند  اول

گفت و راستى با عالم غيب اتـصال        فرد بشر است مثل خود شما، اگر او در ادعاى وحى الهى خود راست مى              
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 چون شما در بشريت و لوازم آن هيچ دست كمى از او نداريـد               .داشتيد ا هم بايد مثل او اتصال مى      داشت، شم 
  .و چون چنين اتصالى در شما نيست پس او در ادعاى خود كاذب است؟

 زيرا ممكن نيست كمالى در خور طاقت بشر باشد، ولى در ميان تمامى افراد بشر فقط بـك نفـر بـه                      
مانـد، مگـر      شاهدى مدعى آن گردد، پس ديگر هيچ وجهى بـراى عمـل او نمـى               آن كمال برسد و بدون هيچ     

همه بايـد   : گويد دليلش هم همين است كه به بانگ بلند مى        . اينكه بخواهد بر شما برترى يافته و رياست كند        
  .شود اند منحل به دو حجت مى از من پيروى نموده و مرا اطاعت كنيد، كه در حقيقت حجتى كه آورده

  
 كه حاصلش اين است كه اگر خدا خواسته باشد مـا            "  و لَو شاء اللَّه لَأَنْزلََ ملائكَِةً      ":ينكه گفتند  ا دوم

شفعايى كه واسطه ميان مـا و خـدا    و يكى از را به دعوت غيبى خود بخواند، بايد يكى از ملائكة مقرب خود       
  نه يك بشرى كـه هـيچ نـسبت و ارتبـاطى بـا او              ،  است براى اين كار انتخاب كند و به سوى ما گسيل بدارد           

بفرستد، و آنها بشر را به سـوى يكتاپرسـتى دعـوت كننـد و                 علاوه بر اين، اگر آن ملائكه را كه گفتيم         .ندارد
پذيرد و زودتـر     بگويند كه نبايد شما، ما ملائكه را ارباب و معبودهاى خود بگيريد، بشر بهتر گفته آنان را مى                 

  .گويند كه غيرخدا را نبايد پرستيد ن خود آنان مىكند، چو تصديق مى
و اگـر بـه   . كنـد  و اگر از ارسال ملائكه تعبير به انزال كرد، ارسال با انزال تحقق و خارجيت پيدا مـى         

اى باشـد كـه    لفظ جمع تعبير كرد نه مفرد، شايد به اين جهت باشد كه مرادشان از اين ملائكه همـان ملائكـه              
   .ند، و اين گونه فرشتگان در نظر مشركين بسيارندمشركين آلهه خود گرفت

  
 و حاصلش اين است كه اگر دعوت او حق بـود،  " ما سمعِنا بِهذا فيِ آبائِنَا الْأَولِينَ ": اينكه گفتند  سوم

داد و قطعا پدران و نياكان ما از         شد و تاريخ گذشتگان مانندى براى او سراغ مى         نظير و مانندى برايش پيدا مى     
  تر بودند و در اعصار آنان چنين دعوتى اتفاق نيفتـاده، پـس ايـن دعـوت نوظهـور و دروغـى                      بهتر و عاقل  ما  

  .است
 يا مصدر اسـت،     "به جنة "  كلمه " إنِْ هو إلَِّا رجلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبصوا بِهِ حتَّى حِينٍ          ": اينكه گفتند  چهارم

فـردى از جـن در او       :  ايـن اسـت كـه      "به جنة "، و معناى  و به معناى مجنون است و يا اينكه مفرد جن است          
 گويـد كـه عقـل سـليم آن را            براى اينكه چيزهـايى مـى      .زند حلول كرده، و اين مرد با زبان آن جن حرف مى          

 پس ناگزير مدتى صـبر كنيـد شـايد از           .گويند گويد كه جز ديوانگان آن را نمى       قبول ندارد و نيز چيزهايى مى     
  1 .بد و يا بميرد و شما از شرش راحت شويداين كسالت بهبودى يا
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  گمراهي •
  53 و 52سوره انبياء آيات  »   قالُوا وجدنا آباءنا لَها عابِدِين.إذِْ قالَ لِأَبِيهِ و قَومِهِ ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتيِ أَنْتُم لَها عاكِفُونَ « 

كنيد  روحى را كه شما همواره پرستش مى       اى بي ه و قوم او گفت اين مجسمه     ) آزر(آن هنگام كه به پدرش      « 
  ! كنند ما پدران خود را ديديم كه آنها را عبادت مى: گفتند چيست؟

 كه به معنى ملازمت توأم با احترام اسـت نـشان   " عكوف" با توجه به معنى " أَنْتُم لَها عاكِفُونَ   "جمله
سـائيدند و بـر گردشـان        ند و سر بر آستانشان مـى      دهد كه آنها آن چنان دلبستگى به اين بتها پيدا كرده بود            مى
  .كه گويى همواره ملازم آنها بودند، چرخيدند مى

  
بينـيم   پرستى زيرا آنچه از بتها مى      اين گفتار ابراهيم در حقيقت استدلال روشنى است براى ابطال بت          

 ـ   .همين مجسمه و تمثال است، بقيه تخيل است و تـوهم اسـت و پنـدار       ه خـود اجـازه    كـدام انـسان عاقـل ب
دهد كه براى يك مشت سنگ و چوب اين همه عظمت و احترام و قدرت قائل باشـد؟ چـرا انـسانى كـه                         مى

و حل مـشكلات خـود    در برابر مصنوع خويش اين چنين خضوع و كرنش كند        ،  خود اشرف مخلوقات است   
گويـا نداشـتند جـز اينكـه        پرستان در حقيقت هيچگونه جوابى در برابر اين منطق           ولى بت ! را از آن بخواهد؟   

 گفتند ما پدران و نياكان خويش را ديديم كه اينها           " مطلب را از خود رد كنند و به نياكانشان ارتباط دهند لذا           
  ).قالُوا وجدنا آباءنا لَها عابِدِينَ ("كنند و ما به سنت نياكانمان وفاداريم را پرستش مى

  
كنـد، و هـيچ دليلـى نـداريم كـه            يچ مشكلى را حل نمى    از آنجا كه تنها سنت و روش نياكان بودن ه         

چون با گذشـت زمـان علـم و         ،  نياكان عاقلتر و عالمتر از نسلهاى بعد باشند، بلكه غالبا قضيه به عكس است             
هم شما و هـم پـدرانتان بـه طـور قطـع در         :  پاسخ گفت  " شود، ابراهيم بلافاصله به آنها     تر مى  دانشها گسترده 

  1 ).مبِينٍ  قالَ لَقَد كُنْتُم أَنْتُم و آباؤُكُم فيِ ضَلالٍ  (".گمراهى آشكار بوديد
  

 انكار معاد •

لُ إنِْ هـذا إِلاَّ               .و قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَ إذِا كُنَّا تُراباً و آباؤُنا أَ إِنَّا لمَخْرجَونَ              «   لَقَد وعِدنا هذا نَحنُ و آباؤُنا مِـنْ قَبـ
68 و 67سوره نمل آيه  »  لِينأَساطِيرُ الْأَو  

   كسانى كه كافرند گويند چگونه وقتى ما و پدرانمان خاك شديم دوباره از گور بيرون شدنى« 
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هـا را داده بودنـد، ايـن جـز همـان داسـتانهاى خرافـى                 پيش از اين نيز به ما و به پدرانمان اين وعده          . باشيم  
  ».  گذشتگان نيست

  
انـد و    كند كه بر نبـود بعـث و قيامـت اقامـه كـرده              مشركين حكايت مى  اين آيه شريفه، حجتى را از       

  چگونه ممكن است ما از دل زمـين بـه صـورت انـسانى    : اساس آن بر استبعاد است و حاصلش اين است كه      
   شـويم و   دانـيم كـه همـه خـاك مـى          تام الخلقه درآييم، همانطور كه الآن هستيم، با اينكـه بعـد از مـردن مـى                

  همه خاك شدند؟پدرانمان نيز 
  

   حجتـى ديگـر اسـت از ايـشان، كـه اسـاس آن نيـز بـر            "  لَقَد وعِدنا هذا نَحنُ و آباؤُنا مِنْ قَبلُ        "و جمله 
اين بعث را قبلا هم انبياى گذشته به ما و به پدران مـا وعـده دادنـد و چيـز     : استبعاد است و آن اين است كه     

افتـاد و    درست بود و خبرى صادق بود تا به امروز اتفاق مى          نوظهورى نيست، بلكه خيلى قديمى است و اگر         
فهميم كه جزو خرافاتى است كـه گذشـتگان          خاستند، و چون برنخاستند، مى     مردم گذشته از قبرهايشان برمى    

منـد و    اند، چون آنان خيلى در جعل اوهام و خرافات و شنيدن داسـتانهاى خرافـى علاقـه                 آن را درست كرده   
  1.حريص بودند

  
  نع استغفار و آمرزش طلبي در پيشگاه خداما •

ا تـَدعونا إلَِيـهِ            «  قالُوا يا صالِح قَد كُنْت فِينا مرجْوا قَبلَ هذا أَ تَنْهانا أنَْ نعَبد ما يعبد آباؤُنا و إِنَّنا لَفـِي شَـك ممِـ
  62سوره هود آيه  »  مريِب

) و انتظار اين سـخن را از تـو نداشـت          (به تو چشم اميد دوخته بود       جامعه ما بيش از اين      ! اى صالح : گفتند« 
با اينكه اين دعـوت تـو،        (.كنى پرستيدند نهى مى   آخر چگونه ما را از پرستش خدايانى كه پدران ما آنها را مى            

ا آور به همـراه نـدارد و م ـ   حجتى قانع كننده و يقين)  كند و هم هم سنت جامعه و بنيان مليت ما را منهدم مى 
  » .هم چنان نسبت به درستى آن در شكى حيرت آوريم

 ما به تو اميدها     " :شود شود و مثلا به كسى گفته مى        وقتى در مورد انسانى استعمال مى      " رجاء "كلمه
 منظور ذات آن كس نيست بلكه منظور افعال و آثار وجودى او است، و وقتى عبارت فوق به كـسى                     "داشتيم

بودن صالح در بين مـردمش بـه          " مرجو "ر و نافع از او انتظار نداشته باشند پس        شود كه جز آثار خي     گفته مى 
نفسانى و شخـصيت خـانوادگى بـوده كـه همـه اميـد                اين معنا است كه او تا بوده داراى رشد عقلى و كمال           
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  آيـد   برمـى  "نـا  كُنْت فِي  "مند شده و او منافعى براى آنها داشته باشد، و از جمله            اند روزى از خير او بهره      داشته
  .كه آن جناب مورد اميد عموم مردم بوده است

  
 معنايش اين است كه قوم ثمود از تو اميـد           " يا صالِح قَد كُنْت فِينا مرجْوا قَبلَ هذا        ":پس اينكه گفتند  

ه داشتند كه از افراد صالح اين قوم باشى و با خدمات خود به مجتمع ثمود سود رسانى و ايـن امـت را بـه را                         
 هاى رشد و كمال مـشاهده كـرده بـود ولـى امـروز بـه                 چون اين قوم از تو نشانه     . ترقى و تعالى وادار سازى    

  .اى كه كردى و به خاطر بدعتى كه با دعوت خود نهادى از تو مايوس شد خاطر كج سليقگى
  

انـد و   وده كـه از در انكـار كـرده        پرسش و استفهامى ب    " أَ تَنْهانا أنَْ نعَبد ما يعبد آباؤُنا       ":و اينكه گفتند  
شان از اين پرسش انكارى، مذمت و ملامت آن حضرت بوده و اين استفهام در مقام تعليل جملـه قبـل                      انگيزه

علت مايوس شدن قوم ثمود از تو اين است كه تو ايـن قـوم را                : شود است كه حاصل هر دو جمله چنين مى       
) گـويى كـه   مـى ( سنتى از سنن قوميت خود را اقامه كننـد، و  كنى از اينكه كنى به توحيد و نهى مى    دعوت مى 

هاى مقدس اين مجتمع قـومى       پرستى از سنت   ترين مظاهر مليت خود را محو سازند با اينكه سنت بت           روشن
آن هم قوميتى داراى اراده و اسـتقامت در         ،  دار بوده و اصلى ثابت دارند و داراى وحدت قوميت هستند           ريشه
  .رأى

د آباؤُنـا         "اى كه ما از آيه كرديم، جمله       تفادهدليل اين اس    چـون تعبيـر     . اسـت  " أَ تَنْهانا أنَْ نعَبد ما يعبـ
فهماند كه پرستش بت در ثمود سنتى مستمر بوده و از نياكان آن قوم به ارث مانده و اگـر غيـر ايـن بـود                           مى
پرسـتيدند   اينكـه چيـزى را كـه پـدران مـا مـى            كنـى از      آيا ما را نهى مى     - أ تنهانا ما كان يعبد آباؤنا      ":گفته مى

  .، كه فرق بين اين دو تعبير از نظر معنا واضح است"بپرستيم
  

گردد كه بعضى از مفسرين ماننـد صـاحب المنـار و ديگـران مرتكـب چـه           و از همين جا روشن مى     
اند بـا     تفسير كرده  "ا كان يعبد آباؤنا    ان نعبد م   " را به جمله   " أنَْ نعَبد ما يعبد آباؤُنا     "اند كه جمله   اشتباهى شده 

فهماند كه موجودين از ثمود و پدرانـشان هـر           چون جمله اول مى   (اينكه گفتيم بين اين دو تعبير فرق هست،         
بلكـه  ،  انـد  فهماند كه موجودين، آن مرام را نداشـته         مى " كان "پرستيدند و جمله دوم به خاطر لفظ       دو بت مى  

  1).جناب صالح نهيشان كرده استاند آغاز كنند كه  خواسته مى
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  مانع اصلاح پذيري •
 »                لـِيمالْح لَأَنْـت والِنا مـا نَـشؤُا إِنَّـكَلَ فيِ أمْأنَْ نَفع آباؤُنا أَو دبعما ي ُأنَْ نَتْرك ُركْتَأم ُلاتكأَ ص بيُقالُوا يا شع

  87سوره هود آيه  » الرَّشِيد

پرستيدند ترك گـوييم و آنچـه        دهد كه ما آنچه را پدرانمان مى       تو دستور مى  اى شعيب آيا نمازت به      : گفتند« 
  ».  خواهيم، در اموالمان انجام ندهيم؟ كه همانا تو مرد بردبار و رشيدى هستى را مى

  
، در رد دعـوت آن       ، سنن ملـى و مالكيـت شخـصى         آزادى فكر و انديشه   :  به) ع(استناد قوم شعيب    [

  ] حضرت
"   ُآباؤُنا      قالُوا يا شع دبعما ي ُأنَْ نَتْرك ُركْتَأم ُلاتكأَ ص باين جمله حكايت گفتـار مـردم مـدين     "...ي

 ، و هـدف نهـايى آن    تـرين تركيـب كلامـى را دارد        اى است كه لطيـف     است، جمله ) ع(در رد حجت شعيب     
  :مردم اين بوده كه بگويند

اى خود انتخاب كنيم و چگونه در اموال خـود          ما اختيار خود در زندگى خويش و اينكه چه دينى بر          
كنـيم و     ما آزاديم و مال خود را در هر راهى كه بخواهيم خرج مى             .دهيم تصرف نماييم را به دست كسى نمى      

آيـد مـا    تو حق ندارى به ما امر و نهى كنى و خواسته و ميل خود را بر ما تحميل نمايى و از هر چه بدت مى                       
  خـواهى بـه درگـاه       اگـر بخـاطر نمـاز و عبـادتى كـه دارى و بخـاطر اينكـه مـى                   را به ترك آن وا بـدارى، و       

 بـراى   .و از دايره وجـود خـود تجـاوز مكـن          ،  پروردگارت تقرب جويى در دايره اراده و كراهت خود بجوى         
  .اينكه تو مالك غير مصالح شخصى خود نيستى

  
 عبارتى كه بـا نـوعى قـدرت          در .اند چيزى كه هست اين منظور خود را در صورتى جالب بيان كرده           

يعنـى  . كنـد  عبارتى كه آن دو نكته را در قالب استفهام انكـارى افـاده مـى              . نمايى توأم با ملامت آميخته است     
ها را ترك نموده و نيز به دلخـواه خـود در اموالمـان تـصرف                 خواهى كه پرستش بت    آنچه تو از ما مى    : گفتند
پـس در  . دار كرده و آن را در نظرت زشـت و مـشوه جلـوه داده   چيزى است كه نمازت تو را بر آن وا،  نكنيم

اى خودت هـستى كـه از مـا          كند، و اينكه تو خيال كرده      واقع نماز تو اختياردار تو شده و تو را امر و نهى مى            
  ،خواهد مـا چنـين و چنـان كنـيم      اين نماز تو است كه مى.اشتباه است، خواهى چنان بكنيم و چنين نكنيم  مى

 هـر دينـى را كـه    . زيرا ما در اراده و شعور خود آزاديـم .كه نه تو مالك سرنوشت مايى و نه نمازت  در حالى   
بـدون اينكـه چيـزى و كـسى     ، كنيم كنيم و هر جور كه بخواهيم در اموال خود تصرف مى         بخواهيم اختيار مى  

كنيم و در اموال خود بـه   ىو حال كه ما آزاديم غير آن دينى كه دين پدرانمان بود انتخاب نم،  جلوگير ما باشد  
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كنيم و كسى هم حق ندارد از تصرف صاحب مال در مال خودش              غير آنچه دلخواه خود ما است تصرف نمى       
  1.جلوگيرى كند

  
  مانع ايمان آوردن به خدا •

 »آباؤُنا فَأتِْنا بمِا تعَِد دبعما كانَ ي نَذَر و هدحو اللَّه دبَادِقِينقالُوا أَ جِئْتَنا لِنعمِنَ الص 70سوره اعراف آيه »  نا إنِْ كُنْت  

،  پرسـتيدند رهـا كنـيم      اى كه تنها خداى يگانه را بپرستيم و آنچه را پدران ما مـى              گفتند آيا به سراغ ما آمده     « 
   ».گويى دهى بياور اگر راست مى به ما وعده مى) از بلا و عذاب الهى(حال كه چنين است آنچه 

 آنها كه منـافع مـادى خـود را         ،  ندرزها و راهنماييهاى منطقى و يادآورى نعمتهاى الهى       در مقابل اين ا   
دانـستند، در مقـام مخالفـت بـر آمـده و             ديدند و قبول دعوت او را مانع هوسبازيهاى خويش مى          در خطر مى  

ودهايى را كـه    اى كه ما را به سوى خداى يگانه دعوت كنى و تمام معب              آيا تو آمده   ": صريحا اعلام داشتند كه   
   !؟"رهـا سـازيم   ،  انـد  اند و به عظمت شناخته     پدران و نياكان ما ساليان دراز در برابر آن سر تعظيم فرود آورده            

  ).قالُوا أَ جِئْتَنا لِنعَبد اللَّه وحده و نَذَر ما كانَ يعبد آباؤُنا (.نه هرگز چنين چيزى ممكن نيست
  

 سطح افكار آنان بـه قـدرى پـائين بـود كـه از پرسـتش خـداى يگانـه                     كنيد همانطور كه ملاحظه مى   
  پنداشـتند، و جالـب اينكـه تنهـا          وحشت داشتند و پراكندگى و تعدد خدايان را براى خود، مايـه افتخـار مـى               

تعظـيم در   منطق آنان در اين زمينه همان تقليد كوركورانه از سنن نياكان بود و گرنه چگونه ممكن بود بتوانند      
  .بر قطعات سنگ و چوب را توجيه كنندبرا

  
 را به كلى از خود قطع كنند و به اصطلاح حرف آخر را به او زده                 " هود "و سرانجام براى اينكه اميد    

دهـى حقيقـت دارد، هـر چـه          گويى و عذابها و مجازاتهايى را كه به ما وعده مى            اگر راست مى   ":باشند گفتند 
اى از تهديـدهاى تـو       يعنـى مـا كمتـرين واهمـه       ! (" را محو و نابود كن     زودتر آنها را به سراغ ما بفرست و ما        

  2).فَأتِْنا بمِا تعَِدنا إنِْ كُنْت مِنَ الصادِقِينَ) (نداريم
  

علامه طباطبائي نيز در تفسير اين آيه آورده اند كه مسأله به رخ كشيدن تقليد از پدران توسط قـوم هـود، بـه                        
  3. نوعي براي استهزاء وي بوده است

  
                                                 

   .۵۴۶  ص،  ١٠لد جترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني ،،  الميزان،مدحسين طباطبايی ، مح1
  .٢٣٠  و٢٢٩   ص ، ۶لد  ج ،  نمونه،مکارم شيرازی ، ناصر  2
   .٢٢۵  ص ،  ٨لد جترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني ، ،   الميزان،مدحسين طباطبايی ،  مح 3
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  :همچنين در تفسير اطيب البيان في تفسيرالقرآن هم آمده است
و واگذاريم خدايانى كـه پـدران مـا         ،  اى ما را كه عبادت كنيم خدا را تنها         گفتند قوم هود كه آيا آمده     

  .ما وعده ميدادىه باگر تو راستگو هستى پس بياور بر ما آن عذابى كه ، كردند آنها را  عبادت مي
  

 متفكر بودم در اينكه طبقات مشركين براى چه اين اندازه پافشارى و جديت دارنـد در                 مدتى بود من  
كردند تا برخـورد     تراشيدند و فرمايشات انبياء را درباره توحيد قبول نمي         اين اصنام كه خود بدست خود مي      

با اينكه تمـام    . لامائمه عليهم الس  ه  جات و اين شمائل منسوبه ب      اين علامات دسته  ه  عوام شيعه راجع ب   ه  كردم ب 
 ـ    . علماء اعلام گوشزد آنها كردند كه اينها هيچ مدرك و مبنـايى نـدارد              يـك پـر ايـن علامـات        ه  اگـر كـسى ب

كـار كـه دسـت عـوام     .  اصنام مشركين هم از اين باب اسـت .قتل برساننده خواهند او را ب   اعتنايى كند مي   بى
از اين جهت قـالُوا أَ      . ممكن نيست دست بردارند   ،  ىبيفتد مثل عاداتى كه زنها دارند در مجالس عقد و عروس          

  1 جِئْتَنا لِنعَبد اللَّه وحده
  

  مانع تأثير اتمام حجت •
   36سوره قصص آيه »   بĤِياتِنا بيناتٍ قالُوا ما هذا إِلاَّ سِحرٌ مفْتَرى و ما سمعِنا بِهذا فيِ آبائِنَا الْأَولِين فَلمَا جاءهم موسى« 
اين چيزى جز سحر نيست كه به دروغ بـه          : هنگامى كه موسى با معجزات روشن ما به سراغ آنها آمد گفتند           « 

  »! ايم خدا بسته شده، ما هرگز چنين چيزى در نياكان خود نشنيده
ايم با اينكه قبل از موسى، آوازه دعـوت   تعبير به اينكه ما هرگز چنين چيزى را در نياكان خود نشنيده          

و يـا بـه خـاطر ايـن         ،  يا به خاطر فاصله زياد و بعد عهد       ،  ابراهيم و يوسف در آن سرزمين پيچيده بود       نوح و   
  2 .اند خواهند بگويند نياكان ما نيز در مقابل چنين دعوتهايى هرگز تسليم نشده است كه مى

  
  مانع از رشد فكري و درك معارف الهي •

  70 و 69سوره صافات آيه    » آثارِهِم يهرعَون م علىفَه. إِنَّهم ألَْفَوا آباءهم ضالِّينَ « 

  » .و با اين حال به دنبال آثار پدران خود بشتافتند .ها بودند كه در دنيا پدران خود را گمراه يافتند همين« 
 است كه به معناى يافتن است و    "اء الف " از " الفوا "كلمه " آثارِهِم يهرعَونَ    إِنَّهم ألَْفَوا آباءهم ضالِّينَ فَهم على      "

 " يهرعـون  "و كلمـه  . من فلانى را يافتم و به او برخـوردم        :  اين است كه   " الفيت فلانا  "گوييم معناى اينكه مى  
  . كه به معناى سرعت گرفتن است" اهراع"فعل مضارع مجهول است از ماده
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 و برگشتن بـه     " حميم "از و نوشيدنشان    " زقوم "علت خوردنشان از درخت   : معناى آيه اين است كه    
اينان پدران خود را گمراه يافتند، و بـا اينكـه           : اين است كه  ) كه در آيات پيشين آمده است       (  " دوزخ "سوى
    و بـه همـين     .دانستند ايشان گمراهند، با اين حال از ايشان كه ريشه و مرجـع آنـان بودنـد تقليـد كردنـد                     مى

خورنـد، و    روند، نخست به خوراكيهـاى مـذكور برمـى         مىجهت دنبال پدران خود به سرعت به سوى دوزخ          
  1.است  درست جزاى آخرتشان مطابق رفتار دنيايشان. گردند سپس به سوى دوزخ برمى

  
  :در توضيحي در خصوص اين دو آيه در تفسير اطيب البيان في تفسيرالقرآن هم آمده است

، مشاهده كنيـد ذريـه يهـود      .  است تقليد آباء ،  بزرگترين منشأ كفر و شرك و ضلالت و فسق و فجور          
  . شـوند   فاسـق مـي    ،ذرارى فـساق   و    مخـالف ،  ذريـه مخـالفين   و  نـصرانى   ،  ذريه نصارى و  شوند   يهودى مي 

چنانچه ميفرمايد و إذِا فعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وجدنا علَيها آباءنـا           . وردند آ چنانچه در مقابل انبياء همين عذر را مي       
ا        إِنَّا وجدنا آباءنا علـى     21زخرف آيه    آثارِهِم مهتَدونَ      أمُةٍ و إِنَّا على     قالُوا إِنَّا وجدنا آباءنا على     بلْ   27اعراف آيه    ةٍ و إِنَّـ  أمُـ
  .  و غير اينها از آيات89آيه  الاية هود - أَ صلاتكُ تَأمْركُ أنَْ نَتْركُ ما يعبد آباؤُنا23زخرف آيه  آثارِهِم مقْتَدونَ  على

   دخترهـا   .كننـد  ايـن ابنـاء نـوع امـروزه تقليـد آبـاء نمـي             ،   چرا اگر تقليد آباء مدركى دارد      : سؤال
. آينـد  ولى آنها مكشوفات بيـرون مـي  ، كنند مادرها و بزرگترهاى خود را كه در زير چادر هستند  مشاهده مي 
  ولـى خـود   ،  كننـد  دارند و وضع لباس آنها مشاهده مي      محاسن  كه  بينند پدرها و بزرگتران خود را        پسرها مي 

در ،  گيرنـد  مـاه مبـارك رمـضان روزه مـى        ،  گذارند پدرها و مادرها نماز مي    . آيند به وضع ديگرى بيرون مي    
  هـا حاضـر   تماشـاخانه در رونـد و   ها نمـي  سينما و تئاتر خانه   ،  نشينند مي پاى مواعظ ،  مساجد حاضر ميشوند  

  ... ولى اينها نه نماز ميكنند و نه روزه نه مسجد نه موعظه بلكه سينما تماشاخانه و ،شوند و غير اينها نمي
  ولى در امر حـق مخالفـت ميكننـد و منـشأ آن قـساوت              ،  كنند  در امر باطل تقليد آباء مي       :جواب

  فـساد  ،  و الا ،  بهانـه اسـت   ،  كنـيم  گويند تقليـد آبـاء مـي       حب شهوات است و اينكه مي     و  هواى نفس   ،  قلب
  2.و مفاسد ديگر منشأ آنست، عفتى حيايى و بي بي، خلاقا
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  جمع بندي فصل 
  :اساساً تقليد يعني پيروي از قول و عقيده ديگري، كه چند صورت براي آن متصور است

چشم و گوش بـسته از گـروه نـادان    ، يك نوع از تقليد است كه گروهي نادان : تقليد جاهل از جاهل   –الف  
قـرآن  تقليد كه در آيـات       اين. اعتقادات و رسوم و سنت هاي غلط آنان را پذيرا گردند          ديگري تبعيت كنند و     

شديداً از آن مذمت شده، از تعصب و لجاجت و وابستگي غيرمنطقي و بي قيد و شرط نسبت به امـوري كـه                       
قـومي  سبب انتقال خرافـات از      از اين رو    . تمايلات نفساني و هوا و هوسهاي انسان مي سازد، ناشي مي شود           

  .به قوم ديگر و ايستادن در برابر انبياي الهي و داعيان به سوي حق است
  :تقليد كوركورانه از امور زير سرچشمه مي گيرد

     شخصيت زدگي– 3 پائين بودن سطح فرهنگ مردم  – 2   حب ذات و علاقه شديد به نياكان  - 1
  :ت الهي موارد زير را مي توان برشمردهمچنين، از عوامل تقليد از نياكان در قرآن با استناد به آيا

   جهل و ناداني– 2     تعصب هاي قومي وفاميلي – 1     
   تلقينات شيطاني – 4       رفاه و خوش گذراني – 3     
اين بدترين نوع تقليد مي باشد و آن اينكه انسان، گـاهي بـه خـاطر همراهـي بـا          : تقليد عالم از جاهل    –ب  

تسليم نظرات مردم نادان مي شود و با كارهائي كه آنان انجام مـي دهنـد                ،  خودعوام و يا محبوب جلوه دادن       
  همراهي مي كند، و يا به دليل گرفتار شدن در چنگال تعصب، علم خـود را رهـا سـاخته و چـشم و گـوش                         

    مسأله عوام زدگي و تسليم دانشمندان قوم در برابر عوام، نـوعي تقليـد عـالم                .فتد ا يمبسته به دنبال جاهلان     
  .  از جاهل است

  : اهداف تقليد عالم از جاهل
   فكر نكردن و به حقيقت رفتار خود توجه نكردن– 2 شيادي و عوام فريبي  – 1     
   نسبي بودن علم، كه ازجهتي ممكن است كسي عالم باشد و از جهتي جاهل – 3     
  ان براي جلب آراي مردم همراه كردن توده هاي مردم با خود، همانند تلاش سياستمدار– 4     
به اين صورت كه انسان آگاه، زحمت بحث و بررسي و تحقيق در بـاره بعـضي از                   : تقليد عالم از عالم    –ج  

روشن است كه اين تقليد نيـز نكوهيـده         . مسائل را به خود ندهد و چشم و گوش بسته به دنبال عالمي بيفتد             
    بررسـي مـسائل بپردازنـد و بـا داشـتن             تحقيـق و   بر علما و دانشمندان هـر امـت لازم اسـت بـه            زيرا  . است

  به همين دليل در فقـه اسـلامي آمـده اسـت  كـه              . سرمايه هاي علمي در برابر تقليد كوركورانه تسليم نشوند        
   اين نوع تقليد نشأت گرفته از عوامل و اهـدافي اسـت، كـه از مهـم تـرين                  . تقليد كردن بر مجتهد حرام است     

   :رد را نام بردموااين آنها، مي توان 
   تثبيت يك فكر و رايج شدن آن  – 3  سستي و تنبلي براي تحقيق– 2   سهل انگاري نسبت به تحقيق– 1
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و بـه   . است در آنچه مربوط بـه علـم اوسـت         » تقليد جاهل از عالم     « نوع چهارم،    : تقليد جاهل از عالم    –د  
أله پايه زندگي فردي و اجتماعي انسان را        تعبير ديگر مراجعه غيرمتخصصين به متخصصين هر فن، و اين مس          

اين قسم از تقليد را ، منطق صحيح عقل و فطرت روشن، ايجاب و اقتضا مي كنـد و مـا را                       .تشكيل مي دهد  
  .در هر رشته اي به كارشناس و متخصص آن رشته ارجاع مي دهد

وشـي مطلـوب و    ايـن ر كـه ممدوح و بلكه سيره عقلاي عالم اسـت  ، در موارد فوق تنها نوع چهارم     
   .و هم خلاف عقل است، مذموم و خلاف سيره عقلا، اما سه نوع ديگر تقليد. معقول هم هست

  .ممنوع و مشروع: بايد دانست تقليد جاهل از عالم، خود بر دو قسم است
  تقليد به اين معنا يعني رجوع جاهل به عالم، اگر يك تبعيـت بـي دليـل و يـك پيـروي كوركورانـه                       

دقيقـاً بـصيرانه  و      اتباعي   كاملاً با دليل، و       تقليد صحيح و مشروع، پذيرشي     اما. قليد ممنوع است  قطعاً ت ،  باشد
  . همراه استو با بينشي صحيح و متين عاقلانه بوده، 

عالمي كه راهنمايي درست مي كند و تقليد از عـالمي           : مي تواند دو قسم باشد    از عالم   اين نوع تقليد    
زشـت و مـذموم   ، بايد دانست همانگونه كه تقليد بد و پيروي از فحشا و منكر         .كه راهنمايي درست نمي كند    

    است، تبعيت از رهبران صالح و متفكر و دلسوز اجتماع، كه افراد را راهنمايي درسـت مـي  كننـد، پـسنديده                      
  . و ممدوح است

تقليـد  . م كرداز بعد ديگري مي توان تقليد را بر مبناي عقل و فطرت به دو نوع عرفي و شرعي تقسي            
    تبعيت از غيـر و عمـل مـستند بـه رأي او، بـه نحـوي كـه آن رأي، دليـل،                        ": در امور عرفي عبارت است از     

  . "گرددمستند و پشتوانه علمي كار انسان 
    عقل - 3      وثاقت– 2      تخصص- 1 :مرجع تقليد در امور عرفي سه شرط دارد

  غ بودن در تقليد عرفي معتبـر نيـست و يـا بـين اعلـم و غيـراعلم      و شرايطي نظير مرد بودن، شيعه بودن و بال        
» عـدالت و تقـوي    « اصل تخصص و اجتهاد، رعايت عنصر       اينها و   ، علاوه بر    در تقليد شرعي  . فرقي نيست 

  .نيز از شرايط مرجع است
   متـون . مطلوب از ديدگاه آموزه هـاي اسـلامي، دسـت يـابي بـه حـق و حقيقـت اسـت                    هدف اصلي تقليد    

  .ددي از قرآن و حديث اثبات كننده مدعاي مزبور استمتع
ولي گـاهي در اثـر ارتكـاب        . حق محوري در تمام تقليدها پيش فرض اساسي است        : مي توان گفت  

  اشتباهاتي، تقليدها از مسير حق محوري خارج مي گردند؛ زيرا هر انساني طبق نظام ارزشـي خـود، كمـالات                 
 جوي خويش، در پي كساني كه واجد آن چيزند، به راه مي افتد تـا                را در چيزي مي بيند و طبق فطرت كمال        

با اين حال ، چون انتخاب يك الگوي جامع و راسـتين، در گـرو               . با اقتدا به ايشان، ره به سوي كمال بپيمايد        
  شـناخت محـدوده   - 3 شـناخت مـصداق كامـل        – 2شـناخت مـصداق كمـال        - 1،  سه شناخت و آگـاهي    
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مـا را بـه اسـوه هـايي          و   ، ممكن است سه اشتباه در فرآيند اقتدا و تقليد پيش آيد           است شايستگي هايي الگو  
  .نالايق و الگوهايي دروغين رهنمون شود و موجب خسارات عظيم مادي و معنوي گردد

      اشـتباه در تـشخيص مـصداق كمـال           –الـف   : اشتباهات در هر يك از سه نوع شـناخت عبارتنـد از           
   اشتباه در محـدوده شايـستگي هـاي الگوهـا، ايـن اشـتباه در اثـر        –اق اسوه    ج        اشتباه در تعيين مصد    –ب  

تعميم بخشي نادرست الگوها و عدم توجه به محدوده شايستگي هاي هر يك از آنها پيش مي آيـد و باعـث                      
مانند آفت شخصيت گرايي و همنوايي با اكثريـت كـه عبـارت اسـت از                . آفت هايي در زمينه تقليد مي گردد      

 گي نسبت به اكثريت، و اين تصور باطل كـه صـرف زيـاد بـودن طرفـداران يـك رأي و عقيـده، دليـل                          شيفت
پر واضح است كه حقانيت يك رأي و نظر به كثرت عددي و طرفداران آن نيست بلكه بـه                  . حقانيت آن است  

  . مطابقت آن با برهان و استدلال است و آنچه ضرورت دارد، شناخت حق و پيروي از آن است
يكي از راههـاي نيـل بـه كمـال،     . از آنجا كه انسان موجودي است كه بطور فطري ميل به كمال دارد            

الگويي كه خود، موجودي ارزنده و متعـالي و داراي سـجاياي اخلاقـي و انـساني                 . داشتن الگو و اسوه است    
  الگوهـاي رفتـاري   براي فراگيـري رفتارهـاي سـازنده،        . بوده و در حقيقت تبلور عيني كمال و انسانيت باشد         

          بهتـرين و كامـل تـرين الگوهـاي انـسان در زنـدگي، پيـامبران و ائمـه                   . نقش بـسيار مهمـي ايفـا مـي كننـد          
عليهم السلام و پس از آنان، بزرگان و انسانهاي پاكي هستند كه از رسولان و پيشوايان مذهبي پيروي كرده و                    

   .اشته اندسعي بر انطباق انديشه و رفتار خويش با آنان د
جلوگيري از بروز اشتباهات در تقليد و آفـات تقليـد نادرسـت، بـه برخـي از مهمتـرين                   اكنون براي   

  . راهكارهاي اساسي، با توجه به آموزه هاي قرآن كريم و ائمه معصومين عليهم السلام، اشاره مي كنيم
  اي مثبت در متون اسلامي   شناخت الگوه– 3 دوري از تعصب و لجاج – 2 افزايش توان تفكر و تعقل - 1

در پايان اين فصل پيامدهاي منفي تقليد كوركورانه از نياكان و مذمت آن را در آياتي از قـرآن كـريم                     
   اعـراض : اين پيامدهاي منفـي بـا عنـاوين   . كه مورد دقت و بررسي مفسرين قرار گرفته است مطرح كرده ايم       

      كفـرورزي  ،   شـرك، گمراهـي و انكـار معـاد         -اسلام، توحيد خدا،   از آيات خدا، استكبار در برابر آيات الهي       
به رسالت انبياء مانع از ايمان آوردن، تاثير اتمام حجت، اصلاح پذيري، استغفار و آمرزش طلبـي در پيـشگاه                    

  . بيان شده استخداوند و مانع از رشد فكري و درك معارف الهي 
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  جايگاه تقليد در: فصل سوم
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 زندگي اجتماعي و ضرورت اجتهاد و تقليد
  

اسلام، مكتبي جامع و منطبق با سرشت آدمي است، كه در همه عصرها قدرت پاسخگويي به   
  اين تعاليم. آموزه هاي اسلامي در سه بعد عقايد، اخلاق و احكام خلاصه مي شود. نيازهاي انسان را دارد
فقه و احكام آن، در مقام . ، نيازهاي انسان را تأمين و هدايت او را تضمين مي كندهر كدام در حوزه خود

  . عمل، متكفل شناخت راه صحيح از سقيم و تبيين  كننده عمل خوب از بد، براساس مصالح و مفاسد است
  

در هر انساني به حكم عبوديت و بندگي، در برابر احكام الهي مسئوليت دارد و بايد رفتار خود را   
  از اين رو لازم است موضع عملي خويش. همه مراحل زندگي با قوانين و دستورهاي الهي هماهنگ سازد

  . را در برابر هر رويدادي، بر اساس خواست شارع مقدس تعيين سازد
  

 - انجام تكاليف جز با معرفت و شناخت ممكن نيست، و يگانه راه شناخت و معرفت به تكاليف   
اگر احكام شرعي در همه موضوعات .  اجتهاد و فقاهت است–حتياط در همه امور با توجه به صعوبت ا

روشن بود، هر مكلفي مي توانست حكم را به سادگي شناسايي كند و عمل خويش را برآن منطبق سازد و 
نيازي يه كاوش و تحقيق نداشت؛ ولي عواملي گوناگون از جمله فاصله زماني ما با زمان تشريع و نقش 

 وناگون ديگر، سبب ابهام در شناخت احكام شده است و همين امر سبب پيدايش و گسترش علم علوم گ
فقه شده تا با استنباط و اجتهاد، احكام و وظايف مكلفان مشخص شود و آنان بتوانند اعمال خود را در 

  عي است، و چون زندگي انسان اجتما. عبادات، معاملات، سياسات و امور كيفري بر شريعت منطبق سازند
  : و با توجه به دلايل ذيل

  . تعلم علم فقه و استنباط و اجتهاد احكام، امري نظري و نيازمند صرف وقت براي تعلم است– 1
  .  ضرورت تقسيم كار و علم، و اينكه جامعه به همه علوم و فنون و مشاغل نيازمند است– 2
  . انسان ها همه در حرفه و فن، در يك منزلت نيستند– 3
  . امكان آگاهي همه، در همه علوم و فنون نيست– 4
  

لذا . اگر همه افراد به تحصيل ملكه اجتهاد و فقاهت بپردازند، نظام معيشتي جامعه مختل مي شود
بدين جهت . گيرند تنها گروهي به آن اقدام مي كنند و ديگران به آنان مراجعه و احكام را از آنان فرا  مي

  . ثريت مقلد تقسيم مي شودجامعه به اقليت مجتهد و اك
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  اجتهاد  و تقليد در فقه و اصول
  

بر ايـن اسـاس، مـردم در زمـان          . روش مكتب اصولي براي دست يابي به احكام ديني، اجتهاد است          
در حاليكه مكتب اخبـاري ايـن روش و در          . غيبت به دو دسته اقليت مجتهد و اكثريت مقلد تقسيم مي شوند           

  1.ي پذيرد و رابطه عالم ديني با مردم در محدث و مستمع خلاصه مي شودنتيجه اين تقسيم بندي را نم
در اينجا خالي از تناسب نيست كه توضيحي در باره دو مسئله اساسي اجتهـاد و تقليـد داده شـود و                        

  .سپس ديدگاه طرفداران دو مكتب اخباري و اصولي را در مورد اجتهاد و تقليد مورد كنكاش قرار دهيم
  
  

  ادمفهوم اجته
   معناي لغوي– 1

  2.اجتهاد از صيغه جهد به معناي مشقت و سختي يا جهد به معناي توان و نيرو گرفته شده است   
  
   معناي اصطلاحي – 2

علامـه حلـي در نهايـه       . دركتب اصولي فقه تعاريف متفاوت و مختلفي از اجتهاد ارائـه شـده اسـت                
من الفقيه لتحصيل الظن بحكـم شـرعي؛ بـه كـارگيري            استفراغ الوسع   « : الاصول در تعريف اجتهاد مي گويد     

   3»تلاش و كوشش در حد توان از سوي فقيه براي به بدست آوردن ظن به حكم شرعي؛
به كار گرفتن توان در راه تحـصيل و         : آخوند خراساني در كفايه الاصول در تعريف اجتهاد مي گويد           

  4 .يافتن حجت بر حكم شرعي
  

  :ن تعريف از اجتهاد را مي توان در تعريف زير ديدبا توجه به تعاريف، بهتري
اجتهاد گفتمان ويژه اي است كه با پيوند نظام وار ميان چهـار عنـصر كتـاب سـنت، عقـل و اجمـاع چونـان                          

نـوعي فراينـد    . دستگاهي به توليد و آفرينش احكام و قواعد زندگي و طبعاً زندگي سياسي شيعه مي پـردازد                
م معنايي ايجاد شده، احكام مشروع و الزام آوري بـراي زنـدگي سياسـي شـيعه                 فكري است كه با گذر از نظا      

  5.توليد مي كند

                                                 
  .٢٠ ص ،نشريه علوم سياسی   ،" در انديشه عالمان شيعهاجتهاد و تقليد "  ، سيد محسن ،آل غفور 1
  .١٣٣  ص ،٣ جلد ، لسان العربابن منظور ،  2
 .۴٧٣  ص ، ١جلد  ) ١٣٧٢تهران دائره المعارف تشيع ، چاپ دوم ،  ( دائره المعارف تشيع ،جمعی از نويسندگان  3
طبق نقل شهرياری ،  حميد ،   ( ۴٢٢ ،  ص ٢،  جلد )  ه ق ١۴١۵ النشرالاسلامی  موسسه،قم  ( کفايه الاصول ،آخوند محمد کاظم خراسانی  4

  ).١٣٨۵ ،  قم ،  پژوهشگاه علمی و فرهنگ اسلامی ،  شورا در فتوا
  .٢٩١ص  ) ١٣٧٨تهران ، نشر نی ،  ( دانش و مشروعيت در اسلامفيرحی  داود، قدرت ،  5
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  پيشينه تاريخي اجتهاد
هرچند طرفداران مكتب اصولي قدمت اجتهاد را به دوران حضور معصوم عليه السلام برمي گردانند                 

ن را مي توان به آغاز دوران غيبت امام         و در اين باره شواهدي را نيز ذكر مي كنند اما در واقع زمينه تاريخي آ               
زمانيكه شيعه در جهت دست يابي به احكام و تعاليم دينـي بـه دو عرصـه نقـل و      . دوازدهم شيعيان برگرداند  

  گروهي از علماي شيعه به رهبري ابن بابويه، كـه اصـحاب حـديث نـام گرفتنـد، عمـل بـه                      . عقل روي آورد  
 ابن جنيد و ابن عقيل و پس از آنهـا شـيخ مفيـد راه تعقـل و تفكـر را                      اخبار را توصيه مي كردند و در برابر،       

توجه به عقل و استنباط احكام از درون كتاب و سنت كه اجتهـاد نـام گرفـت و در قالـب      . رهبري مي كردند  
  . علم اصول تجلي يافت، مشرب و مرام اصحاب مكتب اصولي گشت

از اوايـل   : ث، يكي از محققان مـي نويـسد       در باره چگونگي پيشي گرفتن عقل گرايي بر مكتب حدي         
با قدرت يافتن دولـت شـيعي آل        . قرن پنجم هجري نقل حديث ديگر براي تفريع فقه شيعه كفايت نمي كرد            

 بويه در بغداد و افزايش عده و نيز محبوبيت شيعيان در قلمرو اسلامي، نيـاز بـه اخـذ مبنـاي پركـشش تـري                  
  اين مبنا مبتني بر موازين معنا شناسانه علـم اصـول بـود كـه    . حساس شدبراي بيان مسايل تازه در فقه اماميه ا     

. به تدوين آن كوشيده بودند    )  م 321(در اين اواخر برخي از متكلمان معتزلي چون ابوعلي و ابوهاشم جبايي             
شيخ مفيد با آگاهي از جواز و نحوه كاربرد اصول افتا و اسـتنباط در عـصر ائمـه عليـه الـسلام و پـس از آن                            

    1.توسط قديمين، به تدوين فقه شيعه پرداخت
  

  مفهوم تقليد در فقه و اصول
    

در لغت، تقليد به معناي گردن بند به گردن انداختن، كاري بـه عهـده كـسي انـداختن، از روي كـار                       
  2.است... ديگري كاري انجام دادن، طناب به گردن انداختن و 

  عـده اي تقليـد را عبـارت از   : گونه معنـا كـرده انـد   و در معناي اصطلاحي، اصولي ها تقليد را به دو   
. التزام مقلد به فتاواي مجتهد مي دانند و بعضي تقليد را عمل مقلد به قول و گفتار مجتهد تعريف كـرده انـد                      

تقليـد عبـارت اسـت از صـرف     : سيد محمد كاظم يزدي همگام با گروه اول، تقليد را چنين تعريف مي كنـد              
  3. ين، گرچه هنوز به فتواي او عمل نكرده باشد و يا حتي فتواي او را هم نداندالتزام به قول مجتهد مع

                                                 
 .١٨ص ) ١٣٩٩ (٢ و ١ ، تحقيقات اسلامی ، شماره های ،  دوره های تاريخی تدوين و تحول فقه شيعهکاظمی موسوی احمد  1
تهران ،  ( فرهنگ معاصر عربی فارسی ، و عبدالنبی قيم ، ٧١٢ ، ص ٢جلد  ) ١٣٧۴تهران ، اميرکبير ،  ( فرهنگ عميدعميد حسن ،  2

 .٨٣ص  ) ١٣٨١فرهنگ معاصر، 
 .٢٠ ، ص ۵ ،  جلد دائره المعارف تشيعجمعی از نويسندگان ،  3



 ٩٧

 بسياري از علما برخلاف يزدي تقليد را عبارت از عمل كردن بـر طبـق فتـواي مجتهـد مـي داننـد                       
تقليـد عبـارت   : سيد محسن حكيم در تعريف تقليد مي نويسد. وصرف التزام را تحقق بخش تقليد نمي دانند       

  1.اخذ به قول ديگري تعبداً و بدون درخواست دليلاست از 
  

  دامنه تقليد در انديشه عالمان شيعه
    

اصـول ديـن    . عالمان ديني مسايل و امور ديني را به دو دسته اصول دين وفروع دين تقسيم مي كنند                
وزه، خمـس،   فروع ديـن نيـز عبارتنـد از نمـاز، ر          . در نزد شيعه عبارتند از توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد          

شخص مسلمان در اصول ديـن موظـف بـه          . زكات، حج، جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، تولي و تبري            
 در  –امـا در عمـل بـه احكـام فـروع ديـن              . تحقيق تا دست يابي به يقين است و در آن تقليد ابداً راه نـدارد              

  . موظف به تقليد است–صورتي كه مجتهد نباشد 
  

  باره اجتهادديدگاه اخباري ها در 
    

مؤسس و به عبارتي احياگر مكتب اخباري در قرن يازدهم، ميـرزا محمـدامين اسـترآبادي در كتـاب                   
الفوائد المدينه في الرد علي القائل بالاجتهاد والتقليد في الاحكام الالهيه، به بيان آراي اخباري ها و نقـد و رد                     

اخبار و روايات ائمه معصوم عليهم الـسلام تنهـا كليـد            به اعتقاد استرآبادي،    . ديدگاه اصولي ها پرداخته است    
. فهم صحيح قرآن و سنت پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم براي دست يابي به احكام و تعاليم ديني هـستند                      

بلكه تمامي آنهـا مقلـد هـستند و بايـد از ائمـه علـيهم                . از اين رو تقسيم شيعيان به مجتهد و مقلد معنا ندارد          
د كنند به شرط آن كه عربي بدانند و احاديث ائمه را بررسـي كـرده باشـند و شخـصاً و مـستقيماً                        السلام تقلي 

  2.تكاليف خود را از اخبار استخراج بكنند
  

  :استرآبادي در توضيح تقسيم بندي جامعه به مجتهد و مقلد در اسلام مي نويسد
ام، بـر رويـه منـوال گفتـار         تقسيم بندي رعيت به مجتهد و مقلـد و متعلقـات آن از شـرايط و احك ـ                  

 زماني كه آنان پس از وفـات پيـامبر عليـه الـسلام مـردم را بـه دو دسـته                     . است) اهل سنت   ( اصوليين عامه   
الحق كه اين مطالب و مقدمات، مذهب كسي است كه قول به وجـوب تمـسك                . مجتهد و مقلد تقسيم كردند    

                                                 
 .٢٠ ،  ص ۵ ،  جلد دائره المعارف تشيعجمعی از نويسندگان ،  1
  .٩ ، ص ٢همان ،  جلد  2



 ٩٨

را وسيله فهم كتـاب خـدا و       ) ائمه اطهار ( اشته و آنان    به اقوال و اخبار عترت طاهره عليهم السلام را قبول ند          
  1.سنت نبي او قرار نمي دهد

  :وي در ادامه مي نويسد
به علمي به نام علم اصول فقه روي آوردنـد          ) ائمه اطهار ( اهل سنت به جهت كوتاهي از منابع الهي           

 ناميده شـدند و سـايرين بـه نـام           عده اي به نام مجتهد    . تا مسايل ديني و دنيوي خود را در پرتو آن حل كنند           
  2.مقلد، تا از آن ها در امور ديني و دنيوي تقليد كنند

  
ابوالقاسم بن زين العابدين بن كريم، از ديگر علماي اخباري، در بودن و خاسـتگاه اجتهـاد، از اهـل                      

ترجمه آثار و كتـب     به اعتقاد وي ارمغان     . سنت نيز فراتر رفته و آن را به نحوي به يونان باستان ربط مي دهد              
به گمان وي در زمان خلفـاي عباسـي، قواعـد كـلام و              . يوناني آميخته شدن علوم يوناني با علوم اسلامي بود        

  . منطق به كتب اهل سنت راه يافت
  

براي ادله عقليه، اصول و قواعد و قوانيني قرار داده اند كه اصـل و ريـشه آنهـا از قواعـد كلاميـه و                         
  كتب آنها در زمان خلافت هارون و مأمون ترجمـه شـد           .  دو از يونانيين قديم است     منطقيه است كه مأخذ هر    

و بين علماي اسلام منتشر شد و از آن اوقات به بعد تدريس نمودند و جـزو ادلـه شـرعيه در ديـن اسـلام و        
  3.احكام پيامبرعليه السلام قرار گرفت

  
 آن را بـه غفلـت و تـسامح علمـاي اماميـه در          استرآبادي در خصوص چگونگي اشاعه اجتهاد در ميان اماميه،        

  .همنشيني با علماي اهل سنت نسبت مي دهد
خرده گرفتند كه شما از فن كلام و اصول         ) اماميه  ( زماني كه جماعتي از علماي عامه بر اصحاب ما          

 جمـاعتي از    فقه و همچنين فقه استنباطي بي بهره ايد و شما تنها از روايات منقول از امامانتـان برخورداريـد،                  
كـلام، اصـول فقـه و فقـه         ( علماي اصحاب ما براي رفع اين اتهام اقدام به تصنيف كتب در فنون سـه گانـه                  

  نمودند و غفلت ورزيدند از نهي ائمه عليه السلام اصحابشان را از يادگيري فن كـلام، كـه مبتنـي                   ) استنباطي  
اقوال و گفتار آنان است و همچنين نهي از قواعـد           بر افكار عقلي است و امر آنان بر فن كلامي، كه شنيده از              

  4...و نيز نهي از مسايل فقهي اجتهادي ) ائمه اطهار عليهم السلام ( اصولي فقهي از اخبار آنان 

                                                 
 ،  "اجتهاد و تقليد"محسن ،  طبق نقل آل غفور،  سيد ( ١٩ص )  قم ، دارالنشر لاهل البيت ، بی تا  ( فوائدالمدنيهاسترآبادی ،  محمد امين ،  1

 ).نشريه علوم سياسی 
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 ٩٩

  : زين العابدين بن كريم با بياني ديگر در باره تأثيرپذيري علماي شيعه مي نويسد
صاحب علم و كمالي نيستند و اجتهـاد        ) شيعيان  ( كه آن ها    ] علماي اهل سنت تمسخر مي كردند       [   

نمي دانند و قاعده نمي فهمند و از عهده قياس برنمي آيند و در فتاوايشان دليل ندارند و احكام شـان مبتنـي                       
بر اصلي نيست و تفريع نمي توانند و از اين كلمات سينه علماي شيعه و محدثين تنگ مي شد و بـه جـوش                        

 نمي توانستند حالي كنند كه اينها علمي نيست، بلكه كار مشكلي هم نيـست و از                 مي آمد و به عوام شيعه هم      
و همين كلمات بود كه رفتـه رفتـه منزلـت شـامخ     . عهده ما هم ساخته است الا اين كه شرعاً جايز نمي دانيم          

القـدر شـيخ   تا امر به اينجا رسيد كه عالم جليل      ... علماي بزرگ و محدثين شيعه را در نزد عامه كم  مي كرد              
 كه رياست مذهب شـيعه در آن عـصر كـه            –  قدس االله سره      -الاماميه و رئيس الطايفه مرحوم شيخ طوسي          

اوايل غيبت كبري بود منتهي به آن بزرگوار شده بود، ناچار مي شود كه بـراي اسـكات عامـه و بـستن زبـان                         
  1.كام فروع تأليف فرمايدتشنيع علماي آنها و نگاهداري قلوب عوام شيعه كتاب مبسوطي را در اح

  
نمود،  نمي فهميدنـد  ) مبسوط( مبادرت به عمل به آن كتاب ) شيخ طوسي ( ضرورتي كه آن جناب    

كه مي خواست زبان استهزاي مخالفين بسته شود و شيعه را به قلت فروع نسبت ندهند و تـصور نكننـد كـه                       
  2.ارنداينها زبان فكري ندارند و بر استنباط علل و تفريع، قدرت ند

  :  وي مي نويسد
هرچند قبل از طوسي، ابن جنيد و ابن عقيل و شيخ مفيد و سيد مرتضي دسـت بـه تـأليف اصـولي                       

  3.بوده است» باب اكل ميته«زدند، اما بايد دانست كه اقدامات آنها در اين جهت است و اصولاً اقدام آنان از
  

  :  روند اجتهاد در شيعه مي نويسداو همگام و هم قلم با استرآبادي در ذكر و توضيح آغاز و
 اصوليه عامه را ملتزم شد و شهيد اول و شهيد ثاني و سايرين متابعت او را نمودند و اول كسي كـه                      
گمان كرد كه احاديث مرويه از اصول اوليه اصحاب كه به امر ائمه اطهـار عليـه الـسلام تـأليف شـده بـود و                          

ن ها بودند و عمل طايفه شيعه در زمان ائمه تا زمان غيبت كبري              متداول در ميان شيعه بود و مأمور به حفظ آ         
بر آن اخبار بود و همه اينها اخبار آحاد است و قطع به آنها حاصل نمي شود، محمدبن ادريس حلي بود كـه                       

  4.در نتيجه اين اعتقاد، اجتهاد را در مسايل لازم مي شمرد

                                                 
 .٢۶ص  )  چاپخانه سعادت ،کرمان  ( اجتهاد و تقليد ،بدين بن کريم ابوالقاسم بن زين العا 1
 .۵٠ ص ،همان  2
  .همان  3
 .همان  4
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 شد و متأخرين بـه ايـن جهـت هـم متوجـه              خرده خرده غفلت زياد   : وي آنگاه نتيجه گيري مي كند     
  1.نشدند و فقه شيعه يكباره منقلب به فقه مخالفين گرديد

  
  :فيض كاشاني نيز در همين باره به تبعات رسوخ اجتهاد پرداخته و مي گويد

طريق قدماي مشايخ اماميه كه اقتصار بر مجرد سماع بود از اهل عصمت علـيهم الـسلام، در همـه احكـام از                       
  2.فروع متروك شد و حكم به آرا و اهوا كه شيوه اهل ضلالت است در آن طايفه نيز پديد آمداصول و 

با اين همه اختلاف و تباين كـه در عقـول و آراي بنـي آدم وجـود دارد،                   : فيض آنگاه سوال مي كند    
ا فـروع   چگونه مي توان متابعت ظن و رأي و پيروي عقل و عاقلي در امور دينيه و مسايل شرعيه از اصول ت ـ                    

  3.نمود
  

  ديدگاه اخباريان افراطي
  

  اينك پس از ذكر گمان اخباريان راجع به خاستگاه اجتهاد و شكل گيري آن در ميان فقهـاي اماميـه،                   
  . مي پردازيم» اصل اجتهاد « به تبيين ديدگاه راجع به 

سيم اخباريان بـه دو دسـته       در مطالعه آثار اخباري ها راجع به اجتهاد به دو نظريه برمي خوريم كه نشان از تق                
  .نظير بحراني دارد) ميانه رو(نظير استرآبادي و معتدل ) تندرو( افراطي 

افراطيان اخباري اساساً قائل به حرمت اصل اجتهاد بوده و بر اين اعتقادند كه اعمال هر نوع اجتهـاد                   
 و آن را محـدود بـه كتـاب و    اما ميانه روها به حرمت اجتهاد اعتقادي ندارنـد امـا قلمـر           . ممنوع و حرام است   

  .سنت دانسته و استفاده از عقل و اجماع را جايز ندانسته و حرام مي دانند
  

  :محمدامين استرآبادي در اين باره مي نويسد
 -به اعتقاد قدماي اصحاب مكتب اخباري ما همانند صدوق وپدرش ابن بابويه و ثقه الاسلام كليني                   

 اجتهاد و تقليد حرام بوده و رجوع و تمسك به روايـات ائمـه اطهـار                 –د  همچنان كه در كتبشان ذكر كرده ان      
  4.واجب بوده است

  

                                                 
 .۵٠ص  )  چاپخانه سعادت ،کرمان  (  اجتهاد و تقليد،ابوالقاسم بن زين العابدين بن کريم  1
ص ) اميرالمومنين   فهان ، مرکز تحقيقات علمی دينیاص(  ، به اهتمام رسول جعفريان ده رساله محقق بزرگ فيض کاشانی ،فيض کاشانی  2
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استرآبادي كه در اصل با اجتهاد وتقليد مخالف است بر اين باور اسـت كـه اگـر مجتهـد دسـت بـه                        
  اجتهاد زند آنچه را كه به دست آورده از دو حال خارج نيست؛ يا صحيح است ويـا غلـط و خطـا؛ اگـر كـه                          

و  طا باشد بر خداوند دروغ بسته و افترا زده است و اگر كه صحيح باشد، دراين باره هم نزد خداونـد اجـر            خ
از اين رو وي معتقد است خاطي در حكم و فتوا گناهكار و ضامن است و بعلاوه آن                  . پاداشي نخواهد داشت  

  : مي گرددكسي نيز كه از وي تقليد كرده، در اين گناه با وي شريك بوده وبه وي ملحق
  1»و ان المخطي ء في الحكم اوالفتوي آثم ضامن و يلحقه وزر من عمل بفتياه« 
  

حر عاملي نيز كه از افراطيان مشرب اخباري محسوب مي گردد همچون استرآبادي قائل بـه حرمـت اجتهـاد                    
  : است و با يادآوري مرام متقدمين، وجود اجتهاد در شيعه را انكار مي كند

  2»سابق بر علامه حلي ، صراحت بر بطلان اجتهاد و عمل به  ظن دارندتمامي شيعيان « 
  

.  و سنت كه در جامه روايـات آمـده  مـي داننـد              3اخباريان يگانه منبع احكام و تعاليم ديني را كتاب          
از ايـن رو    . آنان بر اين اعتقادند كه تمامي احكام و مسايل مورد نياز آدمي تا روز قيامت در آنها نهفتـه اسـت                    

عقـل، اجمـاع،    ( اخباري ها بر اين اساس هر وسيله ديگري         . يازي به وسيله ديگري در كشف احكام نيست       ن
را رقيب در برابر كتاب و سنت مي پندارند و هر كسي را كه در تلاش براي دست يازي                   ... ) روش اجتهادي   

     الـت در ديـن خـدا       به اين منابع و روش اجتهادي براي كشف و فهم احكام باشـد، مـتهم بـه شـراكت و دخ                    
  .مي كنند

  
  :فيض كاشاني بر اساس اين اعتقاد، علماي دين را به دو قسم تقسيم مي كند

  مجتهدان دو قسمند؛
قسمي آنانند كه در جميع احكام شرعيه از اصول و فروع مستند بر قرآن و اخبار اهل بيت مي باشند                    

ر آناننـد كـه در بعـضي فتـاوا مـستند بـه قـرآن و                  و قسمي ديگ   – مثل كليني و رئيس المحدثين ابن بابويه         –
حديث مي شوند و بعضي ديگر را به آراي خود مي سازند و بناز آن بر اصلي چند مي نهند كه امثـال ايـشان                         
آنها را وضع كرده اند و به عقول خود تصرف بسيار در احكام شرعيه مي كننـد و هـر چنـد روز تغبيـر رأي                          

                                                 
  ،" اجتهاد و تقليد"،  طبق نقل آل غفور ،  سيدمحسن  ( ٢٨صفحه ) قم ، دارالنشر لاهل البيت ، بی تا  ( فوائدالمدنيهاسترآبادی ، محمدامين ،  1
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و مي نويسند و گاهي دعوي اجماع در مسأله مـي كننـد در كتـابي، و بـاز                   نموده خلاف قول خود مي گويند       
  1.خود خلاف آن فتوا مي دهند، يا اجماع بر خلاف آن نقل مي كنند

  : وي آنگاه مي نويسد
  2».پس اقوال و مصنفات آن طايفه اعتماد را نشايد و حفظ آنها قليل الفايده باشد« 

   به اجتهاد حـرام اسـت زيـرا، عـلاوه بـر دلايـل مـذكور،                پس به گمان اين دسته از اخباري ها عمل        
  .در صورتيكه در اثبات حكم قطع  و علم معتبر است. اجتهاد تنها مفيد ظن به حكم شرعي است

  
  ديدگاه اخباريان معتدل

  

  .اين گروه از اخباري ها اصل اجتهاد را حرام نمي دانند  اما دايره آن را محدود به كتاب و سـنت مـي داننـد                       
به باور آنان ظواهر كتاب و سنت حجت است و مي توان احكام و تعاليم ديني را با اجتهاد از طريـق ظـواهر                        

  3.ولي از طريق اجماع و عقل و ساير اصول عقليه جايز نيست. آنها به دست آورد
علامه بحراني بر اين اساس است كه تقسيم انسان ها به مجتهد و مقلد را مي پذيرد، اما بايـد گفـت                      

  .ميان مجتهد و مقلدي كه در سخن بحراني است با مجتهد و مقلد اصولي تفاوت بسيار است
در زمان غيبت همچون زمان ما مردم يا عالمند يا متعلم و به عبارت ديگر ، يا فقيهند يا متفقـه و بـه                        

كنـد بـر مقلـدين      اگر كه فقيه در استنباط احكام به كتاب و سنت اسـتناد             ... عبارت سوم، يا مجتهدند يا مقلد       
اما اگر در استنباط احكام به ادله ديگر چون اجماع، دليل عقل و يـا نظـاير آنهـا                   . است كه به وي رجوع كنند     

   4.استناد كند، اخباريان از رجوع به او منع مي كنند
  

وي بر اين باور است كـه اجتهـادي كـه           . سيد جزايري نيز از اخبارياني است كه اجتهاد را مي پذيرد          
واصحاب  مذمت كرده اند، اجتهاد به طريق عامه است كه از طريق قياس و استحـسان اسـتنباط احكـام                     قدما  

زيرا نتيجه ايـن اجتهـاد اخـذ احكـام و           . مي كنند نه اجتهاد رايج بين اماميه كه از كتاب و سنت اخذ مي شود              
  5.را از اخبار بگيردچون هر فرد توان آن را ندارد كه خودش احكام . تعاليم ديني از دليل شرعي است

  
                                                 

)      ی اميرالمومنين اصفهان ، مرکز تحقيقات علمی دين(  ، به اهتمام رسول جعفريان ،  ده رساله محقق بزرگ فيض کاشانیفيض کاشانی  1
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  ديدگاه اخباريان در باره تقليد
  

» تقليـد  « همان طور كه سخن اخباريان در مورد اجتهاد دو گونه بود، طبعاً اين دو گونگي در بحـث       
اصحاب افراطي اين مكتب همانگونه كه به شدت اجتهـاد را انكـار مـي كننـد تقليـد را نيـز                      . هم وجود دارد  

  :استرآبادي در اين باره  مي نويسد. دنپذيرفته و حرام مي دانن
كما لا اجتهاد عندالاخباريين لاتقليد ايضاً فانحصرالعمل في غير ضروريات الدين فـي الروايـه عـنهم                 

  1» ...عليهم السلام؛ همچنانكه اجتهاد در نزد اخباريان پذيرفته نيست تقليد نيز چنين است 
  

ه بر جواز تقليد در اصول و فروع اختلاف شده است           حر عاملي نيز در تأييد گمان وي اعتقاد دارد ك         
و ادله جواز همه ضعيف مي باشند و آيات قرآني صراحتاً تقليد را مذمت  مي كنند و منع از آن در برخـي                        ... 

  2.آيات ظاهر است
  

  :زين العابدين بن كريم در اعتراض به مظنه مجتهد و وجوب تقليد از آن در باور اصوليون مي نويسد
مسلمين سوال كنند چه دليلي بـر ايـن         .ي گويند در اين قبيل فروع عمل به مظنه مجتهد بايد كرد           م... 

مطلب هست كه مظنه مجتهد مطاع است؟ و آيا مجتهد پيامبر است يا امام؟ در حالي كـه آنهـا هـم عمـل بـه                        
  3.مظنه نمي  كنند

  :فيض كاشاني نيز مي گويد
 را بر آن واداشت كه از اين مجتهدان تقليد كنند اما از             اي كاش مي دانستم كه چه چيزي مقلدين آنها        

  4.ائمه تقليد نكنند
  

 اخباريان افراطي پس از رد اجتهاد و تقليد، معنايي ديگر از مجتهد و مقلـد ارايـه مـي دهنـد كـه بـا                         
  :زين العابدين ابتدا در تعريف اصولي ها از تقليد مي نويسد. معناي اصوليون متفاوت است

طلاح مجتهدان بر اين است كه معني آن عمل كردن به قول غير است،  بـدون حجـت و    تقليد در اص  
  5.زيرا كه در وسع مقلد نيست چيزي را كه مجتهد مي فهمد درك كند... دليل 
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  :وي در تعريف اجتهاد اصولي نيز مي نويسد
عتباريـه  اجتهاد استفراغ وسع مجتهد است در تحصيل مظنه به حكم شـرعي و اسـتدلال بـه دلايـل ا                   

عقليه در احكام شرعيه و استحسنات و قياساتي كه معمول شده است و جميعـاً بـر خـلاف كتـاب و سـنت                        
   1.مراد از تقليد امتثال مقلد مي باشد از اين قبيل احكام، بدون سوال از دليل و برهان. است

  
  :وي آنگاه مراد خود از مجتهد و مقلد را چنين بيان مي كند

مي  گوئيم ولي البتـه از ايـن الفـاظ همـان معـاني كـه خـدا و رسـول         » مجتهد «و» مقلد«ما هم لفظ    
پسنديده اند اراده مي كنيم و البته كه اطلاق لفظ مجتهد بر كسي كه در معرفت خداوند و عبادت و بندگي او                      

ن و و عمل به احكام ايشان و گرفتن روايات از مĤخذ شرعي آن دارد و يا بر ديگران از سـاير اخـوان مـسلمي           
  2.مومنين خود روايت مي كند هيچ مانعي نيست

  
مقلد هم كسي است كه اخذ احكام و روايات را از چنين كسي مي نمايد و عمل به قول او مي كند،                      

بلكه با دليل وبرهان عقلي بعـد از آنـي كـه معرفـت چنـين كـسي را                   . اما نه اين كه بدون دليل و برهان باشد        
بـراي  . آن وقت در جزئيات احكام ، سوال دليل و برهان نمي كنـد            . نستحاصل كرد و فرض اطاعت او را دا       

آن كه اهل اين مدرك نيست و چون چنين شخصي را ثقه وامين دانسته، اطمينان به او مي كند و از او تقليـد                        
  3.مي كند كه تقليد امام خود كرده باشد

  ليون از ايـن دو واژه را بيـان         اما اختلاف بين تعريف اخباري ها از اجتهاد و تقليـد بـا تعريـف اصـو                
  .نمي كند

در برابر گروه اخير، دسته دوم از اخباريان ، همچنان كه اجتهاد را در دايره محدودي پذيرفتند تقليـد                   
  .را نيز اين گونه مي پذيرند

  
  : بحراني مي نويسد

 ي گذاري يـا عـالم      حالا اسم آنها را مجتهد و مقلد  م        . مردم در زمان غيبت از دو گروه بيرون نيستند           
و متعلم يا فقيه و متفقه و در اين خلافي نيست و جاي خلاف آن جاست كـه مـستند اسـتنباط مجتهـد غيـر                          

                                                 
 .١٨۶ص )  کرمان ، چاپخانه سعادت  ( ، اجتهاد و تقليدابوالقاسم بن زين العابدين بن کريم  1
 . همان2
 .همان 3
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ولـي مـا اتبـاع او را لازم         . كتاب و سنت باشد كه در اين صورت اصوليين مراجعه به او را  نيز لازم مي دانند                 
  1.د در وجوب اتباع او جاي خلاف نيستنمي دانيم؛ اما اگر مستند استنباط او كتاب و سنت باش

  
  ديدگاه اصولي ها در باره اجتهاد و تقليد 

  

آغاز دوران غيبت امام معصوم عليه السلام در شيعه، آغاز دوران حيراني شيعيان در دسـت يـابي بـه                    
وجـود  .  اجتماعي آنان از سوي ديگـر بـود        –احكام و تعاليم دين از سويي و نامشخص بودن رهبري سياسي            

بهام در اين مساله، سرانجام شيعه را همچون اهل سنت به وادي اجتهاد كشاند و اين گونه استنباط مـي شـد                      ا
منظـور از اجتهـاد كوشـش در اسـتنباط          . كه روش اجتهادي حلال مشكل شيعه در دوران غيبت خواهد بـود           

  2.ولي معتبر است) غير قطعي  ( احكام شرعي از راه هاي ظني 
دسـت  . م كه منحصر در معصوم عليه السلام در دوران حضور تلقـي  مـي شـد                با بسته شدن باب عل    

  بـا . يـاد  مـي كنـد      » انـسداد بـاب علـم       «يابي قطعي به احكام امكان پذير نبود ، شيعه از اين پديده با عنوان               
  انسداد باب علم آنچه جايگزين آن مي گردد تكيه بر استنباطهاي ظني اسـت كـه ماهيـت اجتهـاد را تـشكيل                       

  .ي دهدم
  

شكل گيري روش اجتهادي در دوران غيبت با ابن جنيد و ابن عقيل و پـس از ايـن دو شـيخ مفيـد                        
 روايات صادره از ائمه معصوم دست مايه و بنيـاد اصـل اجتهـاد شـناخته شـد، روايـاتي از امـام                 . آغاز گرديد 

علينـا  « :  از امام رضا عليـه الـسلام       و» انما علينا ان نلقي اليكم الاصول و عليكم التفريع          « : صادق عليه السلام  
است كه اصول را بر شما القـا كنـيم و بـر             ) ائمه معصوم عليهم السلام     ( القاء الاصول و عليكم التفريع، بر ما        

  » .است كه از آنها استنباط و تفرع كنيد) شيعيان (شما 
       تهـدان تفـسير    در ايـن روايـات را عالمـان ديـن و مج           » شـما «مجتهدان و رهروان راه اصول ضـمير        

  .مي كنند، لذا وظيفه تفريع در انحصار مجتهدان قرار خواهد گرفت
  

  اصولاً در اين دوره اعتقاد بر آن است كه در شيوه اجتهـادي زمـاني كـه كتـاب، سـنت و اجمـاع در                        
  3.مي رسد  و مي توان به آن تمسك جست» عقل«مورد مسأله اي حكم آن را بيان نكرده باشند، نوبت به 

  

                                                 
بحرانی يوسف ،                ، به نقل از  ٩٣ ،  نشريه علوم سياسی ، ص "قليد در انديشه عالمان شيعهاجتهاد و ت" آل غفور، سيد محسن ، 1

 .الدرر النجيفه 
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 را پـذيرفت، و از آن پـس در روش          » اجتهـاد   « در قرن هفتم هجري محقق حلـي بـا ديـد ايجـابي              
   و به صراحت مطرح كرد كه بر عـامي واجـب اسـت             1.شناسي و اصول فقه شيعه، اجتهاد موقعيت برتر يافت        

  دارد و چـه   اما ايـن كـه اجتهـاد چـه مقـدماتي            . عمل  كند  ) ديني(كه در احكام شرعي و خود به فتواي عالم          
بـه  . كسي به واسطه چه مقدماتي مجتهد شناخته مي شود، شهيد ثاني در قرن دهم هجـري آن را تبيـين كـرد                     

كلام، اصول، نحو، صرف، لغـت عـرب، و شـرايط ادلـه و اصـول                : گفته وي اجتهاد داراي شش مقدمه است      
  2.چهارگانه كه عبارتند از كتاب، سنت، اجماع و دليل عقل

  
  اجتهاد و تقليد نتايج اجتماعي 
  

با تثبيت و نهادينه شدن اجتهاد و تقليد در شيعه، عملاً جامعه شـيعه بـه دو گـروه اقليـت مجتهـد و                        
جامعه اي  كه در زمان تسلط اخباريان حول محوري مي چرخيد كه رابطه عـالم                . اكثريت مقلد تقسيم گرديد   

  .ديني و سايرين رابطه محدث و مستمع بود
  

  مكتب اصولي بر اخباري ها، اين رابطه در هم پيچيد و رابطه جديد ميـان عـالم                 با تسلط و پيروزي     
  آنچـه سـبب  بـه وجـود آمـدن چنـين رابطـه اي شـده                  . و ديگران تحت عنوان مجتهد و مقلد شكل گرفـت         

تعذر اجتهاد در احكـام بـراي همـه از يـك طـرف و وجـوب                 . وجوب تحصيل معرفت به احكام ديني است      
كام دين براي همه از سوي ديگر موجب گرديده است كه در اسلام بـراي افـرادي كـه                   تحصيل معرفت به اح   

توانايي اجتهاد ندارند وظيفه ديگري در نظر گرفته شود و آن اخذ احكام ديني مورد ابـتلاي خـود از افـرادي                     
   3.است كه داراي ملكه اجتهاد و قريحه استنباط مي باشند

  
  :ز مقام اجتهاد و تقليد اين گونه استدلال مي كندعلامه طباطبائي در  توجيه و دفاع ا

، مسأله اجتهادو تقليد يكي از اساسي ترين و عمده ترين مسايل حياتي انـسان مـي باشـد و هـر                    اولاً
  .انساني پاي به دايره اجتماع مي گذارد از لحاظ رويه اجتهاد و تقليد ناگزير است 

                                                 
 .٢٩۵ص  ) ١٣٧٨تهران ،  نشر نی ،  ( دانش و مشروعيت در اسلامفيرحی داود ، قدرت ، 1
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 زندگي خود به اجتهاد مي پردازد و بخـش هـاي            ، هر انساني در بخش بسيار كوچكي از جهات        ثانياً
به راستي كسي كه مي پندارد در زندگي خود زيـر بـار تقليـد نرفتـه و نخواهـد                    . ديگر را با تقليد مي گذراند     

  .رفت با يك پندار دروغي خود را فريب نمي دهد
ل بـوده و    ، قضاوت عمومي و فطرت به جواز تقليد يا لزوم آن در جايي است كـه انـسان جاه ـ                  ثالثاً

توانائي اعمال نظر و بررسي فكري مسأله را نداشته باشد و مرجع تقليد و پيشواي مفروض مرجع صـلاحيت                  
  1.است... دار 

  
و دانا، دليل آن را عقلانـي مـي نگـرد و در             ) مجتهد  ( امام خميني نيز در مورد رجوع جاهل به عالم          

  : اين باره مي نويسد
  2. »بناء عقلاست دليل جواز رجوع جاهل به عالم « 

  
برخي ديگر چون آيت االله طالقاني در توجيه و دفاع از باب اجتهاد و وجود طبقه اي به نام مجتهدان                    
  :در فقه شيعه تا به آن جا پيش رفتند كه بقاي دين و شريعت اسلام را در گرو حفظ اجتهاد و مجتهد دانستند

راقبت داشتن آن بر همه شؤون  حياتي كه         خاتميت و بقا و ابديت آيين مقدس اسلام و همقدمي و م           
به حسب همين اصل اسـت كـه طبقـه          . پيوسته در حال تغيير و تبديل است وابسته به اصل اجتهاد  مي باشد             

  اسـاس و منـشأ روحانيـت در   . مخصوصي در اجتماع مسلمانان به عنوان روحاني و مجتهـد پديـد مـي آينـد        
  3.اسلام تنها مبتني بر همين اصل است

  
»  الاجتهـاد والاخبـار   « بهبهاني براي بازسازي اعتبار ظن مجتهد در زمان انسداد باب علم رساله              وحيد

  وي در اين دو رساله، ظن مجتهد را به جاي علـم عـادي كـه اخباريـان بـر آن                    . را نوشت » الفوايد العتيقه « و  
  .تكيه دارند مي گذارد و علم اجمالي را براي حصول ظن شرعي كافي مي داند

  
 هر روي با تلاشهاي بهبهاني و شاگردانش همچون كاشف الغطاء، نراقي و نجفي، طبقه مجتهـدان                 به

مجتهدان كه گروه اندكي از جامعه را تـشكيل مـي دادنـد بـه عنـوان                 . در جامعه شيعه تثبيت و نهادينه گرديد      
ريجي مكتـب اخبـاري و      با تضعيف تد  . نهادي براي مراجعه مردم به آنان در فهم احكام  و تعاليم ديني بودند             

                                                 
، تهران، شرکت "  و روحانيتبحثی در باره مرجعيت " ، مجموعه مقالات ، اجتهاد و تقليد در اسلام و شيعه،سيد محمد حسين ، طباطبائی  1
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 بـا نهادينـه    . رشد و تقويت مكتب اصولي واجتهادي، اين نهاد روز به روز جايگـاه خـود را وسـعت بخـشيد                   
شدن اين نهاد، اقتداري ديني، ره آورد مجتهدان شد كه فهم احكام ديني منحصراً از طريق آنـان قابـل كـشف                

ا مجتهدان با يافتن چنـين جايگـاهي داراي مناصـب و    مراجع تقليد ي . آنان مرجع تام تقليد شناخته شدند     . بود
نهـاد مرجعيـت و     « مقاماتي شدند كه ديگران از آن بـي بهـره بودنـد و همـين موجـب تقويـت روز افـزون                       

  1.شد» مجتهدان
  

  تكيه گاههاي شيعه در اصول و فروع
  

 رشـته اي از  و چـون در هـر      » مجموعه مقررات و قوانين اسلامي را مسائل و احكام الهي گويند              « 
علوم بايد متخصص آن اظهار نظر كند، امت اسلامي يا بايد در احكام و مسائل اسلامي اجتهـاد كنـد و يـا از                        

  : مجتهد اعلم، تقليد و پيروي نمايد كه امام صادق عليه السلام فرمود
   .)خداوند عملي را بدون آگاهي و معرفت نمي پذيرد ( 2»لا يقبل االله عملاً الا بمعرفته « 
  

. يك وظيفه الهي بـوده و بـاب اجتهـاد و تخـصص بـاز اسـت                » تحقيق و اجتهاد    « در فرهنگ شيعه      
  :بنابراين ابزار شناخت و امكانات تحقيق  فراهم بوده و در نتيجه تقليد محدود وموقتي است، زيرا

 .در اصول دين تقليد حرام است و بايد با شناخت و استدلال و يقين پذيرفته شود •

 . ن، با مسئوليت تحقيق به درجه اجتهاد رسيد، ديگر تقليد كردن براي او جايز نيستاگر انسا •

   شد، كه بتوانـد بـا مراجعـه بـه فتواهـاي مراجـع             ) محتاط  ( اگر انسان در راه تحقيق، با آگاهي لازم          •
 .عصر خود، موارد احتياط را بشناسد، او نيز نبايد تقليد بكند

روط و موقتي است، كه در اصول دين و جهان بينـي توحيـدي و شـناخت    يك امر مش» تقليد « از اين جهت   
  . زيربناهاي اعتقادي، ممنوع است

  
  : در تمامي رساله هاي عمليه، مسأله اولي كه مراجع و فقها عاليقدر مي فرمايند اين است كه

  » . مسلمان بايد اصول دين را با دليل يا از روي يقين بداند« 
  

                                                 
 .٩۶ ، نشريه علوم سياسی ، ص "اجتهاد و تقليد در انديشه عالمان شيعه"آل غفور ، سيد محسن ،  1
  .٢ ،  حديث ۵۴ ،  ص ١ ،  جلد اصول کافیکلينی ،  2
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            ا و ملتهـائي كـه در اصـول عقائـد، كوركورانـه از گذشـتگان خـود تقليـد                    امـت ه ـ   ،در قرآن كـريم     
مي كردند، مورد سرزنش قرار گرفته اند كه چرا چشم بسته اشتباهات پدران و اجداد خود را در بت پرسـتي                     

  و خرافات ادامه مي دهند؟
اطاعت جاهـل از عـالم      پس در فروع دين  و احكام و مسائل اسلامي ، تقليد مطرح است كه همان                     

  به عبارت ديگر پيروي غيرمتخصص از متخصص در علوم و احكام اسلامي است، گرچـه راه تحقيـق                 . است
  . و اجتهاد هميشه باز است

  
  :بنابراين نتيجه مي گيريم كه در اصول دين، تكيه گاه ما  بر

 استدلال و بررسي  •

 تقكر و ارزيابي و شناخت  •

 .استوار است) ن ، رسيدن و يافتن راهي از درو( ايمان و يقين  •

  
  :اما  در فروع دين و احكام اسلامي، تكيه گاه ما بر

 ) در قرآن ، سنت واجماع ( تحقيق و بررسي  •

 ) در شيوه هاي عقلي ( تفكر و ارزيابي و شناخت  •

 . تقليد و اطاعت از فقها تكيه دارد •

 حركت  گروه هـاي مشخـصي در         يك وظيفه الهي است،     » تحقيق و اجتهاد    « چون در مكتب شيعه     
در انحصار كسي قرار نـدارد و       » اجتهاد  « پس  . امت اسلامي براي درك مسائل الهي آغاز و ادامه مي يابد          

  . نمي توانيم به فردي يا گروهي اجازه بررسي و تحقيق بدهيم و گروه ديگر را محروم كنيم
خت ممكن ، پس مسأله اختلاف در فتوا        باز است و بررسي و شنا     » تحقيق و اجتهاد    « از آنجا كه راه     

  : نيز روشن مي گردد، زيرا
 . انسان براي شناخت مسائل اسلامي مسئول است •

 .  هم ابزار و سرمايه هاي شناخت را داريم وهم تحقيق و بررسي ممكن است •

 .و انسانها با استعدادها و نيازهاي گوناگون حركت مي كنند •

 : نيم بگوئيمو ما به كاوشگران و محققان نمي توا •

  1.زيرا انسان در تحقيق و بررسي آزاد است»  . همه بايد مثل هم فكر كنيد« 

                                                 
 .۴١ ،  ص ١٣٨٢رهنگی تحقيقاتی اميرالمومنين ع ،  قم ، ، موسسه ففلسفه اجتهاد و تقليددشتی ،  محمد ،   1
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زيـرا  . اختلاف در برخي از جزئيات احكام  مـي باشـد          » تحقيق و اجتهاد    « و امكان   » آزادي  « نتيجه    
ز مـسائل   راه تحقيق باز است و محققان شب و روز درتلاش و تفكر غوطه ورند، طبيعي است كه در بعضي ا                   

به نتيجه هاي مختلف مي رسند كه اين اختلاف نظرها نه تنهـا خطـري بـراي جامعـه نـدارد، بلكـه آزادي و                         
  . تكامل و رشد را به ارمغان مي آورد

  : نتيجه مي گيريم
 . تقليد فقط در فروع احكام اسلامي است . 1

 .تقليد در اصول و مسائل اعتقادي باطل است . 2

 . و اجتهاد باز استدر فروع احكام الهي راه تحقيق . 3

 در آزادي تحقيق، با توجه بـه اسـتعدادهاي مختلـف، اخـتلاف نظـر در فتـوا  آن هـم در برخـي از                           . 4
 .جزئيات احكام، طبيعي است

 .و اين اختلاف نظرها در جزئيات مسائل اسلام بر اساس روايات موجود است . 5

  

  تكيه گاههاي شيعه در اجتهاد 
  

  : فتيم كهگ» تكيه گاههاي تقليد « در توضيح 
  پـس هـدف و جهـت حركـت مجتهـد     . اجتهاد و تقليد، در فروع و احكام اسلامي مطرح مـي شـود           

  :معلوم است و منابع استخراج احكام و حدود و چهارچوب تخصص و اجتهاد فقيه عبارتند از
 مورد تحقيق، •

... ت و   احكـام فرعيـه را بـا ادلـه تفـصيليه از كتـاب و سـن                ( فروع احكام اسلامي مورد بحث است       
  . زيرا كه در اصول دين ، تقليد باطل است.)  استخراج مي  كنند

  مواد مورد تحقيق، •
  »كتاب، سنت، اجماع، عقل « . ادله اربعه مي باشد  
 . ابزار و لوازم تحقيق، شرايط و معيارهاي معنوي اجتهاد است •
 

  عدم جواز تقليد دراصول دين
  

ستدلال عقلي بر هر مسلماني واجب عيني است و بايد          از طريق ا  » مسائل اعتقادي   « تحصيل علم در    
، آفريدگار جهان با صفات كمـالش،       »خدا  « هر فرد مسلمان اصول دين خود را كه عبارت از اعتقاد به وجود              



 ١١١

مي باشد، با دليل عقلي در حد وسـع خـود           » روز حساب و قيامت     « و حتميت   » امامت  « و  » نبوت  « ولزوم  
هرچند در مقام بيان نتواند دليل  معتقدات خود را تشريح كند و يـا               . ف به آنها باشد     تحصيل كند و قلباً معتر    

  . تشكيكات ديگران را پاسخ گفته و منحرفي را به راه آورد
يعنـي از متعمـق تـرين افكـار بـشري،           . بدست آوردن اين علم و اعتقاد يك وظيفه همگـاني اسـت           

 وامثال اينها گرفتـه تـا سـاده تـرين دركهـاي عـادي، از                همچون بوعلي سينا و خواجه نصير طوسي و فارابي        
. باشـند » علـم   « پيرزنان پشم ريس روستايي  و شتربانان بي سواد صـحرائي، همـه و همـه بايـد داراي ايـن                      

  .بنابراين طبيعي و بديهي است كه به دست آوردن آن بايد ساده و آسان باشد، و چنين نيز هست
  : ومعرفت انسان را به دو بخش تقسيم مي كنندعقلاء به حكم عقل،  حوزه شناخت 

 مباحث و مسائل نظري  •

 مباحث مربوط به مسائل عملي  •

   ناميد بـه كنكـاش در عرصـه هـست ونيـست هـا       » حكمت نظري  « در بخش نخست كه مي توان آن را         
 .ت يابدانسان در اين عرصه بايد خود تلاش كرده با دليل و برهان به شناخت واقعيت ها دس. مي پردازد

ناميد، انسان مي تواند علاوه بر سود گرفتن از » حكمت عملي « اما در بخش دوم كه مي توان آن را 
  . يافته هاي خود، به تقليد از يافته هاي ديگر پرداخته، به معارف مأخوذ از آنها بدون مطالبه دليل عمل نمايد

  
ليات نيست ولي از بديهيات و ازتقسيم بندي فوق قاعده اي نشأت مي گيرد كه هر چند از او

طبق اين قاعده، تقليد در اصول كه به بحث از هست ونيست مي پردازد، مذموم و . فطريات مسلم است
  . مشهوراست» عدم تقليد دراصول « اين قاعده به قاعده . ممنوع است
  

  تعريف اصول دين
بيري ديگر اساس و بنيان  به ريشه ها و بن هاي يك آئين گفته مي شود و به تع:اصول دين درلغت

نحن الطريق « : همچنان كه امام باقر عليه السلام مي فرمايد. مي نامند» اصول دين « يك آيين و كيش را 
   1»...والصراط المستقيم الي االله ونحن موضع الرساله و نحن اصول الدين و الينا تختلف الملائكه 

  

طبق . و قسمت اعتقادي و عملي بازمي گردداصول دين به تقسيم دين به د: اصول دين دراصطلاح
  :اين تقسيم اصول دين به دو بخش تقسيم مي شود
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  .  قسمت عقيدتي و نظري كه اساس و بنيان دين است •
  . تعاليم و احكام عملي كه مترتب بر عقايد نظري دين هستند •

. مي شودطبق اين تقسيم، اصطلاح اصول دين به قسمت اول يعني قسمت عقيدتي و نظري اطلاق   
كان من المناسب ان يسمي قسم العقائد من الدين بالاصول و قسم « : چنان كه استاد مصباح مي نويسد

  1»الاحكام العمليه بالفروع 
  

اكنون لازم است قبل از بررسي دلايل عدم جواز تقليد در اصول دين ، اين نكته ثابت شود كه اصلاً   
   چه نيازي به شناخت معارف ديني داريم؟چرا بايد به تحقيق درباره علم بپردازيم و

  

  علت و انگيزه بحث در باره دين و شناخت مسائل آن
  

 علما در پاسخ به علت وانگيزه بحث در باره دين و شناخت مسايل آن، كه مهمترين و اصلي 
تقسيم مي باشد و اصطلاحاً اصول دين ناميده مي شود، به دو گروه ... ترينش همان مسأله توحيد و نبوت و 

  :مي شوند
 اين عده دليل وجوب كسب معرفت و شناخت را فطرت و عقل مي دانند و به ادله زير تمسك :گروه اول
  : مي جويند
 انسان از جنبه فطري دوست دارد همه چيز را بشناسد و از آن اطلاع داشته :  حب شناخت- 1

مسائل و قضاياي مختلف از اين حب شناخت عامل مهمي است كه انسان را به بحث در باره . باشد
اذن فغريزه حب « : استاد مصباح مي نويسد. جمله مسائل ديني و شناخت دين حق برمي انگيزد

الاستطلاع تمثل الدافع الاول الذي يدفع الانسان للبحث عن كل المسائل والقضايا و من جملتها 
  .2»المسائل الدينيه و معرفه الدين الحق 

  
عده كثيري از آنان به وجود عالم : ان ها به دو گروه تقسيم مي شوند انس:  دفع خطر محتمل- 2

    را انكار ديگر و حسابرسي در آن دنيا اعتقاد دارند و عده اي نيز وجود عالم ديگر و حسابرسي
عقل حكم مي كند كه براي دفع ضرري كه در صورت وجود عالم ديگر به ما مي رسد، در . مي كنند

                                                 
   .٢٠  ص ،  جلد اول ، دروس فی العقيده الاسلاميه  ،قی ت  محمد، مصباح  1
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 وجود دنياي ديگر تحقيق و تدبر كنيم تا در صورت صحت ادعاي آنها دچار مورد ادعاي قائلين به
  .خطر عظيمي كه در صورت عمل نكردن به احكام دين دامن گير ما خواهد شد، نشويم

  
.  انسان ذاتاً و فطرتاً به سوي منافع خود مي رود و سعي در كسب منافع مي كند: جلب منفعت– 3

فتار كساني كه مي گويند دين موجب خير دنيا و آخرت مي شود به همين خاطر او بايد درباره گ
تحقيق كند و در مورد آن شناخت حاصل نمايد تا در صورت وجود چنين منافعي از دسترسي به آن 

  . محروم نماند
  
 انسان فطرتاً كمال جو است و اين زماني تحقق مي يابد كه كمال را از غير كمال : كمال جويي– 4

  مين حس كمال جويي او را مكلف به شناخت و كسب معرفت مي كند تا بتواندپس ه. بازشناسد
  .با شناخت كمال به دنبال آن برود

  
آنان معتقدند روح .  برخي، دين و خداشناسي را از ابعاد روح انساني  مي دانند:  شعور ديني- 5

تشكيل شده است و »  ديني شعور« و » زيبايي « ، »نيكويي « ، ») علم ( راستي « انسان از چهار بعد 
  در اين عصر به موازات سه مفهوم زيبايي، نيكويي و راستي، مقوله « : در اين مورد گفته شده

در اين . چهارم قدسي يا يزداني كه در حقيقت بعد چهارم روح انساني است، كشف گرديده است
أ توليد سه بعد ديگر مقام اين بعد چهارم روحي از سه مفهوم ديگر مجزا است و ممكن است منش

     1. »بوده باشد 
  

يكي از كساني است كه وجوب شناخت و كسب معرفت دراصول دين را ) ره ( علامه حلي 
وجوب شناخت خداوند از عقل به دست مي آيد، زيرا « : برخاسته از عقل مي داند و مي نويسد

واجب است از بخشنده شكر منعم بالضروره واحب است و چون آثار نعمت بر ما ظاهر است پس 
اين نعمت ها تشكر نماييم و اين شكرگزاري  بدون شناخت بخشنده آن نعمتها ميسر نيست پس 
     واجب است تا او را بشناسيم و همچنين شناخت خداوند ما را از ترسي كه از اختلاف حاصل

    2. »مي شود، باز مي دارد و چون دفع خوف واجب است پس شناخت خداوند هم واجب است 
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   عده اي از متكلمين كه بيشتر از مكتب اشعري مي باشند كسب شناخت و معرفت را واجب :گروه دوم 
  مي دانند ولي از ادله گروه اول استفاده نمي كنند ، زيرا به اعتقاد اين گروه اين وجوب ، از عقل مستفاد 

  .نمي شود و دليل وجوب شناخت خداوند ودين ، دليل سمع است 
  

در مورد وجوب تحقيق در شناخت خداوند هيچ اختلافي بين « : زاني در اين مورد مي نويسد تفتا
اما دليل اين وجوب در نزد ما . اهل اسلام نيست ، زيرا اين شناخت ، مقدمه اي است براي شناخت واجب 

ل اين وجوب عقل نمي تواند در اينجا حكم كند، اما از ديدگاه معتزله دلي. شرع است يعني نص و اجماع 
  1.»...عقل است 
  

ما بدون ذكر طول وتفصيل اقوال اين گروه، تنها به ذكر اين نكته اشاره مي كنيم كه سمع نمي تواند 
زيرا در اين صورت شناخت وجوب تحقيق در مورد . دليل وجوب شناخت باشد چون موجب دور مي شود

ناخت وجوب تحقيق در مورد خداوند خداوند مستلزم شناخت خداوند است و شناخت خداوند مستلزم ش
  . است

به تعبير ديگر در اين صورت خداوند حكم مي كند كه شناخت خداوند واجب است و تا وقتي ما 
خدا را نشناسيم نمي توانيم وجوب شناخت خداوند را به دست آوريم و تا وقتي وجوب شناخت خداوند را 

  . به دست نياوريم ، نمي توانيم خدا را بشناسيم
  

  سهم تقليد در كسب شناخت
  

در هر صورت چه ادله گروه دوم صحيح باشد و چه صحيح نباشد، هر دوگروه متفق هستند كه   
لكن اين بدان معني نيست كه تقليد در اين مسأله خلاف . تحقيق و تدبر و شناخت خداوند و دين لازم است

 تقليد نيز مي تواند انسان را به چون عقل حكم به شناخت يعني رسيدن به حقيقت مي كند و. عقل است
حقيقت برساند، زيرا همان عقل حكم به رجوع جاهل به عالم مي كند و ادله اي كه در فوق بدانها اشاره 
شده هيچ توجهي به اين مطلب ندارند كه در كجا بايد مطالبه دليل كرد كه رجوع تقليد نباشد و در كجا نبايد 

  مي تواند  كنيم و اين رجوع دو نوع  م عقل مي توانيم به عالم رجوعبنابراين طبق حك. مطالبه دليل كرد
  : باشد
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 اين نوع رجوع هيچ اشكالي ندارد و عقل، حكم به چنين :رجوع جاهل به عالم با مطالبه دليل  •
رجوعي مي كند و اين امر از ضروريات عقلي است به گونه اي كه تصور آن براي تصديق آن 

  ن آن را از فطريات به حساب آورد، چنان كه در شرع نيز اين امر تأييدكفايت مي كند و مي توا
 . »فَسَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إنِ كُنتُم لَا تعَلمَون«  ذكر شده كه 7شده و در قرآن سوره انبيأ آيه 

 
در مورد صحت اين . كه اصطلاحاً تقليد خوانده مي شود :رجوع جاهل به عالم بدون مطالبه دليل •

 : نه رجوع دو قول مي توان تصوير كردگو

   طبق اين قول اصول دين يكي از مواردي است كه فطرت و عقل انسان براي ارضاي:قول اول
حكم به شناخت آن مي كند و اين شناخت با .... حس كنجكاوي و دفع خوف و ضرر محتمل و 

. ل نمي شودتقليد حاصل نمي شود و موجب ارضاي حس كنجكاوي و دفع خوف و ضرر محتم
ان الاعتقاد الحاصل بالتقليد غير كاف في دفع خوف « : همچنان كه ابن ميثم بحراني مي نويسد

الضرر المظنون في ترك المعرفه لان المقلد لا يأمن خطاء من قلده و يتسوي عنده الصادق و الكاذب 
    1»... و متي ميز بينهما لم يكن مقلداً 

عتقادي لازم است كه از راه تحقيق و تدبر به دست آمده باشد نه بر اساس اين ديدگاه، اصول دين ا
  . از راه تقليد
  

 طبق اين قول ادله اي كه انسان را به كسب معرفت و شناخت برمي انگيزاند و آن را :قول دوم
واجب مي شمارد از انسان قطع و يقين مي خواهد يعني عقل تا زماني كه انسان به قطع و يقين 

 به تلاش وا مي دارد، اما بعد از نيل به اين غايت ديگر انگيزه اي براي تلاش و نرسيده او را 
طبق اين مبنا انسان بايد در اصول دين قطع و يقين داشته باشد، . وجوبي براي كسب معرفت نيست

كسي را نمي توان از تقليد در اصول دين بازداشت، زيرا . حال از راه تقليد باشد يا از راه تحقيق 
ني كه به اصول دين اعتقاد دارد يا با قطع نظر از قول غير اعتقاد، به اين اعتقاد رسيده كه در اين انسا

   صورت تقليد متصور نيست، يا از قول غير اعتقاد به اين اعتقاد رسيده كه در اين صورت تقليد
 نمي توان گفت كه از اين قطع خود دست بردارد، زيرا غرض حصول اعتقاد است و سبب را

  . مدخليتي در اين قطع نيست
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مسلماً عقل آنگاه كه انسان را مكلف به شناخت مي كند از او قطع را درخواست نمي كند 
بلكه از او مي خواهد كه به حقيقت برسد و براي رسيدن به حقيقت ، راه هايي را مشخص كرده كه 

ذكر كرده، در ) ره (  بحراني تقليد نمي تواند يكي از اين راه ها باشد، زيرا همچنان كه ابن ميثم
تقليد، صادق و كاذب هنوز مشخص نشده و اگر در فروع دين به تقليد تكيه مي شود به اين دليل 
است كه در اصول دين صادق و كاذب مشخص شده، پس در فروع مي توانيم به قول صادق پايبند 

      1. باشيم
 بالفطره كنجكاو و  كمال جو است و همين درنهايت مي توان اين چنين نتيجه گيري كرد كه انسان  

  فطرت، او را به شناخت دعوت مي كند و هم چنين عقل نيز به دليل دفع ضرر محتمل همين حكم را كرده
و او را مكلف به شناخت مي كند، اما امر به همين جا ختم نمي شود ، بلكه عقل راه هايي را براي كسب 

  . ادن به دام جهل باز داردشناخت معرفي مي كند تا او را از افت
  

  بنابر اين طبق قاعده، بايد در اصول دين تحقيق و تدبر كنيم تا بتوانيم در فروع دين به تقليد
مي توانيم با استناد به قول و سخن آنان به شناخت ...  بپردازيم يعني بعد از شناخت خداوند، پيامبر، امام و 

  . ما را به جايي نخواهد رسانيد، د و تقليدبرسيم ولي بدون اثبات و شناخت آنان، تعب
  

  دلايل عدم جواز تقليد در اصول دين
  

بديهي و روشن است  كه تحصيل علم و يقين در هر مورد ومسأله اي نسبت به ظن و گمان ترجيح                     
داشته و فطرت انساني بر آن شهادت داده است و ادله نقلي قرآني و حديثي از تعقل و علم تمجيـد فراوانـي                       

  .وده اندنم
 ولي اين روشن است كه همه انسانها در همه علوم و معارف هرگز نمي توانند به سر منزل يقـين و                     

به همـين جهـت،     . غايه القصواي آن برسند، بلكه چنين چيزي جز براي معصومين عليهم السلام ميسر نيست             
ات و باورهاي دينـي و      ولي در خصوص اعتقاد   . تقليد در فروع دين بدون هيچ ترديدي مجاز و صحيح است          

  اصول دين، آيا تحصيل علم ضرورت دارد؟ يا در آنها نيز مي توان مقلد بود؟ 
  

  :پاسخ را از نظر برخي علماي شيعه بررسي مي كنيم
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             ، مرحــوم ميــرزاي قمــي اعلــي االله 13بــزرگ تــرين فقيــه حاضــر در شــهر قــم در ابتــداي قــرن  
لماي قم، جواز تقليد در اصول دين را نقـل كـرده و خـود ايـشان نيـز بـا                     مقامه الشريف، از برخي ديگر از ع      

پذيرفتن كفايت ظن در اصول دين و اين كه همه ادله عقلي براي معارف ديني و براي همـه مـردم يقـين آور         
  .نبوده، به صورت ضمني جواز تقليد در اصول دين را پذيرفته است

  
مـشهور و   .  در اصول دين بين علمـا اخـتلاف اسـت          در جواز و عدم جواز تقليد     :  وي فرموده است  

معروف در ميان علماي شيعه و حتي بسياري از عالمـان غيرشـيعي آن اسـت كـه تقليـد در اعتقـادات جـايز                         
ولي گروهي كه خواجه نصيرالدين طوسي نيز جزء آنان است، معتقد به جواز تقليـد در اصـول ديـن                    . نيست
  . هستند

قليد في الاصول و عدمه ، فالمشهور المعروف من مذهب اصـحابنا و اكثـر اهـل    اختلف العلماء في جواز الت « 
  1»و ذهب جماعه منهم المحقق الطوسي الي الجواز . العلم العدم 

  
    به زودي بر شما روشن خواهد شد كـه ايـن نظريـه صـحيح نيـست كـه                   « : و در جاي ديگر فرموده      
ن ادله چنان روشن و قطعي است كه حتي بر عوام و آنـان              دليل بر همه معارف يقين آور است و اي        : مي گويد 

كه به درجه بالاي علمي نرسيده اند، يقين آور است و اگر براي شخصي يقين آور نباشد، ناشـي از تقـصير و                       
و بر فرض كه اين نظريه صحيح باشد، به صورت كلي صحيح نيست و تنهـا در برخـي              . كوتاهي خود اوست  

 آنها صحيح است؛  آن هم در همه جزئيات و فروعات آنهـا نيـست و تنهـا بـر                     از مجملات معارف و نه همه     
   2. علماي بزرگ موجب يقين است

  
چنان كه روشن است، ميرزاي قمي در اين عبارت تصريح مي كند كه ادله تمام اصول دين بـر همـه                       

ا در حـد كليـات و   مردم يقيني نيست و تنها ادله برخي از اصول ديـن، آن هـم بـراي برخـي از مـردم و تنه ـ      
  ولي در ساير اصول اعتقادي، مردم بايـد بـه ظـن و گمـان اكتفـا كننـد و                    . مجملات برخي از آن، يقيني است     

ايـن ظـن را     . بلكه همه مردم حتي علماي بزرگ در جزئيات اصول اعتقادي راهي جز ظـن و گمـان ندارنـد                  
 در اصول دين جـايز نيـست و اجمـاع           ولي علامه حلي تصريح نموده كه تقليد      . ميرزاي قمي حجت مي داند    

  3.علما بر آن است كه هر كس بايد اعتقادات خود را از راه دليل و استدلال به دست آورد
  

                                                 
  . )۵۴به نقل از مجله حوزه ،  شماره  ( ١۶٨ ، ص ٢ ، جلد قوانين الاصولميرزای قمی  ،  1
  .١۶۶همان ،  صفحه  2
 .١٣۶٨ ،  شارح فاضل مقداد سيوری ،  قم ،  دفتر نشر نويد اسلام ،  ۴ ،  ص الباب حادی عشرحلی ،  حسن بن يوسف ،  3
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شيخ مفيد روش اهل حديث را در برخورد با مسائل عقيدتي تقليدي مي خواند و با الهام از قرآن، 
 تعبد و تقليد ، ايمان خويش را بر پايه خواهان اين است كه مردم از انديشه به ايمان برسند و به جاي

  . معرفت عقلي و مبتني بر اكتساب و استدلال قرار دهند
او در تصحيح الاعتقاد خود، تقليد و تعبد در عقائد را نكوهش مي كند و عدم جواز تقليد را عقيده 

از جمله . د  مي آوردبه همين مناسبت آيات و رواياتي را در مذمت از تقليد در عقائ. همه عالمان مي داند
  :  سوره زخرف24 و 23آيات 

   » علَيهِ ءاباءكم    ممِا وجدتم قَلَ أَ و لَو جِئْتكُم بِأَهدى. إِنَّا وجدنَا ءاباءنَا على أمُةٍ و إِنَّا على ءاثَرِهِم مقْتَدونَ «
  

  ما استدلال و نظر را در اصول عقائد شرطبا توجه به اين كه ش: شخصي از شيخ مفيد سوال كرد
     كافر و مستحق خلود درآتش هستند؟ اگر چنين باشد غير تو و يا حداكثر، مي دانيد، آيا شيعيان مقلد

  . بيست نفر در همه جهان از شيعه اماميه به بهشت نخواهند رسيد
  

  :شيخ مفيد در پاسخ ، مردم را به دو گروه تقسيم مي كند 
اينان مكلف به استدلال نيستند و : از لحاظ فكري و عقلي ضعيف هستند مانند اهل باديهكساني كه  - 1

 . اگر گفتار و كردار نيكي انجام دهند جزاي آن را خواهند گرفت،  اما مرتبه آنان بسيار پايين است

  
 گروهي كه از عقل و تفكر قوي برخوردارند و مي توانند در مسائل اعتقادي عقل خود را به كار - 2

 .اينان اگر چنين نكنند، يعني عقل خود را به كار نيندازند، در آتش مخلد خواهند بود: بيندازند

وي در پاسخ اين كه تعداد شيعيان غير مقلد در اصول دين اندك است، بين متخصصان و مدافعان 
  خود راجمهور شيعه اگر عقل : دين و كساني كه مكلف به معرفت هستند فرق مي گذارد ومعتقد است كه
  1 .به كار اندازد، به معرفتي كه لازم است مي رسد، زيرا راه به آن آسان است

اكثر مراجع تقليد زمان، فتوا داده اند كه تقليد در اصول دين جايز نيست و در اصول ديـن اعتقـاد و                      
   مقـام عمـل  و      گاهي استدلال كرده اند كه تقليد يعني استناد به فتواي ديگـران در            .  يقين و عرفان لازم است    

گاهي نيـز بـه     . در اصول دين عمل شرط نيست و علم لازم است و علم نيز با قول ديگران حاصل نمي شود                  
 ولي جاي اين تأمل باقي است كه اولاً در اصول ديـن ، علـم               . آيات شريف نكوهش از تقليد استناد نموده اند       

ثانيـاً  . و بين علم و بـاور تفـاوت بـسيار اسـت           و يقين لازم نيست، بلكه آنچه لازم است ايمان واعتقاد است            
اينگونه نيست كه هيچگاه از قول ديگران علم حاصل نشود و سلب كلي، صحيح نيست و به صورت موجبـه                    

                                                 
  ). ۶  مقاله ، ۵۴ شماره ،ويژه حوزه های علوم دينی (   به نقل از مجله حوزه ، ٧٨ ص ،   الفصول المختار،  شيخ مفيد 1
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و ثالثاً بر فرض كه تقليد، اسـتناد        . جزئيه مي توان ادعا كرد كه گاهي از قول افراد ديگر، علم حاصل مي شود              
 اشد، مي توان ادعا نمود كه خود عقيده و باور نيـز عمـل قلبـي اسـت و ايـن،                     به قول ديگران در مقام عمل ب      

  . عمل را مستند به قول ديگران مي كند
  

وجوب تحصيل علم در اعتقادات و وجوب استدلال بر اعتقادات، همه ايـن هـا وجـوب مقـدمي و                      
ت و علم بـدون بـاور ارزشـي         توصلي دارند و آنچه وجوب بالاصاله و استقلالي دارد، اعتقاد و باور قلبي اس             

  1. چه علم همراه آن باشد يا نباشد. همچنان كه باور قلبي و اعتقاد وجود داشت، همان كافي است. ندارد
  

. تقليد در اصول دين گرچه مذموم است ولي باطل نيست و نبايد بيشترين تأكيد بر نفي تقليـد باشـد                   
  .راه تحصيل تقليد چه راهي باشدبلكه آنچه مهم است اين كه از چه كسي تقليد شود و 

  
 در حديثي كه از حضرت امام حسن عسكري عليه السلام به صورت مسند نقل شده و شـيخ اعظـم              

   عوام شيعه و عـوام يهـود هـر دو         « : انصاري فرموده كه آثار صدق از آن آشكار است، حضرت  فرموده اند                
 گرفته اند، با اين تفاوت كه عـوام يهـود بـا آنكـه            به جهت تقليد كردن از علماي خود مورد مذمت الهي قرار          

دروغگوئي علماي خويش و تعصب آنان نسبت به دين خود را دانسته اند، و نيز مي دانند كـه ايـشان حكـم                       
ولي عوام شيعه اگر ازعلماي  دين فروش تقليـد كننـد مـورد              . خدا را عوض مي كنند، از آنان تقليد مي كنند         

  از علمايي تقليد مي كنند كه  دين شـناس و ديـن دار بـوده و مخـالف بـا هـواي           مذمت هستند، نه زماني كه      
   ) . 263   ص - 2  جلد –الاحتجاج ( » . نفس و مطيع مولاي خود باشند

  
ولـي روشـن اسـت كـه صـدر          . شايد كسي تصور  كند اين حديث، تقليد در فروع دين را مي گويد             

  . فروع دين نداردحديث در باره اصول دين است و هيچ ارتباطي با
اي ما يقرأ عليهم رؤساؤهم من تكذيب محمد  صلي االله عليه و آله في نبوته و امامت علي سيد                    ... « 

عترته، و هم يقلدونهم مع انه محرم عليهم تقليدهم فويل للذين يكتبون الكتاب كتبوا صفه زعمـوا انهـا صـفه                     
    هـذه صـفه النبـي المبعـوث فـي         : ستضعفين مـنهم    محمد صلي االله عليه و آله و هي خلاف صفته و قالوا للم            

   )62  ص- 2  جلد -الاحتچاج ( » آخر الزمان 
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تقليد در اصول دين، اگر به صورت تقليد از كتاب و سـنت اهـل بيـت عـصمت و طهـارت علـيهم                          
 و  السلام باشد، بدون هيچ ترديدي صحيح است و اين تقليد بالاترين درجه علم و معرفت را ايجاد مـي كنـد                    

اگر تقليد از افرادي باشد كه پايبند دين خداوند نيستند، مطمئناً صحيح نيست و معـذور نمـي باشـد وايـن را         
  1. فطرت انساني شهادت مي دهد و حديث امام عسكري عليه السلام نيز بر آن دلالت دارد

  
م تعبد و بايد توجه داشت كه اسلام به طور كلي طرفدار تفكر آزاد در اصول دين است و در اسلا

قرآن بارها به انسان يادآور مي شود كه در عقايد از پيروي . تقليد در عقايد و اصول دين پذيرفته نيست
كوركورانه بپرهيزيد و پدر و مادر را ملاك پذيرش دين قرار ندهيد بلكه در پذيرش يك عقيده، برهان طلب 

  . نماييد
   »  و لمِا تعَبدونَ مِن دونِ اللَّهِ  أَ فَلَا تعَقِلُون   لَّكم  أفٍُ« :  سوره انبياء مي فرمايد67خداوند در آيه 

  » آيا انديشه نمي كنيد؟. اف برشما و آن چه جز خدا مي پرستيد« 
  

 همچنين خداوند در قرآن، به همين گونه داستان ابراهيم عليه السلام با بت پرستان را بيان مي كند، 
قي ابراهيم عليه السلام ومذمت بت پرستان به دليل به كار نگرفتن عقل و داستاني كه مبتني بر حركت منط

همان گونه كه از آين آيات روشن مي شود، قرآن دعوت به انديشه در عقايد را ارج مي نهد و . انديشه است
  . نتيجه آن را ثمربخش مي داند؛ البته انديشه اي كه آزاد از ستمگري و نفسانيات باشد 

  
 در عقايد جايز نبود، با زبان برهان سخن گفتن و عقايد را برهاني طرح نمودن، معنا اگر انديشيدن

كلام برهاني قرآن در بيان عقايدي همچون توحيد، نشانگر آزادي انديشه در عقايد و ارج نهادن . نداشت
  . قرآن به عقايد مبتني بر انديشه است

  
 سوره 19 و 18 سوره مومنون ، آيات 11 آيه  سوره مجادله ،11خداوند در آيات مختلفي مانند آيه 

 سوره سبأ، انسان ها را دعوت به انديشه در عقايد كرده و اهل علم و 6 سوره ملك و آيه 10آل عمران، آيه 
  .انديشه را ستوده است

  
 سوره زخرف تقليد كوركورانه را مذموم دانسته و انسان ها را به توجه 24همچنين خداوند در آيه 

ته رهنمون مي سازد كه بايد با انديشه انتخاب كنند و آن چه حق است برگزينند، نه آن چه كه را در اين نك
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 سوره بقره به صراحت تقليد در عقايد مانند نپذيرفتن وحي را به 170و نيز در آيه . پدرانشان برگزيده اند
يد، آنان را به تعقل در عقيده صرف پيروي از آبا و اجداد مذمت مي كند و با تأكيد بر منزلت انديشه در عقا

  . آيه فوق بر آزادي انديشه در عقايد دلالت دارد. فرا مي خواند
  

  تقليد در احكام شرعي
  

  بررسي مهمترين مسائل تقليد درفروع دين
  

بحث تقليد يكي از موضوعات مهم فقهي است و از طرفي مي دانيم كه دين اسلام را دو بخش   
  بخش اصول دين از طريق معرفت، يقين و برهان قابل دريافت است و تقليد. اصول و فروع در برمي گيرد

اما در زمينه فروع و احكام عملي، هم مي توان به سمت شناخت اجتهادي رفت و . به ساحت آن راه ندارد
مشروعيت تقليد از آن روست كه اجتهاد و استنباط براي همگان ميسر . هم از طريق تقليد به مقصود رسيد

  . لذا مسأله تقليد عامي از عالم موجه و قابل قبول مي شود.نيست
اين مسايل بنيادي و . براي روشن شدن اهداف تقليد، لازم است اهم مسائل تقليد را بررسي كنيم  

  : اساسي از اين قرار است
   اصل تقليد ، تقليدي نيست  •
  ادله جواز تقليد از سوي فقهاي شيعه  •
  اشكال آنها دلائل مخالفان تقليد و پاسخ به •

 

  د تقليدي نيستياصل تقل
  

از آنجا كه هر مكلفي، اجمالاً براي خود احكام و تكاليفي را ثابت و مسلم مي داند، براي اسقاط   
  :تكليف از دوش خود، بايد به يكي از اين سه راه روي آورد

 امتثال و انجام وظيفه بر اساس اجتهاد  •

  تقليد و مراجعه به فقيه جامع الشرايط •
 . تياط و انتخاب راهي كه از هرگونه شك و شبهه خالي استاح •
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تعليقه دارند، پذيرفته اند و خود اين » عروه الوثقي « اين حصر را اكثر نزديك به تمام فقهائي كه بر 
  1 .مي باشد» عروه الوثقي « سه راه، تفصيل اولين مسأله در كتاب 

         ، در همه مسايل غير ضروري مذهب،نكته اي كه نبايد از نظر دور داشت آن است كه مقلد
  بلكه در اين مورد بايد خود اجتهاد كند و. مي تواند راه تقليد را پيش گيرد؛ مگر درخصوص مسأله تقليد

  . حجيت تقليد را در مورد خود احراز كند) ولو ارتكازاً ( براساس دليل قطعي 
  2. »جوزالتقليد فيه ايضاً والا لدار او تسلسللا ي« : بيان محقق خراساني در كفايه الصول چنين است

  )دور يا تسلسل ( يعني اگر در اصل مسأله جواز تقليد نيز تقليد راه يابد، يكي از اين دو محال 
. چه اينكه اگر مقلدي بخواهد جواز تقليد را به همان تقليد اولي اثبات كند، دور لازم مي آيد. پيش مي آيد

متوقف است بر اينكه درخود اين مسأله از )  علي الفرض ( تقليد براي مقلد، زيرا احراز اصل مشروعيت 
  .از سوي ديگر خود تقليد در اين مسأله بر احراز مشروعيت تقليد ، توقف دارد. فقيهي تقليد كند

جواز تقليد را ثابت كند، اين مستلزم تسلسل ) غير از تقليد ( اما اگر مقلد بخواهد به استناد ديگري   
 ؛ زيرا صحت تقليد دوم او كه بر اساس آن اصل جواز تقليد را احراز كرده، نيازمند تقليد سومي است است

  ...و مشروعيت اين تقليد نيز محتاج به تقليد چهارمي است و 
بنابراين خود مسأله تقليد، بايد بر اساس اجتهاد باشد، ولو اينكه اجتهاد در اينجا مي تواند به معناي   

 3.يا بر اساس ارتكاز خود باشد) رجوع جاهل به عالم (  عقلائي عمل به سيره
 

  ادله جواز تقليد از سوي فقهاي شيعه
  

  مكلف بايد در احكام شرعيه فرعي، يا بر اساس اجتهاد خود عمل كند، يا به احتياط عمل نمايد و
جاهل كه نه مجتهد پس تقليد در درجه اول، واجب تخييري است؛ ولي براي شخص . يا اين كه تقليد كند

  . است و نه راه احتياط را مي داند، واجب عيني است
  

  . فقهاي شيعه براي اثبات وجوب تخييري، به دواصل استناد كرده اند
با توجه به اين كه يك سلسله احكام و . است» دفع ضرر محتمل «  و آن قانون :اصل فطري - 1

ترك آنها احتمال ضرر و خسران وجود مقررات از طرف خداوند براي مكلف مقرر شده است و در 
   دارد، مكلف براي دفع اين ضرر محتمل بايد بكوشد تا از راه اجتهاد، احتياط و يا تقليد، آن

                                                 
   ).۵۶به نقل از نشريه حوزه علميه قم ،  شماره (  ٣  ص ، ١ جلد ، عروه الوثقی1
   .۴٣۵  ص ، ٢لد   ج، کفايه الاصول  ، محقق خراسانی  2
   .۴۵ ص ، ۶١  شماره ،  قم ، کيهان انديشه ، " تقليد در بوته تحقيق"  ،  عباس ،ظهيری  3
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مقررات را انجام دهد و اگر او هر سه راه را ناديده بگيرد و به مقررات عمل نكند، احتمال ضرر 
است، از اين رو مكلف بايد با باقي است، و چون دفع ضرر محتمل به صورت فطري واجب 
 . استفاده از يكي از اين سه راه ياد شده، تكليف خود را انجام دهد

انساني كه غرق در نعمتهاي الهي است، به . است» وجوب شكر منعم «  و آن قانون :اصل عقلي - 2
 موجب حكم عقل، بر او واجب است كه آن نعمتها را سپاس گويد و در واقع انجام دادن تكاليفي

 . كه خداوند  بر او مقرر كرده است، سپاس و شكر آن نعمتها است

  تكاليف خود را بشناسد و به) اجتهاد، احتياط، تقليد ( بنابر اين مكلف بايد از هر راه ممكن 
  1 وظايف خود عمل  كند تا از اين راه به سپاس و شكر منعم اقدام كرده باشد

را جايز مي دانند و ادله اي ) احكام شرعيه فرعي (  دين فقهاي شيعه بدون استثناء تقليد در فروع  
  :براي آن اقامه كرده اند كه به آنها اشاره مي شود

  
 فطرت : دليل اول

  :مرحوم آخوند خراساني مي فرمايد
  2». تقليد و رجوع جاهل به عالم يك امر بديهي و فطري است كه احتياج به دليل ندارد« 

لاتي است كه ريشه اش صفات كمالي الهي بوده، انسان بر اساس فطرت، مجموعه شناختها و تماي
 آن آفريده شده، عامل تمايز انسان از حيوان است و انسان را به سوي كمال انسانيت، الهي شدن ومقام 

  . خليفه اللهي سوق مي دهد
   » طَرَ النَّاس علَيهَافِطْرَت اللَّهِ الَّتىِ فَ« :  مي فرمايد30خداوند متعال در قرآن كريم، سوره روم آيه 

  :امور فطري داراي خصويات زير مي باشد
 .خدادادي وغير اكتسابي است - 1
 .درتمام انسانها وجود دارد و تفاوتي در نوع و نژاد انسان يا زمان و مكان آنها ندارد - 2
 . بدون آموزش، مورد توجه و شناخت و عمل انسان است - 3

 .با تبليغ و عوامل مختلف نابود نمي شود - 4

                                                 
  متعلق به ،  سايت کوثر نور ،" فلسفه تقليد" ، به نقل از رحيم ابوالحسنی ( ۶ ص  ،١ جلد ، مستمسک العروه ، سيد محسن ،  طباطبايی حکيم 1

  ).حوزه علميه قم 
 ، قم ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ کتاب شورا د رفتواطبق نقل شهرياری ، حميد ،  (  فصل تقليد، ٢  جلد ، کفايه الاصول ، محمدکاظم  خراسانی2

  ).اسلامی 
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پيروي جاهل از ( اينك با روشن شدن معنا و خصوصيات امور فطري بايد ملاحظه نمود كه آيا تقليد
  . يك امر فطري است يا نه) عالم 

  
بررسي زندگي انسانها در طول تاريخ نشان مي دهد كه تمام انسانها داراي يك شناخت و تمايل 

  ائي اعمال نظر و بررسي فكري مسئله رادروني، بدين جهت هستند كه در هر جائي جاهل بوده و توان
خصوصاً اينكه اين بررسي نشان مي دهد كه . نداشته، به فرد دانا و متخصص مورد اعتماد مراجعه مي كند

اين شناخت و تمايل دروني در همه انسانها بطور ذاتي و بدون آموزش وجود داشته، تحت تأثير تبليغات 
  . طري در اين شناخت و تمايل هستنابود نمي شود و همه خصوصيات امور ف

  
 حتي در متمدن ترين و مدرن ترين جوامع بشري، خصوصاً در جوامع دموكراتيك، تقليد وجود 
دارد و هر فردي در آداب  و رسوم و عقايد و الگوهاي زندگي و كارهاي سياسي خود، فرد يا حزب يا 

  .ز آنها تبعيت مي كندكشور يا جامعه خاصي را ملاك كارهاي  خود قرار مي دهد و ا
 در هر حزبي، عده اي در رأس حزب بعنوان ايدئولوگ و صاحب نظر قرار دارند و هر فردي كه 

آزاد انديشان و دمكراتها . حزب را پذيرفته، از آرمانها و عقايد و عملكرد حزب تبعيت و دفاع مي كند
ده اي از دكارت ، عده اي از هگل و ع. همواره از حزب يا گروه يا جامعه مورد نظر خود تبعيت مي كنند

   1.بعضي نيز از مائو و لنين و نظاير اينها تبعيت مي كنند
  

  :مرحوم علامه طباطبايي مي فرمايد
   هر انساني در بخش بسيار كوچكي از جهات حيات خود به اجتهاد مي پردازد و بخشهاي ديگر« 

ي كسي كه مي پندارد در زندگي خود زير بار تقليد راست. را با تقليد مي گذراند) بزرگترين قسمت زندگي ( 
  2» نرفته و نخواهد رفت، با يك پنداردروغي و خنده دار، خود را فريب نمي دهد؟

  
تمام خصوصيات فطري بودن را دارد، لذا ) پيروي جاهل از عالم ( پس مشخص گرديد كه تقليد 

  . يك امر فطري است
  
  

                                                 
ل   سا،  دانشگاه آزاد اراک، پايان نامه با موضوع تقليد از گذشتگان در قرآن با تکيه بر تفاسير شيعه و سنی  ،  محمد حسن ، مجبوبی فر 1

   .۴۶  ص ، ١٣٧٩
  .١٨  ص ،   مرجعيت و روحانيت،  محمدحسين ، طباطبايی 2
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 قرآن : دليل دوم

  

وجود دارد كه مسأله تقليد و جواز آن را مي رساند و مورد استدلال قرار گرفته در قرآن آياتي هم 
  :كه به برخي اشاره مي كنيم تا ضمن اثبات جواز تقليد حقيقت و مفهوم تقليد را نيز از ديدگاه قرآن در يابيم

 : كه مي فرمايد آيه نفر- 1 •
 فِرْقَةٍ منهُم طَائفَةٌ لِّيتَفَقَّهواْ فىِ الدينِ و    و لَا نَفَرَ مِن كلُو ما كانََ الْمؤمِْنُونَ لِينفِرُواْ كَافَّةً  فَلَ« 

  122/  سوره توبه » لِينذِرواْ قَومهم إذَِا رجعواْ إلَِيهِم لعَلَّهم يحْذَرون
ه در سزاوار نيست كه تمامي مومنين كوچ كنند و بايد از هر فرقه اي چند نفر براي تفق« 

باشد كه از لغزش و انحراف دوري . دين بروند و پس از كسب معارف، مردم را انذار كنند 
  » . نمايند

اين آيه دلالت مي كند كه وقتي فقيه انذار نموده و حكم شرعي را بيان مي نمايد، بر مردم 
  تقللازم است كه از او پيروي كرده و به دستورات دين كه از طريق عالم ديني به آنها من

  .مي شود، عمل نمايند

  چون نفر ضرورت دارد. واجب است» نفر« استفاده ميشود » لولاي تحضيضيه «  همان گونه كه از   
  .هم كه هدف نفر را تشكيل مي دهند در دائره واجبات قرار مي گيرند» انذار« و » تفقه « 

مي باشد و در اين » حذر ت« پس مطلوبيت تفقه و انذار به خاطر خود آنان نيست بلكه به خاطر 
  .صورت تحذر پس از انذار واجب مي شود

تحذر صرفاً يك خوف و تأثر نفساني و . يعني هنگامي كه فقيه انذار كرد، تحذر بايد تحقق يابد
از اين روي هنگامي . دروني نيست بلكه عملي است كه بر اثر انذار در رفتار و كردار آدمي ظاهر مي گردد

  .فقيه لازم شد، همان پيروي يا تقليد از قول و فتواي ديگري پديد مي آيدكه تحذر به انذار 
فقيه بايد احكامي كه ترك آنها . است) واجب و حرام ( از مصاديق روشن انذار، تبيين احكام الهي 

  .موجب كيفر خواهد بود به مردم برساند و بر مردم واجب است ترك آنها، تا كيفر نشوند
فه فقيه دانستيم و تحذر مردمان را از پيامدهاي آن، روشن مي شود كه فقيه وقتي كه انذار را وظي

راوي، ناقل و گزارشگر صرف نيست، بلكه كسي است كه دليل حكم را  مي فهمد، در استنباط احكام 
  1... صاحب نظر است و 

  

                                                 
  .۵۶  شماره ، ١٣٧٢  سال ،  نشريه حوزه قم ، " تقليد دراحکام شرعی" ،  حسين ، شرفی  1
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 :  كه مي فرمايد آيه سؤال- 2 •

   7/  سوره انبيا »ى إلَِيهِم  فَسَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إنِ كُنتُم لَا تَعلمَونو ما أَرسلْنَا قَبلكَ إلَِّا رجِالًا نُّوحِ« 
خداوند متعال در اين آيه، خطاب به كفاري كه بر اين گمان بودند كه پيامبر بايد از جنس « 

يعني سنت الهي براين . فرشته باشد، آنان را به سؤال از دانشمندان و علما دعوت  مي كند 
ت كه بر مرداني كه از جنس خود مردم هستند، وحي مي فرستد و چنانچه كسي را در اس

  ». اين امر ترديدي هست، مي تواند از اهل علم پرسش كند
  

پرسشي كه مقدمه . ذيل آيه به نحوي كلي دستور مي دهد كه آنچه را نمي دانيد از اهل ذكر بپرسيد
خود پرسش مقصود اصلي نيست بلكه عمل به آن .   كنيدبپرسيد تا بدانيد و بر طبق آن عمل. دانش شود

  .اگر عمل نباشد پرسش و پاسخ لغو خواهد بود. منظور اصلي است
  

وظيفه اي كه . به عبارت ديگر اينگونه دستورات در برداشت عرفي براي بيان وظيفه عملي است
مانند اين كه . گاهي  تحقق مي يابد عمل ، پس از آ. بايد بپرسد تا بداند و عمل كند . انسان آن را نمي داند

فهم عرفي اين نيست كه به طبيب مراجعه كن تا فقط . اگر طبيب نيستي به طبيب مراجعه كن: مي گويد 
  . بداني؛  بلكه فهم عرفي اين است كه  به طبيب مراجعه كن و به دستورات او عمل كن تا مداوا گردي

  
  از اين.  آيه شريفه، اهل كتاب يا ائمه اطهار هستندبرخي بر اين نظرند كه منظور از اهل ذكر در

  . روي نمي شود جواز تقليد را از اين آيه استفاده كرد
  آيه اطلاق دارد و شأن نزول يا مورد و مصداق خاص باعث تخصيص نمي شود و: مي گوييم

 اهل كتاب است و آيه از كبراي كلي سخن مي گويد كه هم قابل انطباق بر. دلالت آيه را محدود نمي كند
به تناسب هر مورد فرق مي كند و براي هر پرسشي به اهلش . هم بر ائمه عليهم السلام و هم بر عالم و فقيه

  . اصلاً خود اين تعدد مصاديق، نشانه عموميت آيه است. مراجعه مي شود
  

د كه گرچه متذكر شده ان» التنقيه في شرح العروه الوثقي « در كتاب ) ره ( چنانچه محقق خويي 
  ، ولي اتفاق بر» معرفه النبي « به قرينه صدرآيه و آيات قبلي، مربوط است به » فَاَسئَلوا اَهلَ الِّذكر « جمله 

     تحت الشعاع مورد قرار» اهل الذكر « از اين روي اطلاق . آن است كه مورد نمي تواند مخصص باشد
  . ل و فروع  پابرجاستبلكه كليت امر به سؤال در دو عرصه اصو. نمي گيرد
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بنابر اين مفاد آيه چنين مي شود كه مسائل اعتقادي خود از قبيل امر نبوت را، ازعلماي اهل كتاب، 
و احكام فرعيه را از پيامبر صلي االله عليه و اله و يا ائمه اطهار عليهم السلام و پس از آنها و يا در صورت 

   1.عدم دسترسي به ايشان، از فقها  پرسش كنيد
مورد آيه جايي است كه پرسش باعث علم گردد و پاسخ علم آور به دست : امكان دارد گفته شود

  . مراجعه به فقيه حتمي علم نمي آورد و باعث يقين انسان به حكم نمي شود. آيد
 از آيه، شرط علم آوردن استفاده نمي شود كه حتماً بايد پس از پاسخ، يقين و علم به حكم پيدا 

  همان علم عرفي و معمولي را در.  اگر نمي دانيد، بپرسيد تا بدانيد و عمل كنيد: يه مي گويدبلكه آ. شود
  آن وثوق و اطميناني كه به گفته فقيه و متخصص پيدا. نظر دارد نه علم برهاني و صد در صد يقين آور را

  .مي شود، در عرف از آن تعبير به علم مي گردد
  

  آيه كتمان - 3 •

 مِن بعدِ ما بينَّه لِلنَّاسِ فىِ الكِْتَبِ  أُولَئك  ينَ يكْتمُونَ ما أَنزلَْنَا مِنَ الْبينَتِ و الْهدىإنَِّ الَّذِ« 
    159/  سوره بقره » يلعْنهُم اللَّه و يلعْنهُم اللَّعِنُون

آن  كه در كتاب بيان آنان كه دلايل روشن و وسيله هدايتي را كه نازل كرده ايم، بعد از « 
ساختيم كتمان مي كنند، خدا آنان را لعنت مي كند و همه لعنت كنندگان نيز آنان را لعنت 

  ». مي كنند
كتمان، منحصر در نشانه هاي نبوت نيست بلكه هر آنچه كه حقي را روشن مي سازد و باعث 

  .هدايت و سعادت بندگان خدا مي شود اگر كتمان گردد حرام و مذموم است
  

اگر كتمان علم حرام است و ابراز آن واجب، بايد پس از ابراز ، قبول آن لازم باشد، و گرنه اين 
   از مصاديق روشن كتمان،. ارتكاز و برداشت عرفي غير از اين نيست. وجوب ابراز، لغو خواهد بود

حكام از راه صحيح يعني آن كه توانايي بر استنباط ا. نرساندن احكام الهي و وظايف شرعي به مردم است
شرعي دارد اگر اين كار را انجام ندهد و يا پس از انجام ، ابلاغ نكند، كتمان حق كرده و احكام ديني را به 

  .مسلمانان نرسانده است
 بر مجتهد واجب است كه اجتهاد كند و نظرش را باز گويد و بر غير مجتهد لازم است كه بدان 

   2.عمل كند

                                                 
   .۴٩  ص ، ۶١   شماره ، ١٣٧۴  سال ،  قم ،   کيهان انديشه، " تقليد در بوته تحقيق"  ، عباس ،ظهيری 1
   .۵۶  شماره ، ١٣٧٢  سال ،نشريه حوزه علميه قم   ، " تقليد در احکام شرعی" ،  حسين ،شرفی 2
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  حكم تقليد در قرآن كريم
  

  وجوب تقليد از هدايت شدگان •
 »  المْهتـَدِين  مِـنَ  أَنَا ما و إذِاً ضَلَلْت قَد أَهواءكُم أتََّبِع لا قُلْ اللَّهِ دونِ مِنْ تَدعونَ الَّذِينَ أعَبد أنَْ نُهِيت إِنِّي قُلْ« 

 56سوره انعام آيه 

 پيـروى  شـما  هوسهاى و هوى از من بگو ام، شده ىنه خوانيد مى خدا از غير كه كسانى پرستش از من بگو« 
   ».بود نخواهم يافتگان هدايت از و ام شده گمراه كنم چنين اگر كنم نمى

  
 »لَئكى الَّذِينَ أُوده اللَّه  مئهد90سوره انعام آيه »  ...  اقْتَدِه فَبِه 

  »... كن  اقتدا آنان هدايت به پس كرده هدايتشان خداوند كه هستند كسانى آنها« 
  

 لا أمَـنْ  يتَّبـع  أنَْ أحَقُّ الْحقِّ إلِىَ يهديِ فمَنْ أَ لِلْحقِّ يهديِ اللَّه قُلِ الْحقِّ إلِىَ يهديِ منْ شُرَكائكُِم مِنْ هلْ قُلْ« 
 35سروه يونس آيه  »  تَحكمُون كَيف لكَُم فمَا  يهدى أنَْ إِلاَّ يهِدي

 آيا كند مى هدايت حق به خدا تنها بگو - كند؟ مى هدايت حق سوى به شما معبودهاى از هيچيك آيا بگو« 
 مگر شود نمى هدايت خود كه كس آن يا است تر شايسته پيروى براى كند مى حق به هدايت كه كسى

  »كنيد؟  مى داورى شود؟ چگونه مى چه را شما كنند، هدايتش
  

 49سوره قصص آيه  »  صادِقِين كُنْتُم إنِْ أتََّبعِه مِنْهما  أَهدى هو اللَّهِ عِنْدِ مِنْ بكِِتابٍ فَأتُْوا قُلْ« 

 بياوريد ايندو از تر بخش هدايت كتابى) نيست خدا سوى از قرآن و تورات كه (گوئيد مى راست اگر بگو،« 
   ».كنم پيروى آن از من تا

  
 21سوره يسي آيه  »  مهتَدون هم و أجَراً يسئَلكُُم لا منْ اتَّبعِوا« 

   ».اند يافته هدايت خود و خواهند نمى اجرى شما از كه كنيد پيروى كسانى از« 
  

 »و ِا كَذَلكلْنَا مسمِن أَر ِلكةٍ فىِ قَبْن قَريا قَالَ إلَِّا نَّذيِرٍ مترَْفُوهنَا إِنَّا مدجنَا واءابء لىةٍ عُأم نَّاإِ و لىاثَرِهِم عء 
 24 و 23سوره زخرف  آيه  »  كَفِرُون بِهِ أُرسِلْتُم بِما إِنَّا قَالُواْ    ءاباءكم علَيهِ   وجدتم ممِا  بِأَهدى جِئْتكُم لَو و أَ قَلَ .مقْتَدونَ 

 و مست ثروتمندان اينكه مگر ديمنفرستا انذاركننده پيامبرى تو از پيش ديارى و شهر هيچ در گونه همين« 
 من اگر آيا: گفت) پيامبرشان( .كنيم مى اقتدا آنها آثار به و يافتيم مذهبى بر را خود پدران ما گفتند مغرور
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 به ما) آرى (گفتند!) كنيد؟ مى انكار هم باز (باشم آورده يافتيد آن بر را پدرانتان آنچه از تر بخش هدايت آئينى
  چگونه كنندگان تكذيب كار پايان بنگر گرفتيم انتقام آنها از ما ذال! كافريم ايد شده وثمبع آن به شما آنچه
   ».بود

  
 حرمت تقليد از نياكان بت پرست در عقايد ديني •

 وقَـع  قـَد  قـَالَ . الصدِقِينَ   مِنَ كُنت نإِ تعَِدنَا بمِا فَأتِْنَا  ءاباؤُنَا يعبد كَانَ ما نَذَر و وحده اللَّه لِنعَبد جِئْتَنَا أَ قَالُواْ« 
  سـلْطَنٍ  مِـن  بِها نَزَّلَ اللَّه  ما ءاباؤُكُم و أَنتُم سميتمُوها أَسماءٍ فىِ تُجدلُِونَنىِ أَ  غَضَب و رجِس ربكُم من علَيكُم

 71 و 70سوره اعراف آيه  »المْنتَظِرِينَ  منَ معكُم   إِنى فَانتَظِرُواْ

 كنـيم،   رهـا  پرسـتيدند  مى ما  پدران را آنچه و بپرستيم را يگانه خداى تنها كه اى آمده ما سراغ به آيا گفتند« 
  : گفـت . گـويى  راسـت مـى    اگـر  بيـاور  دهـى  مـى  وعده ما به) الهى عذاب و بلا از (آنچه است چنين كه حال

 و معبـود  عنوان به كه (كنيد مى مجادله نامهايى مورد در من با آيا ،گرفته فرا را شما پروردگار غضب و پليدى
     اسـت،  نكـرده  نـازل  آن دربـاره  فرمـانى  هـيچ  خداوند كه حالى در ايد، گذارده) بتها بر (پدرانتان و شما) خدا

   ».كشم مى انتظار شما با هم من باشيد منتظر شما بنابراين
  
 »َا تَقُولُواْ أَوإِنم َاؤُنَا أَشْركابلُ مِن ءقَب ةً كُنَّا وين ذُرم دِهِمعْلكُِنَا أَ  بلَ بمَِا فَتهَطِلُون فعبْ173سوره اعراف آيه  »   الم 

 جز اى چاره و (بوديم آنها از بعد فرزندانى هم ما و كردند اختيار را پرستى بت ما از قبل ما پدران نگوئيد يا« 
   ».كنى مى مجازات دادند انجام گرايان باطل آنچه به را ما آيا )نداشتيم آنان از پيروى

  
 إلَِيهِ تَدعونَا مما   شكٍَ لَفىِ إِنَّنَا و ءاباؤُنَا يعبد ما نَّعبد أنَ تَنْهئنَا أَ  هذَا قَبلَ مرجْوا فِينَا كُنت قَد يصلِح قَالُواْ« 

 فمَا  عصيتُه إِنْ اللَّهِ مِنَ ينصرُنىِ فمَن رحمةً مِنْه ءاتَئنىِ و   ربى من بينَةٍ  على كُنت إِن رءيتُم أَ يقَومِ قَالَ. مرِيبٍ 
  63 و 62سوره هود آيه » تَخْسِير غَيرَْ تَزيِدونَنىِ

 نهى پرستيدند مى پدرانمان آنچه شپرست از را ما آيا! بودى ما اميد مايه اين از پيش تو! صالح اى گفتند« 
   !من قوم اى:  گفت.هستيم ترديد و شك در كنى مى دعوت آن سوى به را ما آنچه مورد در ما و كنى؟ مى
 ابلاغ از توانم مى (باشد آمده من سراغ به او رحمت و باشم داشته پروردگارم از آشكارى دليل من اگر آيا

 اين بر بنا دهد؟ يارى وى برابر در مرا تواند مى كسى چه كنم او نىنافرما من اگر) كنم سرپيچى او رسالت
   ».افزايد نمى من بر بودنتان زيانكار به اطمينان جز چيزى شما) سخنان(
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ا  أمَولِنَا فىِ نَّفعْلَ أنَ أَو ءاباؤُنَا يعبد ما نَّتركُْ أنَ تَأمْركُ صلَوتكُ أَ يشعُيب قَالُواْ«   ـ مـ  الْحلـِيم  لَأَنـت  إِنَّـك   شَؤُاْنَ
 مِ قَالَ. الرَّشِيدقَوأَ ي تُميءإنِ ر كُنت لىنَةٍ  عين بم بىر   قَنىِ وزر قًا مِنْهنًا  رِزس88 و 87سوره هود آيه » ... ح 

   و گـوئيم؟  تـرك  سـتيدند پر مـى  پـدرانمان  را آنچـه  ما كه دهد مى دستور را تو نمازت آيا شعيب اى: گفتند« 
  گـاه  هـر ! مـن    قـوم  اى:  گفت   .هستى؟ رشيدى و بردبار مرد تو ندهيم؟ انجام اموالمان در ميخواهيم را آنچه
 او فرمـان  خـلاف  بـر  تـوانم  مى آيا (باشد داده بمن خوبى رزق و باشم داشته پروردگارم از آشكارى دليل من

  » ... )كنم ؟ رفتار
  
  منْقُوص غَيرَ نَصِيبهم لمَوفُّوهم إِنَّا و قَبلُ مِنْ آباؤُهم يعبد كمَا إِلاَّ يعبدونَ ما هؤُلاءِ يعبد ممِا ةٍمِريْ فيِ تكَ فَلا« 
  109سوره هود آيه » 

 پرسـتش  را معبودهـا  ايـن  گونـه  همان آنها .مده راه بخود پرستند مى آنها كه معبودهايى در ترديدى و شك« 
  ».داد خواهيم كاست و كم بى را آنها نصيب ما و پرستيدند، مى قبلا پدرانشان كه كنند مى
  
 و أَنْتُم كُنْتُم لَقَد قالَ . عابِدِينَ لَها آباءنا وجدنا قالُوا . عاكِفُونَ لَها أَنْتُم الَّتيِ التَّماثِيلُ هذِهِ ما قَومِهِ و لِأَبِيهِ قالَ إذِْ« 

بِين ضَلالٍ يفِ آباؤُكُم54 تا 52سوره انبيا آيات  »  م 

  پرسـتش  همـواره  شـما  كـه  را بـي روحـى    هـاى  مجسمه اين: گفت او قوم و) آزر (پدرش به كه هنگام آن« 
    هـم  و شـما  مـسلما : گفـت ! كننـد  مـى  عبـادت  را آنهـا  كـه  ديـديم  را خود پدران ما: چيست؟ گفتند  كنيد مى

   ».ايد بوده آشكارى گمراهى در پدرانتان
  
 لـِي  عدو فإَِنَّهم.  الْأَقْدمونَ آباؤُكُم و أَنْتُم . تعَبدونَ كُنْتُم ما فَرَأيَتُم أَ قالَ . يفعْلُونَ كَذلكِ آباءنا وجدنا بلْ قالُوا« 
  77 تا 74سوره شعراء آيات » الْعالمَِين  رب إِلاَّ

كرديد؟  مى  عبادت شما كه را چيزى ديديد آيا:  گفت .كنند مى چنين كه فتيميا را خود نياكان ما فقط: گفتند« 
   »!عالميان  پروردگار مگر منند دشمن آنها  همه.شما پيشين پدران و شما

  
 نَّذيِرٍ من قَريْةٍ فىِ قَبلكِ مِن رسلْنَاأَ ما كَذلَكِ و. مهتَدونَ   ءاثَرِهِم على إِنَّا و أمُةٍ على ءاباءنَا وجدنَا إِنَّا قَالُواْ بلْ« 
 23 و 22زخرف آيه  »  مقْتَدون ءاثَرِهِم على إِنَّا و أمُةٍ على ءاباءنَا وجدنَا إِنَّا مترَْفُوها قَالَ إلَِّا

 در گونـه   همـين  .ايـم  شده ايتهد آنها آثار به نيز ما و يافتيم مذهبى بر را خود نياكان ما گويند مى آنها بلكه« 
 مـا : گفتنـد  مغـرور  و مست ثروتمندان اينكه مگر نفرستاديم انذاركننده پيامبرى تو از پيش ديارى و شهر هيچ

   ».كنيم مى اقتدا آنها آثار به و يافتيم مذهبى بر را خود پدران
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 حرمت تقليد از گمراهان •

 »إنَِّ ثُم مهِرجْعحِيمِ لإَلِىَ مإِ . الْجما نَّهألَْفَو مهضالِّينَ آباء . ملى فَهع  ون  آثارِهِمَرعه70 تا 68سوره صافات آيات »  ي  

 بـه  سـرعت  بـا  اينحال  با .يافتند گمراه را خود پدران آنها كه  چرا .است جهنم سوى به آنها بازگشت سپس« 
   ».دوند مى آنان دنبال

  
 حرمت تقليد از نياكان در احكام الهي •

» قِيلَ إذَِا  و مواْ لَهِا اتَّبعأَنزلََ م لْ قَالُواْ اللَّهب ا نَتَّبِعنَا مهِ ألَْفَيلَينَا عاءابأَ  ء و كانََ لَو ماؤُهابقِلُـونَ  لـَا  ءعًا  يشـَي لـَا  و 
 170سوره بقره آيه  »  يهتَدون

   آنچـه  از مـا   بلكـه  :گوينـد  مـى  كنيـد،  پيـروى  است كرده نازل خدا آنچه از شود گفته آنها به كه هنگامى و« 
 هـدايت  و فهميدنـد  نمـى  چيـزى  آنهـا  پدران كه است اين نه آيا .نمائيم مى پيروى يافتيم آن بر را خود پدران

  »! نيافتند؟
  
 »قِيلَ إذِا و ما لَهأَنْزلََ ما  إِلى تَعالَو اللَّه ولِ إلِىَ ونا قالُوا الرَّسبسنا ام حدجهِ ولَينـا  عأَ آباء و  كـانَ  لَـو  ملا آبـاؤُه 

 104سوره مائده آيه  »  يهتَدون لا و شَيئاً يعلمَونَ

      آنچـه  :گوينـد  بيائيـد، مـى    پيـامبر  سـوى  به و كرده نازل خدا آنچه سوى به شود، گفته آنها به كه هنگامى و« 
 هـدايت  و دانـستند  نمـى  چيـزى  آنهـا  پـدران  كه است چنين نه آيا .!است بس را ما ايم يافته خود پدران از را

   »!بودند؟ نيافته
  
  
 »لُوا إذِا وَنا قالُوا فاحِشَةً فعدجها ولَينا عآباء و رَنا اللَّهَإنَِّ قُلْ بِها أم رُ لا اللَّهْأمشاءِ يلىَ تَقُولُونَ أَ بِالْفَحمـا  اللَّـهِ  ع 
 28سوره اعراف آيه  »  تعَلمَون لا

 دسـتور  بمـا  خداوند ديديم و  عمل اين بر را خود پدران: گويند دهند، مى  مى انجام زشتى كار كه هنگامى و «
   »!دانيد؟ نمى كه بنديد مى خدا بر چيزى آيا. دهد نمى زشت عمل به دستور) هرگز (خداوند بگو! است داده

  
 الْحلـِيم  لَأَنْـت  إِنَّـك  نَـشؤُا  مـا  أمَوالِنا فيِ نَفعْلَ أنَْ أَو آباؤُنا يعبد ما نَتْركُ أنَْ تَأمْركُ صلاتكُ أَ شعُيب يا قالُوا« 

مِ يا قالَ . الرَّشِيدأَ قَو تُمَأيإنِْ ر لى كُنْتنَةٍ  عيي مِنْ ببر قَنيِ وزر قاً مِنْهناً رِزسح ما و أنَْ أُريِد  مـا   إِلـى  أُخـالِفكَُم 
أَنْهاكُم نْهإنِْ ع إِلاَّ أُريِد لاحِا الإْصم تَتَطعاس فِيقيِ ما وهِ بِاللَّهِ إِلاَّ تَولَيع كَّلْتتَو هِ وإلَِي 88 و 87سوره هود آيه » أُنِيب 
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   و گـوئيم؟  تـرك  پرسـتيدند  مـى  پـدرانمان  را آنچـه  ما كه دهد مى دستور را تو نمازت آيا شعيب اى: گفتند« 
   گـاه  هـر ! مـن  قـوم  اى:  گفت .هستى؟ رشيدى و بردبار مرد تو ندهيم؟ انجام اموالمان ميخواهيم، در  را آنچه
 او فرمـان  خـلاف  بـر  تـوانم  مى آيا(باشد داده بمن خوبى رزق و باشم داشته پروردگارم از آشكارى دليل من

 ـ آن از را شـما  كـه  چيـزى  خواهم هرگز نمى  من. )كنم؟ رفتار     جـز  مـن  .شـوم  مرتكـب  خـودم  دارم، مـى  ازب
 او سـوى  بـه  و كردم توكل او بر .نيست خدا به جز من توفيق و خواهم، نمى دارم توانايى كه آنجا اصلاح، تا 

   ».گشتم باز
  
 »قِيلَ إذِا و موا لَهِأَنْزلََ ما اتَّبع لْ قالُوا اللَّهب نا ما نَتَّبِعدجهِ ولَينا عأَ آباء و طانُ كانَ لَوالشَّي  موهعد  عـذابِ   إِلـى  يـ

 21سوره لقمان آيه » السعِير 

  پيـروى  چيـزى  از مـا  نـه، : گوينـد  مـى  كنيـد،  پيـروى  كرده نازل خدا آنچه شود، از  گفته آنها به كه هنگامى «
  بـاز (. كنـد  فـروزان  آتـش  عذاب به دعوت را آنها شيطان اگر حتى آيا! يافتيم آن بر را خود پدران كه كنيم مى
   »!؟)كنند مى تبعيت هم
  

  روايات : دليل سوم 
     

يكي ديگر از ادله جواز تقليد، روايات اهل بيت عليهم السلام مي باشد كه تعداد آنها بـسيار و بـه اسـناد                       
  :متعدد، به اندازه اي است كه اجمالاً متواتر است، و به چند دسته تقسيم مي شود

 .امر به تقليد نموده اند رواياتي كه –دسته اول  •

 رواياتي كه به اشخاص معيني امر شده كـه بـه فقهـاي واجدالـشرايط مـشخص شـده،                    –دسته دوم    •
  .كنند رجوع 

      رواياتي كه تقليد را به دو نوع مـذموم و ممـدوح تقـسيم، و تقليـد ممـدوح را تأييـد                       –دسته سوم    •
  . نموده اند

  .وده و به دلالت التزامي، دليل بر جواز تقليد هستند رواياتي كه امر به افتاء نم–دسته چهارم  •
 رواياتي كه فتوا و نظرات فقهي را مورد تأييد قرار داده و به دلالت التزامـي، دليـل بـر                     –دسته پنجم    •

  .جواز تقليد هستند
 رواياتي كه خصوصيات فقيه و مرجع تقليد را بيان كرده و به دلالت التزامي، دليل بـر                  –دسته ششم    •

  .قليد هستندجواز ت
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 رواياتي كه نهي از فتوايي به غيرعام بوده و به دلالت التزامـي، دليـل بـر جـواز تقليـد                      –دسته هفتم    •
  1. هستند

  
  . در اينجا به ذكر نمونه هايي از آن روايات كه دلالتشان بر مدعا، به نظر تمام مي رسد ، بسنده  مي كنيم

  بـا كـه معاملـه كـنم و يـا از چـه كـسي               « : رسيد احمد بن اسحاق از امام هادي عليه السلام پ         - 1 •
 مطالب مورد نياز خود را دريافت كنم و سخن چه كسي را بپذيرم؟ 

 : امام فرمود

العمري ثقتي فما ادي اليك عني فعني يؤدي و ما قال لك عني فعني يقول فاسمع له و اطع فانه الثقه                      « 
  2» المأمون 

  آنچه از جانب  مـن بـه تـو برسـاند از    . ورد اعتماد من است عمري م ) عثمان بن سعيد    ( « : امام فرمود 
به گفته اش گوش فرا ده و از وي پيروي كـن            . من است و هرچه از قول من بازگو كند قول من است           

  ». كه مورد اعتماد و امين است
  

از چه كسي مطالـب دينـي خـود را          « و  » با چه كسي معاشرت كنم      « : اين دو جمله مذكور در روايت     
حاكي از شمول مورد سؤال است و اختصاص به نقل حديث ندارد؛ بلكه باب فتوا را نيـز                  » ل كنم   سؤا

  .در بر مي گيرد
اخذ مطالب مورد ابتلأ، به دريافت خبر و حديث محدود نمي شود، بلكه در بسياري از مـوارد مربـوط             

  . صاحب نظر و مجتهد توان آن را دارد كه از عهده آن برآيد. به فتواست
  

قلـت  : عبدالعزيز ابن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعاً عن الرضا عليه السلام قال              « - 2 •
لا اكاد اصل اليك اسألك عن كل ما احتاج اليه من معالم ديني افيوتس بن عبدالرحمن ثقه آخـذ                   

 3»منه ما احتاج اليه من معالم ديني؟ فقال نعم 

طين، هر دو از امام رضا عليه السلام روايت مـي كننـد             عبدالعزيز پسر مهتدي و حسن بن علي بن يق        « 
من نمي توانم خدمت شما  برسم و از احكام و معـارف دينـي و مـورد                  : كه از حضرتش سؤال كرديم    

آيا يونس پسر عبدالرحمن مورد وثوق است تا من از او احكام و معـارف ديـنم را                  . نيازم پرسش نمايم  
  . بله: كه مورد نياز است دريافت كنم؟  فرمود

                                                 
   . مراجعه کرد  شيخ حر عاملیوسائل الشيعهمی توان به کتاب نمونه  از باب 1
 
  .۴ ،  خبر ١١   باب،  ابواب صفات القاضی ، ١٨  جلد ، وسائل الشيعه  ،  حسن بن يوسف ،حرعاملی  2
 . ٣٣برهمان ،  خ 3
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اين روايت نشان مي دهد كه حجيت رأي فقيه ثقه، به عنوان كبراي كلي ، امري مسلم و مرتكز اسـت                     
صـغراي مـسأله نيـز       و سائل تنها در پي احراز صغراي قضيه است كه با تأييد يـونس از ناحيـه امـام،                    

  . سامان مي يابد
  

  شقتي بعيده  و لـست اصـل اليـك           قلت للرضا عليه السلام   : علي بن المسيب الهمداني، قال     « - 3 •
في كل وقت فممن آخذ معالم ديني؟ قال من زكريـا بـن آدم القمـي المـأمون علـي الـدين        

 1»والدنيا 

علي بن مسيب همداني گويد به امام رضا عليه السلام عرض كردم راه من دور اسـت و هميـشه بـه                      « 
: افت كنم؟ امام عليه الـسلام فرمـود      از چه كسي احكام و معارف دين خود را دري         . شما دسترسي ندارم  

  ». از زكريا بن آدم قمي كه امين در دين و دنياست
امام عليه السلام در ذيل خبر مذكور ضمن معرفي زكريا بن آدم به عنوان فقيه جامع الشرايط، او را بـه                     

 كلي بـه  توصيف كرده كه اين خود در حكم تعليل است و قانوني     » المأمون علي الدين و دنيا      «   جمله
  . ما ارائه مي دهد

  
اين احاديث و احاديث فراوان ديگري كه امر به مراجعه به فقهاء و عالمان شيعه مـي نمايـد، بيـانگر                       

  . تقليد و سؤال از مسايل شرعي و انجام واجبات و تكاليف ديني  با پيروي از عالمان دين است
  

  عقل : دليل چهارم
  

معـذلك عقـل    .  است، لذا بديهي بوده و نيازي به استدلال نـدارد          با توجه به اينكه تقليد امري فطري        
  :انسان براي ضرورت تقليد، برهان ارائه مي كند؛ بدين بيان كه

هر انساني در حركت و تكاپو است و براي اين حركت، نياز بـه شـناخت دارد و بـراي كـسب ايـن                          
  . ظراتش پيروي كندشناخت يا بايد خود عالم باشد و يا بايد به عالم مراجعه و از ن

خـود   » اجتهاد و تقليـد  « دليل عقلي براي ضرورت تقليد در امور ديني را، محقق اصفهاني در رساله         
  : چنين بيان نموده است

بعد از پذيرفتن مبدأ هستي و ارسال انبياء و اينكه بندگان خدا بي هدف آفريده  نـشده انـد، عقـل                      «   
 و نافرماني او موجـب خـروج از بنـدگي اسـت و كيفيـت اطاعـت                  اقرار مي كند كه اطاعت از خدا ضروري       

                                                 
 .٢٧ ، خبر ١١   باب،  ابواب صفات القاضی ، ١٨  جلد ، وسائل الشيعه  ،  حسن بن يوسف ،حرعاملی    1
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  و يـا     –  عليه السلام     –احكام الهي مبتني بر علم به احكام است و اين علم يا از طريق شنيدن سخن معصوم                  
راه اول براي مردم زمان غيبت ممكن نيست و راه دوم بـراي عمـوم               . به اجتهاد و يا با تقليد حاصل مي شود          

  1» . نيست ؛ پس عقل حكم مي كند كه بايد تقليد كرد مردم ميسر 
  

  سيره عقلا: دليل پنجم 
مهمترين و عمده ترين دليل حجيت تقليد و اعتبار آراي فقيه براي مقلـدان، عبـارت اسـت از سـيره                       
  .عقلائيه

همواره روش عقلاء بر اين است كه در هر حرفه و صـنعتي بلكـه در تمـامي شـؤون زنـدگي، غيـر                          
اين شيوه در ميان همه امتها و مذهبها و در          . ه متخصص و غير خبره به اهل خبره مراجعه مي كند          متخصص ب 

اصلاً نظام زندگي بدون اين سيره برقرار نمي شود و نمي توان جامعـه اي               . تمامي زمانها و دورانها بوده است     
   .پيدا كرد كه همه افرادش در تمامي آنچه كه نياز به آن دارند، متخصص باشند

    
احكام و وظائف شرعي نيز از اين قاعده مستثنا نيست و از آنجا كه اين سيره تا عصر امامان معصوم                      

      عليهم السلام باقي بوده و آن حضرات از اين شيوه ردع  و منعي نفرمـوده انـد، معلـوم مـي شـود كـه مقلـد                           
  .مي تواند به اين سيره احتجاج و اعتماد كند

  

  م در خصوص مسأله تقليدديدگاه هاي علماي اسلا
  

 ندانـد؛   2در ميان علماي اسلام، كمتر كسي يافت مي شود كه تقليد در فروع دين را واجب تخييـري                   
مگر قدريه  و برخي از علماي حلب و بعضي از قدماي اصحاب اماميه كه تقليـد در فـروع ديـن را حـرام و                          

 واجب اسـت در فـروع ديـن         3 هر مكلفي عيناً     اجتهاد در آن را واجب عيني مي دانند؛ يعني مي گويند كه بر            
اجتهاد كند و احكام را از ادله اش استنباط نمايد و در اين راستا به قباحت تقليد و وجود اجماع بر پيروي از                       

 و همچنين به آياتي  كـه  4علم و نيز به برخي از آياتي كه دلالت بر مذمت تقليد از روش پدران و نياكان دارد     
، تمسك مي جويند؛ و گاهي نيز در استدلالشان فـروع ديـن را بـا اصـول                  5 علم نهي مي كند    از تبعيت به غير   

  : دين قياس مي كنند و مي گويند
                                                 

  )۶١طبق نقل مجله کيهان انديشه ،  قم ،  شماره  ( ١٧ ،  بحث اجتهاد و تقليد ،  ص بحوث فی الاصولاصفهانی ،  شيخ محمد حسين ،   1
  .يعنی تخيير بين تقليد و احتياط 2
 .ولی مشهور قريب به اتفاق علمای اسلام می گويند ، اجتهاد در فروع دين واجب کفايی است  3
 .١٧٠آيه /   سوره بقره - ٢٢آيه /  سوره زخرف  4
 .١٧٠آيه /   سوره نجم - ٣۶آيه / سوره اسراء  5
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با اين كه اصول اعتقادات از مسائل مشكل و پيچيده است و عوام غالباً از درك آنها ناتوان مي باشند، ولـي                      « 
 ـ                   ب آسـانتر از اصـول ديـن مـي باشـد تقليـد جـايز          تقليد در آن جايز نيست؛ پس در فروع دين كـه بـه مرات

  » 1.نيست
    
در اينجا ما ديدگاه يكي از قدماي اصحاب اماميه را در باره عدم جواز تقليد بيان كرده و سپس نظـر                       

  . ايشان را نقد مي كنيم
  

  ادله مخالفان تقليد و نقد آن 
  

  دماي اصـحاب اماميـه اسـت، در كتـاب     رحمه االله عليـه كـه از ق ـ       2مرحوم ابوالمكارم سيد بن زهره        
  :جوامع الفقيه در باره رجوع عامي به مجتهد مي گويد

لا يجوز للمستفتي تقليد المفتي لان التقليد قبيح و لان الطائفه مجمعه علي انـه لا يجـوز العمـل الا                     «   
الي المفتي و العمـل     قيام الدليل و هو اجماع الطائفه علي وجوب رجوع العامي           : بعلم؛ و ليس لاحد ان يقول       

لانـا لانـسلم اجماعهـا      ! بقوله مع جواز الخطا عليه يؤمنه من الاقدام علي قبيح و يقتضي اسناد عمله الي علـم                
علي العمل بقوله مع جواز الخطا عليه و هو موضع الخلاف بل انما امروا برجوع العامي الي المفتي فقط فامـا                     

لفائده في رجوعه اليه اذا لم يجز له العمل بقوله؟ قلنا الفائده في ذالـك               فما ا : فان قيل   . العمل بقوله تقليدا فلا   
ان يصير له بفتياه و فتيا غيره من علماء الاماميه سبيل الي العلم باجماعهم فيعمـل بـالحكم علـي يقـين يتبـين                 

  ». صحه ذلك
  

شت است و عـلاوه بـر    جايز نيست استفتا كننده از فتوا دهنده تقليد كند؛ زيرا تقليد امري قبيح و ز              «   
   همين مقـدار كـه اجمـاع      : اين، اجماع وجود دارد كه عمل بايد از روي علم باشد و كسي را نرسد كه بگويد                

بر رجوع عامي به مجتهد و عمل بر طبق قولش وجود دارد خودش نشانه وجود دليل در مسأله اسـت و لـذا                       
! ساخته و عمل وي را مستند به علـم مـي گردانـد            وجود اين اجماع، اقدام مقلد بر تقليد را از قباحت خارج            

  :زيرا در جواب مي گوييم
اجماع مذكور قابل پذيرش نبوده و مورد اختلاف است، بلكه عوام صرفاً مأمور به رجوع بـه مجتهـد              

  اما معلوم نيست كه بعد از رجوع كردن به مجتهد ، حتي با فرض احتمال خطا، موظـف بـه عمـل                     . مي باشند 

                                                 
 . ،  اينترنت ،  سايت پرس و جو"فلسفه تقليد  " ابوالحسينی ،  رحيم ، 1
 . ق۵٨۵ل متوفای سا 2
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پس فايده رجوع عامي به مجتهد چيـست؟ در جـواب           : آن وقت خواهيد پرسيد   .  مجتهد باشند  بر طبق فتواي  
فايده اش در فرض مذكور اين است كه شخص عامي با رجوع به فتواي مجتهـدش و فتـواي                   : خواهيم گفت 

  1.مجتهدين ديگر از علماي شيعه، علم به اجماع پيدا نموده و در نتيجه عمل را بر يقينش انجام مي دهد
  

  نقد اين نظريه 
  :اين ديدگاه از جهات متعددي قابل نقد است؛ زيرا

  
بلكه همانطور كه قبلاً گفتيم تقليد بر چهار قسم است كه سـه             . تقليد در همه جا قبيح نيست     : اولاً •

قسم اول آن قبيح بوده ولي قسم چهارم كه تقليد جاهل از عالم مـي باشـد، نـه تنهـا قبـيح                       
البته مشروط بر اين كه وثوق و رفع نيـاز، در           .  نيكو نيز مي باشد    نيست، بلكه از نظر عقل ،     

 . آن باشد و بديهي است كه در تقليد عامي از مجتهد، اعتماد و عنصر وثوق فراهم است

 تفكيك بي رجوع به مجتهد و عمل نكردن به فتوايش عرفاً معنا نـدارد؛ چـون لازمـه عرفـي                     :ثانياً •
هر چند ممكـن اسـت ايـن دو عقـلاً           . ر مجتهد است  رجوع عامي به مجتهد، عمل به دستو      

پس اگر شـارع،    . تفكيك پذير باشند اما  شارع احكامش را براساس فهم عرف بيان مي كند             
  عامي را به مجتهد ارجاع مي دهد، معنايش اين است كه بايد به فتواي مجتهـد عمـل كنـد،                   

 . نه اين كه موظف به رجوع كردن باشد

         را نكوهش مي كنـد نـاظر بـه تقليـد كوركورانـه و بـدون حـصول اطمينـان                     آياتي كه تقليد   :ثالثاً •
اولو كـان آبـاؤهم لا      ... « :  از سوره مائده آمده است     104مي باشد؛ چنان كه در ذيل آيه        
  اگر پدرانشان هيچ علمي نداشته باشـند و گمـراه باشـند،            « »يعلمون شيئا و لا يهتدون      
 » ؟ باز هم از آنها تبعيت مي كنند

 آياتي كه تبعيت بدون علم را سرزنش مـي كنـد، انـصراف بـه مـسائل  اعتقـادي و مـسائل                        :رابعاً •
ضروري دارد؛ يعني در اين گونه موارد، نياز به علم هست  وگرنه همگي بـاور داريـم كـه                    

    البتـه ضـروريات ديـن از قبيـل         .احكام و فروعات فقهي براساس ظن معتبر، استوار اسـت         
، جهاد و غيره از دايره تقليد استثناء هستند، اگر چـه در دايـره فـروع قـرار        نماز، روزه، حج  

 . دارند 
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  اگر اجتهاد واجب عيني باشـد، لازمـه اش عـسر و حـرج و اخـتلال در معيـشت مـردم                     : خامساً   •
خواهد بود؛ چون اجتهاد مقدماتي دارد كه فراگيري آنها بسيار دشـوار اسـت و انـسان را از        

از ايـن رو بعـضي از علمـا ، اجتهـاد مطلـق را               . ي ديگرش بـاز مـي دارد      اشتغال به  نيازها   
   » الاصـول العامـه للفقـه المقـارن         « همانند سيد محمدتقي حكيم كـه در        . ناممكن مي دانند  

لازم به ذكر است كه اختلاف در امكان اجتهاد مطلق و عدم امكـان آن، مبنـايي                « : مي گويد 
 انند ، معناي بسيار وسيعي براي اجتهاد مطلـق قائلنـد           كساني كه آن را ناممكن  مي د       . است

   ولي مـشهور كـه آن را ممكـن مـي دانـد،     . و توان بشر را قاصر از دسترسي به آن مي دانند         
لازم نيست در اجتهاد مطلق، نسبت به استنباط تمام احكـام و فروعـات، فعليـت              : مي گويد 

 1» . روعات به وجود بيايد كافي است بلكه اگر ملكه استنباط نسبت به تمام ف. داشته باشد

حال چگونه ممكن است شارع مقدس، همه امـت را بـه دنبـال اجتهـاد و اسـتنباط احكـام                     
  ! بفرستد؟

چـون مـسائل اصـول      .  قياس مسائل اعتقادي با فروعات فقهـي، قيـاس مـع الفـارق اسـت               :سادساً   •
يار بالا و تخصـصي     اعتقادات، محدود است و كيفيت تحصيل آن نيز لازم نيست در حد بس            

   بلكه همين قدر كه بتواند اصول پـنج گانـه را بفهمـد و آنهـا را اثبـات نمايـد، كـافي          . باشد
اما مسائل و فروعات فقهي، دامنه وسـيعي دارنـد و حتـي نمـاز تنهـا، حـدوداً داراي                    . است

چهارده هزار مسأله است و همچنين حديث زراره در احكام حج كه حدود چهل سال طول                
 و گذشته از اين، بروز مسائل جديـد نيـز مزيـد بـر علـت                 2، معروف و مشهور است؛    كشيد
بنابراين انسان چگونه مي تواند درباره همه اين مسائل اجتهاد كند و فروعـات فقهـي           . است

بـا اينكـه بـسياري از       ( را از ادله اش استنباط نمايد؛ و نقل است كـه كتـاب جـواهرالكلام                
 بيست و پنج سال طول كشيد  در حالي كه مرحوم صـاحب              )جزئيات مسائل در آن نيست      

 3.جواهر در اين مدت، بي وقفه در حال نوشتن بود

   وقتي هنوز مردم به درجه اجتهاد نرسيده اند، آن وقت تكليفـشان چيـست؟ آيـا بايـد تقليـد                    :سابعاً   •
ز كنند؟ كه اين خلاف فرض است؛ و يا بايد احتياط كنند؟ كـه شـناخت مـوارد احتيـاط ني ـ                   

        كمتر از درجـه اجتهـاد را نمـي طلبـد و حتـي در بعـضي از مـوارد، احتيـاط نيـز نـاممكن                
 4.مي باشد، مانند دوران امر بين محذورين
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به هر حال نظريه مذكور داراي اشكالات زيادي بوده و قابل پذيرش نيست و شايد به همـين دليـل،                    
  : سؤال برده و در توجيه آن گفته اندبرخي از فقهاي اماميه اصل وجود اين نظريه را زير 

به نظر مي رسد ادعاي حرام بودن تقليد و وجوب اجتهاد در فروع دين، ثابت نباشد و كـساني كـه                 « 
كلماتشان ظهور در لزوم اجتهاد دارد، چه بسا منظورشان لزوم اجتهاد در اصل مسأله جواز تقليد بـوده باشـد؛                    

جتهاد نمود ونبايد از كسي تقليد كـرد و البتـه ايـن سـخن فـي نفـسه                   يعني براي تقليد كردن از مجتهد بايد ا       
  زيـرا رجـوع جاهـل بـه عـالم يـك امـر             . اما تقليد كردن عامي از مجتهد ، نامش اجتهاد نيست         . صحيح است 

  1» . بديهي است و اجتهاد در بديهيات معنا ندارد
  

  پرسش ها و شبهاتي كه در باره اصل مسأله تقليد مطرح است 
   اجمالي به آنهاو جواب

  

بـه  ) احكـام شـرعي فرعـي       ( در اين جا براي وضوح هر چه بيشتر جواز مسأله تقليد در فروع دين                 
  بيان پرسش ها و يا شبهاتي كه درباره اصل مسأله تقليد مطرح است مي پـردازيم و بـه اجمـال بـدانها پاسـخ        

  . مي گوييم 
  

   ود را بيابـد و پـس از يقـين بـه حكـم، بـه آن                 هر مسلماني بايد از روي علم، تكليف خ        :سؤال اول  •
بنابراين هر مجتهدي ممكن است خطا كند و اگر از فتوا و نظريه مجتهدي پيروي كنيم ما                 . عمل كند 

 . نيز ممكن است به خطا رفته باشيم

  
اگر قرار باشـد بـه ايـن گونـه مـوارد            . براي بسياري از كسان ديگر نيز احتمال اشتباه هست        : جواب  
گذشـته از ايـن   . ي ترتيب اثر بدهيم، در پذيرش حكم قاضي يا شهادت  شاهد نيز چنين است  احتمال

براي عمل به فتواي مجتهد دليل و حجت داريم كه براساس آن خود را موظف به مراجعه به فتـواي                    
  .او مي دانيم و اين دليل و حجت، خود عذري است كه عمل ما را توجيه مي كند

  
. ه در اصول دين تقليد را جايز نمي دانيد بايد در فروع دين نيز چنين باشد                همان گونه ك   :سؤال دوم  •

     يعنـي هنگـامي   . زيرا اگر امكان تحصيل علم در اصول دين وجود دارد، در فـروع نيـز چنـين اسـت                  
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كه عامي بتواند در اصول دين با اين شبهات فراواني كه دارد، علم به حكم پيدا كنـد، در فـروع نيـز                       
 . ست؛ زيرا فروع آسانتر از اصول دين استخواهد توان

  
 اولاً، مقلد براي تقليد در فروع دين دليل و حجت دارد و مي تواند اين كار را انجـام بدهـد                      :جواب

  . لكن در اصول دين چنين دليل و اجازه اي ندارد
   نـدازه آگـاهي  ثانياَ، علم به اصول دين امكان دارد به آساني انجام گيرد؛ زيرا براي هـر مـسلماني آن ا                 

اين متكلمـين بـوده انـد كـه مباحـث      . كه او را قانع كند و باعث ايمان و اطمينان او شود كافي است     
  اعتقادي را بسيار پيچيده كرده و در مسائل آن بيش از حد ضرورت دقيق شـده انـد، وگرنـه اصـول                     

نـد و بـه آنهـا       دين مسائل فطري انسان است و هر انساني با مختصر توجه و آگاهي تـصديق مـي ك                 
 اما در فروع دين كه چندان محدود و مشخص نيست كـار بـه ايـن آسـاني نخواهـد                    . ايمان مي آورد  

زيرا بايد يكايك احكام فرع را به طـور خـاص و            . بود؛ علاوه بر اين آگاهي مختصر كفايت نمي كند        
ن بـراي غيـر مجتهـد       بنابراي. از روي دليل و برهان مبتني بر مباني فقهي فرا گرفت و به آن عمل كرد               

  .ممكن نيست كه به همه احكام از روي دليل و به شيوه اجتهادي علم پيدا كند
  

  : به گفته مرحوم آخوند خراساني در كفايه الاصول
  .اصول اعتقادي، مسائل محدودي هستند؛ به خلاف احكام فرعي كـه از حـد و شـمارش بيروننـد                  « 

  1» جتهاد كند مگر افراد معدودي آن هم در كليات احكامعمر انسان اجازه نمي دهد كه در همه آنها ا
  

 تقليد در قرآن نهي شده است و كفاري كه در برابر دعوت پيامبران به اطاعـت از آيـات                    :سؤال سوم  •
 . الهي، به اعتقادات پدران خود تمسك مي كردند، سرزنش شده اند

الُواْ بلْ نَتَّبِع ما ألَْفَينَا علَيهِ ءاباءنَا  أَ و لَو كانََ ءاباؤُهم لَا يعقِلُونَ شَيًا                و إذَِا قِيلَ لَهم اتَّبعِواْ ما أَنزلََ اللَّه قَ        « 
  170/ سوره بقره  »و لَا يهتَدون

   نـه مـا بـه همـان       : چون به ايشان گفته شود كه از آنچه خدا نازل كرده است پيروي كنيـد، گوينـد                « 
  » . حتي اگر پدرانشان بي خرد و گمراه بوده اند. نمان مي رفتندراهي مي رويم كه پدرا
  : در دنباله آيه مي خوانيم

مثل اين كافران مثل حيواني است كه كسي در گوش او آواز كنـد و او حتـي جـز بـانگي و آوازي                « 
  171/سوره بقره».اينان كرند، لالند، كورند و هيچ نمي دانند. نشنود
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  : در آيه ديگر مي خوانيم
 »     اْ إِلىالَوَتع ُمإذَِا قِيلَ له كـانََ                      و لَـو نـَا  أَ واءابهِ ءلَينَا عدجا ونَا مبسولِ قَالُواْ حالرَّس إِلى و ا أَنزلََ اللَّهم 

   104/ سوره مائده  »ءاباؤُهم لَا يعلمَونَ شَيًا و لَا يهْتَدون
   آن آيينـي  : ه آنچه خدا نازل كرده است و پيـامبر، روي آوريـد، گوينـد             و چون به ايشان گويند كه ب      « 

حتي اگر پدرانشان هيچ نمي دانسته اند و راه         . كه پدران خود را بدان معتقد يافته ايم ما را بس است           
  » . هدايت نيافته بودند

 افكار و عقايـد     اين گونه آيات از تقليد نهي مي كنند و تقليد گاهي از آيين اجدادي است و گاهي از                 
  . بنابراين اصل تقليد مردود شمرده شده است. ديگران

  
 در اين گونه آيات از تقليد كوركورانه و بدون دليل و آگاهي و از روي تعـصب جـاهلي بـا                      :جواب

منطقهاي سست و بي اساس نهي شده، نه از مراجعه به اهل خبره، كه بـه آگـاهي و دليـل و حجـت                 
  . انجام مي پذيردبراي فراگيري وظيفه شرعي 

اگـر چـه نياكانـشان ناآگـاه و         . كفار با منطق خرافي و تقليد جاهلانه از نياكان خود پيروي مي كردند            
بـود كـه قـرآن آن را        » تقليد جاهل از جاهـل      « اين گونه تقليد مصداق روشن      . موهوم پرست بودند  
  ختيـار گذشـتگان   يعني كفار چـشم و گـوش بـسته عقـل و فكـر خـود را در ا                  . مردود شمرده است  

  .گذاشته بودند
. پذيرفته بودند ودر حفظ آنها مي كوشيدند      » آثار پيشينيان   « مشتي آداب و عقايد خرافي را به عنوان         

اين گونه رفتار باعث انتقال خرافات از نسلي به نسل ديگر مي شد كه مبتني بر هيچ منطـق و اصـل                       
  . خردمندانه اي نبود

  
  اي مقلد ظن آور است و قرآن عمل بـه ظـن و گمـان را نهـي كـرده                   فتواي مجتهد بر  : سؤال چهارم  •

 :است

   36/ سوره يونس   » شَيًا  إنَِّ اللَّه علِيم  بمِا يفعْلُون  و ما يتَّبِع أَكْثرَُهم إلَِّا ظَنا  إنَِّ الظَّنَّ لَا يغْنىِ مِنَ الحَقّ« 
خداونـد بـه آنچـه      . گمان نمي تواند جاي حـق را بگيـرد        بيشتر آنان فقط تابع گمانند در حالي كه         « 

  ». انجام مي دهند آگاه است
پيروي از ظن است كه سرچشمه انحرافهاي مشركين شـده          . ظن و گمان انسان را به حق نمي رساند        

تنهـا دلايـل قطعـي مـورد        . پس چيزي كه ظن آور باشد نمي تواند حجت و سند قـرار گيـرد              . است
  . اعتماد خواهند بود



 ١٤٢

   مراد از ظن در اين گونه آيات، اوهام و پندارهاي بي اسـاس و خرافـي اسـت  و ربطـي بـه                        :جواب
نظريه فرد كارشناس كه براسـاس اسـلوب علمـي و فنـي آن را               . ظني كه قابل اعتماد عقلاست ندارد     

مقلـد بـه خـاطر اطمينـاني كـه بـه            . ارائه داده، غير از آن چيزي است كه آيه در صدد نفي آن است               
با وجود ادله اي كه در جواز تقليد وجـود          . صص و لياقت مجتهد دارد از نظريه او پيروي مي كند          تخ

دارد پيروي از فتواي مجتهد پيروي از روي دليل و برهان قطعي است نه آن كه بدون دليل و آگـاهي        
چه كـه از    قرآن ظن مردود را تفسير كرده كه در واقع همان پندارها و اوهام نفساني است نه آن                . باشد

  :موضوع تقليد برداشت مي شود
  66/ سوره يونس  »  إنِ يتَّبعِونَ إلَِّا الظَّنَّ و إنِْ هم إلَِّا يخَْرصُون« 
  » . تنها از پي گمان و هواي نفس خويش مي روند و حال آن كه از جانب خدا راهنمايي شده اند « 

در آيـين خـود نـه       . ران خدا مي پنداشته انـد     را دخت ) لات ، عزي و منات      ( مشركين بتهاي سه گانه     
  . يك مشت اوهام را پيروي  مي كردند. دليل عقلي داشتند و نه راهنماي وحي 

بنابراين قول مجتهد و صاحب نظر هرگز آن نيست         . در اين آيه ظن مرادف اوهام نفساني آمده است          
  . كه در اين گونه آيات از آنها نهي مي شود

حاً به ظن عقلايي تعبير مي شود و عرفاً به ايـن گونـه گمانهـاي نزديـك بـه                    از نظريه مجتهد اصطلا   
 1. يقين، علم گفته مي شود و پيروي از آن را پيروي از پندار و اوهام آلوده به دروغ و هوس نمي گويند

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

                                                 
 .٣۶ ،  ص ١٣٧٢ ،  سال ۵۶،  نشريه حوزه علميه قم ،  شماره  "تقليد در احکام شرعی"شرفی ،  حسين ،   1



 ١٤٣

  جمع بندي فصل
مي است كه تداوم يكي از مباحث ارزشمند و سرنوشت ساز جامعه اسلا» اجتهاد و تقليد « مسأله 

  . اصالت اسلام ناب محمدي و بقا ارزشهاي اخلاقي، الهي و استقلال نظام اسلامي به آن بستگي كامل دارد
  .اجتهاد، تلاش براي استنباط احكام فرعي دين از ادله و منابع آن، امري با اهميت و ضروري است

صوم عليه السلام برمي گردانند و در هرچند طرفداران مكتب اصولي قدمت اجتهاد را به دوران حضور مع
اما در واقع زمينه تاريخي آن را مي توان به آغاز دوران غيبت امام . اين باره شواهدي را نيز ذكر مي كنند

  . دوازدهم شيعيان برگرداند
زماني كه شيعه در جهت دست يابي به احكام و تعاليم ديني به دو عرصه نقل و عقل روي آورد ، 

اي شيعه به رهبري ابن بابويه ، كه اصحاب حديث نام گرفتند ، عمل به اخبار را توصيه     گروهي از علم
توجه به عقل و . مي كردند و در برابر ، گروهي مانند شيخ مفيد راه تعقل و تفكر را رهبري مي كردند 

 ، مشرب و استنباط احكام از درون كتاب و سنت كه اجتهاد نام گرفت و در قالب علم اصول تجلي يافت
بر . روش مكتب اصولي براي دست يابي به احكام ديني ، اجتهاد است . مرام اصحاب مكتب اصول گشت 

در حالي كه . اين اساس ، مردم در زمان غيبت به دو دسته اقليت مجتهد و اكثريت مقلد تقسيم مي شوند 
بطه عالم ديني با مردم در محدث مكتب اخباري ، اين روش و در نتيجه اين تقسيم بندي را نمي پذيرد و را

  .و مستمع خلاصه مي شود 
البته دانشمندان  بحث تقليد عامي از فقيه، يكي از مباحث با سابقه و اساسي علم فقه به شمار مي آيد و

  اصول، به مناسبت، در اصول فقه از آن بحث مي كنند، كه براساس آن ، تقليد در اصول دين جايز نبوده 
مي دانيم كه دين اسلام را دو بخش اصول و فروع در . ن جايز و در شرايطي واجب استولي در فروع دي

بخش اصول دين از طريق معرفت، يقين و برهان قابل دريافت است و تقليد به ساحت آن راه . برمي گيرد
قليد اما در زمينه فروع و احكام عملي، هم مي توان به سمت شناخت اجتهادي رفت و هم از طريق ت. ندارد

لذا مسأله . مشروعيت تقليد از آن روست كه اجتهاد و استنباط براي همگان ميسر نيست. به مقصود رسيد
    .تقليد عامي از عالم موجه و قابل قبول مي شود

  
   بالفطره كنجكاو و كمال جو است و همين فطرت، او را به شناخت دعوت ، انسانبديهي است 

     همين حكم را كرده و او را مكلف به شناخت ، يل دفع ضرر محتملمي كند و هم چنين عقل نيز به دل
 بنابر اين طبق قاعده، بايد در اصول دين تحقيق و تدبر كنيم تا بتوانيم در فروع دين به تقليد .مي كند

اخت مي توانيم با استناد به قول و سخن آنان به شن...  بپردازيم يعني بعد از شناخت خداوند، پيامبر، امام و 
  . ما را به جايي نخواهد رسانيد، برسيم ولي بدون اثبات و شناخت آنان، تعبد و تقليد



 ١٤٤

اين مسائل .  لازم است اهم مسائل تقليد را بررسي كنيمتقليد در احكام شرعيبراي روشن شدن 
  :بنيادي و اساسي از اين قرار است

    مي تواند راه ري مذهب،مقلد، در همه مسايل غير ضرو . اصل تقليد، تقليدي نيست– الف 
براساس دليل  بلكه در اين مورد بايد خود اجتهاد كند و. تقليد را پيش گيرد؛ مگر درخصوص مسأله تقليد

  .حجيت تقليد را در مورد خود احراز كند) ولو ارتكازاً ( قطعي 
احكام ( روع دين تقليد در ف، فقهاي شيعه بدون استثناء :  ادله جواز تقليد از سوي فقهاي شيعه–ب    

  . ده اند كه به آنها اشاره مي شودرا جايز مي دانند و ادله اي براي آن اقامه كر) شرعيه فرعي 
 تقليد و رجوع جاهل به عالم يك امر بديهي و فطري است كه احتياج به دليل : فطرت-دليل اول 

نسانها داراي يك شناخت و تمايل بررسي زندگي انسانها در طول تاريخ نشان مي دهد كه تمام ا زيرا .ندارد
دروني هستند كه در هر جائي جاهل بوده و توانائي اعمال نظر و بررسي فكري مسئله را نداشته، به فرد دانا 

 خصوصاً اينكه اين بررسي نشان مي دهد كه اين شناخت و . دنو متخصص مورد اعتماد مراجعه مي كن
ون آموزش وجود داشته، تحت تأثير تبليغات نابود نمي شود و تمايل دروني در همه انسانها بطور ذاتي و بد

  . همه خصوصيات امور فطري در اين شناخت و تمايل هست
در قرآن آياتي وجود دارد كه مسأله تقليد و جواز آن را مي رساند و مورد  : قرآن–دليل دوم 

دلالت مي كند كه توبه كه اين آيه در سوره آيه نفر مانند . استدلال قرار گرفته كه به برخي اشاره مي كنيم
وقتي فقيه انذار نموده و حكم شرعي را بيان مي نمايد، بر مردم لازم است كه از او پيروي كرده و به 

  در سوره انبياء كهسؤال و آيه .   مي شود، عمل نماينددستورات دين كه از طريق عالم ديني به آنها منتقل
. پرسشي كه مقدمه دانش شود. نچه را نمي دانيد از اهل ذكر بپرسيدآيه به نحوي كلي دستور مي دهد كه آ

، آناز مصاديق روشن  در سوره بقره كه  كتمانهم چنين آيه. بپرسيد تا بدانيد و بر طبق آن عمل كنيد
يعني آن كه توانايي بر استنباط احكام از راه صحيح . نرساندن احكام الهي و وظايف شرعي به مردم است

اگر اين كار را انجام ندهد و يا پس از انجام، ابلاغ نكند، كتمان حق كرده و احكام ديني را به شرعي دارد 
   .مسلمانان نرسانده است

  

. يكي ديگر از ادله جواز تقليد، روايات اهل بيت عليهم السلام مي باشد : روايات–دليل سوم 
لت دارند و تعداد آنها با مضامين گوناگون و رواياتي كه به دلالت مطابقي و يا بالملازمه بر جواز تقليد دلا

اين روايات مانند آيات قرآني براي . اسناد متعدد به اندازه اي است كه حداقل تواتر اجمالي ثابت مي شود
  . اين مقصود قابل تمسك هستند



 ١٤٥

ل با توجه به اينكه تقليد امري فطري است، لذا بديهي بوده و نيازي بـه اسـتدلا    : عقل –دليل چهارم   
  :معذلك عقل انسان براي ضرورت تقليد، برهان ارائه مي كند؛  بدين بيان كه. ندارد

هر انساني در حركت و تكاپو است و براي اين حركت، نياز بـه شـناخت دارد و بـراي كـسب ايـن                          
  . شناخت يا بايد خود عالم باشد و يا بايد به عالم مراجعه و از نظراتش پيروي كند

 اعتبـار آراي   و  يـل حجيـت تقليـد       مهمترين و عمده ترين دلا     كه يكي از     :قلاء سيره ع  –دليل پنجم     
واره روش عقلاء بر اين است كه در هر حرفه و صنعتي بلكـه در تمـامي شـؤون                   هم .استفقيه براي مقلدان    

احكام و وظائف شرعي نيز از       .زندگي، غير متخصص به متخصص و غير خبره به اهل خبره مراجعه مي كند             
  . ده مستثنا نيستاين قاع

در ميان علماي اسلام كمتر كسي يافت مي شود كه تقليد در فروع دين را واجب تخييري نداند مگر                     
برخي از قدماي اصحاب اماميه و تعداد قليلي از علما، كه تقليـد در فـروع ديـن را حـرام و اجتهـاد در آن را        

د اجماع بر پيروي از علم، به برخـي از آيـاتي            واجب عيني مي دانند و در راستاي اثبات قباحت تقليد و وجو           
كه دلالت بر مذمت تقليد از روش پدران و نياكان دارد و همچنين به آياتي كه از تبعيـت بـه غيـر علـم نهـي                            

بـا اينكـه    : و گاهي نيز فروع دين را با اصول دين قياس مـي كننـد و مـي گوينـد                  . مي كند تمسك مي جويند    
 ل و پيچيده براي درك عوام اسـت ولـي تقليـد در آن جـايز نيـست، پـس در       اصول اعتقادات از مسائل مشك   

  . فروع دين كه به مراتب آسانتر از اصول دين مي باشد، تقليد جايز نيست
  :  و نتايج حاصل از بررسي دلايل نهي از تقليد در فروع ديننقد نظريه مخالفان تقليد  

  .   از عالم از نظر عقل و فطرت پسنديده مي باشد تقليد در همه جا قبيح نيست، بلكه تقليد جاهل– 1
 آياتي كه تقليد را نكوهش مي كند، ناظر به تقليد كوركورانه و بدون حصول اطمينان است و آيـاتي كـه                      – 2

تبعيت بدون علم را سرزنش مي كند، انصراف به مسائل اعتقادي و ضروري دارد وگرنه همگـي بـاور داريـم                
  . ر اساس ظن معتبر ، استوار استكه احكام و فروعات فقهي ب

چون مسائل اعتقـادات، محـدود اسـت و         .  قياس مسائل اعتقادي با فروعات فقهي قياس مع الفارق است          – 3
بلكه همين قدر كه بتواند اصول پـنج گانـه          . كيفيت تحصيل آن نيز، لازم نيست  در خد تخصصي و بالا باشد            

  . اما مسائل و فروعات فقهي، دامنه وسيعي دارند. را بفهمد و آنها را اثبات نمايد كافي است
  

بـه بيـان    ) احكام شرعي فرعـي     ( براي وضوح هر چه بيشتر جواز مسأله تقليد در فروع دين            در پايان فصل،    
  .  داده ايمو به اجمال بدانها پاسخپرداخته پرسش ها و يا شبهاتي كه درباره اصل مسأله تقليد مطرح است 

  
  



 ١٤٦

  امهري پايان نينتيجه گ
  :از مجموع آنچه در اين نوشتار در باره تقليد گفته شد نتايج زير بدست آمد

        به طوريكه خيلي از .استاز طبيعت تقليد كرده ، انسان از بدو خلقت براي زندگي خود .1
 و به مرور بر اثر تكثير، نوع بشر از همديگر ندانسته هاي دانسته هاي خود را از آن الهام گرفته 

 .تقليد نموده و به حيات خود قوام بخشيده اندخود را 

       تقليد، ريشه در روحيات انساني دارد و در قدرت يادگيري و توانائي هاي ذهني انسان مؤثر  .2
  از اين جهت، تقليد.  در گزارشها آمده است كه انسان مقلدترين موجود كره زمين است. مي باشد

  شناسي اجتماعي، روان شناسي رشد، زيست شناسي،و الگوبرداري از منظرهاي گوناگون روان 
 .روان شناسي تجربي و نظريه شناختي اجتماعي قابل مطالعه است

تقليد و تخصص درجوامع بشري امري ضروري و مسلم است، و نوعي مبادله معلومات و ارزش  .3
. فاده نمايندنبوغ و معلومات يكديگر است هاي انساني مي باشد تا انسانها از استعدادهاي مختلف و

رجوع جاهل در هر باب به عالم كارشناس، يك امر فطري و طبيعي است و بدون آن نظام جامعه 
رجوع به فقهاي دين در به دست آوردن احكام و وظيفه شرعي نيز از اين همچنين . مختل مي گردد

ندارند، راهي است بنابر اين تقليد براي آنان كه توانايي بر اجتهاد و استنباط . قاعده مستثني نيست
براي به دست آوردن تكليف، و روشن است كه حركتي كور نيست، بلكه آگاهانه و حساب شده و 

 .براساس اعتماد بر دانش صاحب نظر است

تقليد داراي دو بعد متباين سلبي و ايجابي است و به عبارت ديگر دو مفهوم مقبول و مذموم دارد،  .4
يروي كوركورانه و بي پايه از فرد يا گروه يا مكتبي، اعم از كه مفهوم مردود آن، عبارت است از پ

  .ديني و غيرديني، بدون اينكه اين اتباع و دنباله روي براساس تعقل و انديشه صحيح استوار باشد
مراجعه افراد غير وارد در مسائل تخصصي « اما تقليد به مفهوم مقبول و مطلوبش عبارت است از 

بديهي است كه تقليد به اين . »رجوع جاهل به عالم « : بارت كوتاهترو به ع» به افراد متخصص 
معنا از ضروريات زندگي اجتماعي بشري است كه بدون آن نظام حياتي انسانها در اندك مدتي رو 

  .به اختلال رفته و از هم خواهد پاشيد
  

 اينجاهل از جاهل  تقليد –الف :  بر چهار قسم استتقليد به معناي پيروي از قول و عقيده ديگري .5
    قرآن شديداً از آن مذمت شده، از تعصب و لجاجت و وابستگي غيرمنطقي وتقليد كه در آيات 

      بي قيد و شرط نسبت به اموري كه تمايلات نفساني و هوا و هوسهاي انسان مي سازد، ناشي 
  . مي شود 



 ١٤٧

، گاهي بـه خـاطر      عالماينكه انسان   اين بدترين نوع تقليد مي باشد و آن          : تقليد عالم از جاهل    –ب  
تسليم نظرات مردم نادان مي شـود       ،  همراهي با عوام و يا محبوب جلوه دادن خود          اهدافي از جمله      

و با كارهائي كه آنان انجام مي دهند همراهي مي كند، و يا به دليل گرفتار شدن در چنگال تعـصب،                     
 مسأله عوام زدگي و تـسليم       .فتد ا يماهلان  علم خود را رها ساخته و چشم و گوش بسته به دنبال ج            

  .  دانشمندان قوم در برابر عوام، نوعي تقليد عالم از جاهل است
        از جملـه    .  ايـن نـوع تقليـد نـشأت گرفتـه از عوامـل و اهـدافي اسـت                  : تقليد عـالم از عـالم      –ج  

  ايـج شـدن آن،    سهل انگاري نسبت به تحقيق، سستي و تنبلي براي تحقيـق و تثبيـت يـك فكـر و ر                   
روشن است كه اين تقليد نيـز نكوهيـده         . از عالمي ديگر تبعيت كند    انسان آگاه، چشم و گوش بسته       

   .است
   اسـت در آنچـه مربـوط بـه علـم          » تقليـد جاهـل از عـالم        « نوع چهارم،    : تقليد جاهل از عالم    –د  

  پايه زنـدگي فـردي    و به تعبير ديگر مراجعه غيرمتخصص به متخصص هر فن، و اين مسأله              . اوست
اين قسم از تقليد را ، منطق صـحيح عقـل و فطـرت روشـن،                 .و اجتماعي انسان را تشكيل مي دهد      

  .ايجاب و اقتضا مي كند و ما را در هر رشته اي به كارشناس و متخصص آن رشته ارجاع مي دهد
خـود داراي  دو  ت و از ميان چهار قسم ياد شده تنها اين نوع تقليد بر طبق سيره عقلا و پسنديده اس       

   اساسـي در  ، آن اسـت كـه دو شـرط          تقليد جاهل از عالم از نوع مشروع      . استممنوع و مشروع    نوع  
. رجوع به عالم متخصص، متعهد و شايسته كه راهنمـايي درسـت مـي كنـد               يكي،  :  آن رعايت گردد  

بـديهي  . دتقليدي كه با بينشي صحيح و عاقلانه صورت گيـرد و از نـوع سرسـپردگي نباش ـ                ديگري،  
  . است كه اگر شروط فوق رعايت نگردد تقليد جاهل از عالم نيز مذموم است

يكي از راههاي نيل به كمال، داشتن الگو و . انسان موجودي است كه بطور فطري ميل به كمال دارد .6
الگويي كه خود، موجودي ارزنده و متعالي و داراي سجاياي اخلاقي و انساني بوده و . اسوه است

براي فراگيري رفتارهاي سازنده، الگوهاي رفتاري . قت تبلور عيني كمال و انسانيت باشددر حقي
 بدون ترديد، آثار مثبت تقليد و الگوپذيري هنگامي است كه تقليد . نقش بسيار مهمي ايفا مي كنند

  و انتخاب الگو، آگاهانه و با دقت و با رعايت شرايط در الگوها و اسوه ها صورت پذيرد؛ وگرنه
از مهم ترين اشتباهات در روند تقليد و . چه بسا تقليد و الگوپذيري دچار اشتباهات و آفاتي گردد

اشتباه در تشخيص مصداق كمال، اشتباه در تعيين مصداق اسوه كامل و ، مي توان بهرا الگوپذيري 
 الگوپذير هر يك از سه اشتباه مذكور ممكن است. اشتباه در محدوده شايستگي الگوها اشاره نمود

را دچار آفات و آسيب هايي نمايد كه برخي از مهم ترين آن ها آفت شخصيت گرايي و آفت 
 براي نجات و رهايي از اين اشتباهات و آفات، راه كارهاي متعددي . همنوايي با اكثريت است
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راه كار اساسي، افزايش قدرت تفكر با هدف ازدياد معرفت عمومي مردم،  اولين. وجود دارد
 . صوص جوانان، در باره شرايط الگوها و دقت در گزينش الگوي مطلوب استبخ

يكي از مباحث ارزشمند و سرنوشت ساز جامعه اسلامي است كه تداوم » اجتهاد و تقليد « مسأله  .7
  اصالت اسلام ناب محمدي و بقا ارزشهاي اخلاقي، الهي و استقلال نظام اسلامي به آن بستگي

لاش براي استنباط احكام فرعي دين از ادله و منابع آن، امري با اهميت و اجتهاد ، ت. كامل دارد
مورد بررسي قرار داده اند و اقوال و مسأله اجتهاد و تقليد را علماي بسياري . ضروري است

 .  ديدگاههاي مختلفي در زمينه آن وجود دارد

مي دانيم كه دين اسلام را . برخلاف آنچه كه برخي پنداشته اند، تقليد در همه معارف ديني نيست .8
بخش اصول دين از طريق معرفت ، يقين و برهان قابل . دو بخش اصول و فروع در برمي گيرد

   فقط در بخشي از معارف ديني، آن همتقليد بلكه . دريافت است و تقليد به ساحت آن راه ندارد
 در زمينه فروع و در احكام فرعي فقهي جاري است، كه طبق شرايطي خاص مجاز مي شود و اما

. احكام عملي، هم مي توان به سمت شناخت اجتهادي رفت و هم از طريق تقليد به مقصود رسيد
لذا مسأله تقليد عامي . مشروعيت تقليد از آن روست كه اجتهاد و استنباط براي همگان ميسر نيست

 .  از عالم موجه و قابل قبول مي شود

را جايز مي دانند و ادله اي براي آن         ) احكام شرعي   ( فروع دين   فقهاي شيعه بدون استثناء، تقليد بر        . 9
قرآن كـريم و اسـتناد بـه آيـات          )  ب  فطري و بديهي بودن تقليد    ) الف: اقامه كرده اند كه عبارتند از     

  به دلالـت مطـابقي    كه  ) ع(روايات معصومين   ) ج. استنباط مي شود   ها آن ازتقليد  جواز   حكم   كهالهي  
جواز تقليد دلالت دارند و تعـداد آنهـا بـا مـضامين گونـاگون و اسـناد متعـدد بـه                          و يا بالملازمه بر     

   واره روش عقـلا  هم ـ. عقل و سـيره عقـلا     )  د .اندازه اي است كه حداقل تواتر اجمالي ثابت مي شود         
، غير متخصص به متخصص و       بر اين است كه در هر حرفه و صنعتي بلكه در تمامي شؤون زندگي             

 . هل خبره مراجعه مي كندغير خبره به ا

تقليد هرگز به معناي اطاعت چشم و گوش بسته نيست، بلكه عملي است كه از روي آگاهي و با  .10
ملاكهاي علمي و عقلي انجام مي گيرد و هدف اصلي تقليد مطلوب از ديدگاه آموزه هاي اسلامي،  

 . دستيابي به حق و حقيقت است
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  پيشنهادات
بلكه آنچه احتمالاً . ي نيست كه بحث گونه هاي تقليد را همه جانبه مطرح كرده استالبته اين نوشتار، مدع

مي تواند بگويد اين است كه با مراجعه به آيات شريفه قرآن كريم و روايات ائمه معصومين عليهم السلام و 
مثبت و منفي هر آثار علماء و انديشمندان اسلامي، گونه هاي تقليد را بطور كلي معرفي و آثار و پيامدهاي 

اميد است اين نوشته . در قرآن به همه اين جهات توجه شده استبيان مي دارد كه كدام را تبيين نموده و 
گامي هرچند كوتاه در جهت پژوهش هاي كاملتري در خصوص اين موضوع باشد و پيشنهاد مي شود كه 

روايات ائمه معصومين ، به تفاسير متعدد علاقه مندان به تحقيق وپژوهش، علاوه بر استفاده از قرآن كريم و 
شيعه و سني در تبيين آيات رجوع كرده و از كتب گوناگوني كه اين موضوع را از نظر جامعه شناسي و 
جامعه شناختي و روان شناسي اسلامي مورد ارزيابي و دقت قرار داده اند، استفاده نموده و علاوه 

  . يد را هم بررسي نمايندبرتقسيمات كلي، جزئيات كامل گونه هاي تقل
در خاتمه بحث، انشاءاالله اين اثر ناچيز با تمامي قصوري كه ناشي از بضاعت نگارنده است، انگيزه اي در 

  . جهت حركتي بهتر و سيري كاملتر در بيان علوم و معارف اسلامي باشد
كه مرا در بار ديگر لازم است حق شناسي و نهايت سپاس خود را نسبت به اساتيد بزرگوارم   

نگارش اين پايان نامه راهنمايي نمودند، ابراز داشته و ضمن تشكر از آنان، آرزوي توفيق، سلامتي و عزت 
  .روزافزون ايشان را از درگاه ايزد منان بنمايم

خداوندا رحمت بي كرانت را به ارواح مطهر انبياي گرامي، خصوصاً رسول اعظم اسلام صلي االله   
 معصومين عليهم السلام نازل و در فرج مولا و آقاي ما حضرت وليعصر عجل االله تعالي عليه و آله و اولياي

  .فرجه الشريف تعجيل فرما و ما را از منتظران واقعي حضرتش قرار ده
  

  الحمدالله رب العالمين               
          والسلام              

   1378 زمستان -     هما برنج كوبان                      
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Imitation(Taqlid) in the Quran and Hadith: An Analytical Evaluation 

 

Abstract 

 
Human has imitated the nature from the beginning of creation. According to 

psychological studies, imitation originates from human morale and has been effective 

in his learning and mental abilities. Imitation is an essential element of human 

societies and is a kind of exchange of human knowledge and values so that man can 

use different talents, genius and knowledge of others best. 

Following and obeying someone means following his ideas and opinions which have 

different types and aspects. A number of these rational ideas are based on right 

thoughts while some are prohibited which indicate blind obedience due to irrational 

ignorance and attachments. Mentioning the verses related to imitation and study of 

interpretations of Shiite in this connection, this thesis proves that the holy Quran has 

paid attention to all these aspects. 

Following a religious leader in general is one of fundamental, old discussions of 

jurisprudence. Religious principles are comprehensible through wisdom, certainty and 

reasoning while following and obedience has no place in such principles. The 

imitation is only allowed in legal affairs in special conditions. 

Following a religious leader does not mean blind obedience but shall be made on the 

basis of awareness and scientific and rational criteria. The main objective of ideal 

following and obedience of the Islamic viewpoint is achieving truth relying on the 

Quran and Hadith of Shiite infallible Imams. 

 

Key words: imitation/ following a religious leader, awareness, imitation in hadith, 

human, jurisprudence       
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